
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تاريخ نو
 تخصصی - نامه علمیفصل

 3131 زمستان/ / شماره نهمچهارمسال 

 تاریخ/ دانشگاه تربيت مدرس دانشجویي انجمن علمي صاحب امتياز:

 : هادي بياتیو سردبير مدير مسئول

  هيأت تحريريه: 
  استاد دانشگاه تربيت مدرس ..............................................................دکتر صادق آئينه وند

 دانشگاه تربيت مدرس استاديار.........................................................دکتر سيد هاشم آقاجري

 مدرسدانشيار دانشگاه تربيت ................................................................... دکتر مهدي گلجان

 استاديار دانشگاه تربيت مدرس...........................................دکتر محمدحسين منظورالااجداد

 .......................................................................دانشيار دانشگاه خوارزمیدکتر حسين مفتخري

 ................................دانشيار دانشگاه خوارزمی........................................دکتر ابوالفضل رضوي

 دانشگاه خوارزمی استاديارازنهان.................................................................دکتر محمدحسن ر

  آستين ويرجينيا استاد دانشگاه..........................دکتر کامران اسکات آقايی...........................

 مديران اجرايی: 
 ، کامران حماني.آرمان فروهي

  مترجم انگليسی:

 توحيد شریفي

  آرا:حروفنگار و صفحه

 صادق عزیزخاني

 همکاران نشريه:
 دکتر جمال رزمجو. مجتبي گراوند، دکتر یونس قرباني فر. دکتر

 نشانی: 

 -دانشكده علوم انساني -دانشگاه تربيت مدرس -احمدتقاطع بزرگراه جلال آل  -بزرگراه چمران

 گروه تاریخ.

 newhistory52@yahoo.com h_bayati52@yahoo.com  پست الكترونيك:

 ریال 10000قيمت: 
 26162/60شماره مجوز: 



 

 

 

     

 
 

 

 

 رانیا یشهر ساختار در عهیش مذهب و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد عوامل نقش

 3 .......................................................................... یصفو دوره در

 یرجب اصغر، رازنهان حسن محمد

 91 ............................................ عاشورا واقعه مسببّان جامسران و عملکرد

 یلمراسک یاظهر نیحس دیس

 33 ............................ ییاروپا احانیّس نگاه از قاجار عصر در ازدواج مراسم

 حاتم یطلائ زهرا

 37 .................... یغزال یاسیس آراء در سلطنت و خلافت نهاد یلیتحل یبررس

 احمدوند زينب، قديری زهره

 13 .................................... یمرکز یآسیا در یاسیس اسلام سقوط و ظهور

 انیبهرام مسعود، یقمصر ینیحس یعل دیس، گاردز شلیم

 903 ..................................................... (ص) اکرم امبریپ یاخلاق رهیس

 متانتپور یتق محمد

 929 .......................... (اسلام ظهور از شیپ) خزُاعه لهیقب خیتار در یجستار

 یدیبوسع فرشته، یهاشم نیحس زهرا، القائم منتظر اصغر

  مطالبمطالب  فهرستفهرست



 

 

 دوره صفویدر ایران  ساختار شهریدر  نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهب شیعه
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 چکیده

 

 بنیان كه عصری جهانی، نظام گیریشکل با است ايران همزمان تاريخ هجری قمری يازدهم و دهم قرن       

های ترين حکومت. سلسله صفويه به عنوان يکی از مهمگرفت شکل كنونی اروپای فرهنگی و اقتصادی، سیاسی

دت زمان طولانی دوام آن، هم زمانی با سه ايران بعد از اسلام به جهت نوع ايدئولوژی كه از آن برخاست و م

حکومت مقتدر همسايه چون ازبکان، گوركانیان و عثمانیان و كشاكش و درگیری های آنان و همچنین شروع 

 عصر استثمار در عرصه بین المللی از اهمیت بسزای در تاريخ ايران برخوردار است. اين پژوهش ضمن بازگو

های تاريخی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اين دوره به شرح تأثیر اين كردن تاريخ سلسله صفوی و فرايند

ايران دوره صفوی و اداره شهرها می پردازد و به دنبال اين سؤال  فرايند بخصوص مذهب شیعه در شهرهای

 است كه اين فرايندها چه نکات بارزی را در شهرهای ايران دوره صفوی به جای گذارده اند.

 

 .ت صفوی، شهر صفوی، اداره شهرها، ساختار اقتصادی و اجتماعیدولواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 . استاديار گروه تاريخ دانشگاه خوارزمی تهران. 1

 . دانشجوی دكتری تاريخ ايران بعد از اسلام دانشگاه خوارزمی تهران. 2
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 مقدمه

يران به شمار می رود. پس ی صفويه يکی از بزرگترين وقايع تاريخ كشور اپیدايش نهضت و ظهور سلسله      

مانند  ی اعراب بر ايران بیش از هشت قرن )با آن كه سلسله های مستقل و نیمه مستقل ايرانی الاصلاز غلبه

سامانیان و صفاريان و آل بويه و غیره در ايران حکومت داشتند( سلاطین و امرايی از نژاد ترک و مغول و تاتار 

دند و پس از قرون و مثل غزنويان و سلاجقه و خاندان مغول و تیمور بر اين كشور سلطنت و حکومت كر

ی دی در ايران تشکیل داد كه برپايهنا و نیرومنی صفويه بود كه حکومت ملی توااعصار متمادی، اين تنها سلسله

استواری استقرار يافت. اين دولت متقدر توانست مخالفان و دشمنان متجاوز آن زمان را كه هر از چندگاه يک 

بار كشور ايران را مورد تاخت و تاز قرار داده و به صورت ملوک الطوايفی در آورده بودند مقهور سازد و 

حترام بی ترتیب دهد تا حکومت های اطراف و دولت های بیگانه به اين كشور به نظر اسازمان كشوری مناس

گرفت ها و تحريکات گوناگون قوت میاغتشاشات و فتنههای واهی را كه بر اثر بنگرند و خیالات خام و هوس

رفت كه اين حضور دائم و مداخله مستقیم دولت صفوی در همه امور تا بدانجا پیش  را از سر بیرون كنند.

 گیرد.ض با مفاهیم شرعی  مذهبی قرار میدولت در بسیاری موارد در تعار

به هر حال بروز يک انقلاب عظیم اجتماعی در ايران كه در اين دوره با اشاعه و ترويج مذهب شیعه و تحکیم 

د نظر به دست موجب شد كه ايرانیان مجد و عظمت گذشته را با استقلال مور ،اصول و مبانی آن آغاز گرديد

آورند و در تاريخ خود صفحات نوينی با حوادث و سرگذشت های ديگر و سیر تحولات اجتماعی و سیاسی 

كه مبتنی بر وحدت و اتحاد ملی و احساس به تجديد حیات با آداب و رسوم و اخلاق و سنن و فرهنگ اصیل 

ای به وی با استفاده از منابع كتابخانهايرانی است بگشايند. مقاله حاضر با بررسی مضامین تاريخی دولت صف

صورت كمی و كیفی سعی در باز شکافتن رويدادهايی دارد كه به مدد اين خاندان و بخصوص مذهب شیعه 

ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، معماری و شهرسازی پیش از خود را دگرگون كرده و بدين ترتیب 

از دولت قاهر ساسانی را پی می نهد كه نکات بارز اين عوامل  متمركزترين دولت ايرانی دوره اسلامی بعد

 باشد... در شهرهای ايران دوره صفوی میپیدايش توازن، وحدت، ايجاز و .

 

 

 



 صفوی دوره در ايران شهری ساختار در شیعه مذهب و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عوامل نقش

 

5 

 ماهیت دولت صفوی 

به هنگام تشکیل دولت صفوی، حکومت منسجم و واحدی در ايران وجود نداشت. در عین حال، اين ادعا كه 

قرن از برپايی دولت ساسانی در جغرافیای فلات ايران، موفق به تشکیل حکومتی  نه صفويان پس از نزديک به

ملت را بر پهنه اين سرزمین،  -واحد و منسجم با خاستگاه درون فلاتی و مردمی شدند و در پی آن اولین دولت

 به مفهوم امروزين آن، شکل دادند، بیش از حد اغراق آمیز است. 

رد نسب صفويان اطلاع دقیقی در دست نیست، اما آنچه بیش از همه خود به رغم اين كه هنوز در مو

( طبق نظر فاروق سومر، عناصر تشکیل دهنده 22: 1333)جعفريان، مايی می كند، نسبت تركی آنها است.ن

دولت صفوی به هیچ وجه مناسبتی با تركان آق قويونلو نداشتند بلکه جمعیتی تازه از تركان مركز و جنوب 

فاروق بودند كه به اسم قزلباش و با معتقدات شیعی، از عناصر اولیه دولت صفوی به شمار می رفتند ) آناتولی

( به عقیده او: اگر تركان قزلباش آناتولی نبودند، نه تنها تشکیل دولت صفوی كه روی آوری شیوخ 7 سومر،

( بنابراين، به دلیل 13: 1373 اردبیل به مقاصد سیاسی نمی توانست محلی از اعراب داشته باشد. )مطرق چی،

عدم نقش ملموس عنصر ايرانی تا زمان شکل گیری و تسلط حکومت نمی توانیم دولت صفوی را ملی بدانیم 

های قبل از خود، در اين ب، تنها تفاوت دولت صفوی با دولت( بدين ترتی813: 1333)صلاح و شاهرخی، 

یان و حتی تیموريان، از طريق تاخت و تاز بر فلات است كه دولت های قبل همچون خوارزمشاهیان، سلجوق

اش، ابتدا در اين سرزمین دان صفوی، به رغم خاستگاه بیرونیايران، در اين سرزمین حکم می راندند، اما خان

سکنی گزيدند سپس از راه تصوف موفق به كسب پايگاه مردمی در داخل فلات ايران شدند، تصوف را در 

آن، با سخت كوشی شاه اسماعیل و همراهانش، دولتی منسجم در پهنه فلات ايران به سیاست آمیخته و در پی 

ر بوده و وجود آوردند. امروزه، ملت را مجموع افرادی می دانند كه از پیوندهای مادی و معنوی ويژه برخوردا

میت حکومتی ای، سرزمین سیاسی يکپارچه و جداگانه همخوانی داشته باشند و حاكبا مکان جغرافیايی ويژه

( دولت صفويان، به لحاظ جغرافیايی تقريباً با محدوده فضايی 11: 1331مستقل را واقعیت بخشند )مجتهد زاده، 

ها و مین ترک ها، كردها، ارامنه، گرجیفلات ايران همخوانی داشته است. ايران آن روز، اقوام مختلف اين سرز

های لت صفويان، اكثر اين قبايل حکومتآستانه تشکیل دو ديگر اقوام و قبايل را در خود جای داده بود. در

مستقلی در گوشه و كنار كشور تشکیل داده بودند. بر اين اساس، بعد از دولت ساسانی، در هیچ دوره ای از 

تاريخ ايران تا قبل از تشکیل دولت صفوی، حکومتی يکپارچه و فراگیر و در عین حال درون فلاتی، در اين 
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نیافته است. بر اين اساس، فاروق سومر در رد نظريه ملی بودن دولت صفوی چنین می گويد: سرزمین تشکیل 

ذكر می كنند، همسان بودن حدود و ثغور دولت « ملی بودن دولت صفوی»از ديگر دلايلی كه معتقدان نظريه 

است و حدود  صفوی با دولت ملی ساسانیان است، در حالی كه می دانیم مرزهای دول دائماً در حال تغییر

های سلجوقی و ست. از طرفی، حدود و مرزهای دولتجغرافیايی يک دولت، دلیلی بر ملی بودن آن دولت نی

( همچنین، مردمان اين سرزمین در آستانه تشکیل دولت 7 همان،)فوی نداشت.ايلخانی نیز زياد فرقی با دولت ص

آن اشاره می شود، برخوردار نبودند. غیر از  صفوی، از چنان پیوندهای مادی و معنوی كه در تعريف ملت به

ترديد اين رحله جنینی خود به سر می برد. بیاين، تشیع به عنوان آرمان سیاسی مردمان ايران زمین، هنوز در م

ترين نقش را در وحدت و انسجام ملی ايران زمین بازی می كرد اما تکیه بر اين عامل، به عامل، در آن دوره مهم

ترين مشخصه ملیت ايرانی، تا حدی با اغراق درآمیخته است. همچنان كه اشاره شد، تشیع هنوز عنوان شاخص 

در مرحله جنینی خود به سر می برد و فرآيند تاريخی خود را طی نکرده بود تا در حکم فرهنگ بومی شده 

 ملت ايران زمین درآمده باشد. 

لت های پیرامونی يا داخلی دولت صفوی، وجود از سوی ديگر، به رغم خود مختاری نسبی و گاه كامل ايا

شورش ها و گاه استقلال طلبی برخی از اقوام نشان گر آن است كه دولت صفوی از ملتی يکپارچه و مشخص 

ملت بودن صفويان باشد. در آن زمان، بزرگترين اقلیتی كه همواره امنیت ملی  -برخوردار نشد تا دلیل بر دولت

د، گرجیان بودند. در واقع، تمايلات استقلال خواهی حکام گرجی در برابر دولت ايران را به چالش می كشی

صفويه، از عواملی بود كه در فرصت های مناسب، گرجیان را تحريک می كرد تا برای رسیدن به هدف خود 

ان ( از ديگر مناطق چالش بر انگیز برای صفويان، گیلان بود. حاكم131: 1333دست به شورش بزنند )ثواقب، 

آن ديار، چندان اعتنايی به دولت صفوی نداشتند و به صورت سنتی از استقلال بیشتری برخوردار بودند 

 ( 77: 1333)جعفريان، 

در نهايت، مشروعیت دولت صفوی نیز صرفاً به خاطر عوامل معنوی و اعتقادی مردم بود. بنابراين، دودمان 

ت تصوف در بین مردم ايران زمین، به ويژه خطه آذربايجان، صفوی به راحتی در پی نفوذ خانقاه اردبیل و طريق

جايگاه و منزلت اجتماعی بالايی به دست آورد و در پی آن، با ادعای سیادت و تنظیم شجره نامه يی در اثبات 

نسبت خود به امام موسی كاظم)ع( و از آن طريق به امام علی)ع( اولین امام شیعیان و نیابت حضرت 

قع، مشروعیتی هر چند ظاهری در بین مردم كسب نمود. راجر سیوری در كتاب )در باب مهدی)عج( در وا
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نبوغ سیاسی كسانی كه جنبش انقلابی صفويان را به پايان پیروزمندانه اش »صفويان( در اين مورد می نويسد: 

د، پیش رفتند سیاسی، و چنان آشکار كه ورای همگان بو -رساندند، در اين است كه آنان بر اساس طرح مذهبی

طرح سايه « »طرح مرشد كامل« »طرح انتساب به امام هفتم»اين طرح در حقیقت مجموعه يی از چند طرح بود، 

از دلايل مجاب كننده، »( سیوری در رد سیادت صفويان چنین می گويد: 118: 1331)سیوری « خدا بر زمین

دت صفويان است، حتی همسر شیخ صفی ترديد آشکار خانواده خود شیخ صفی الدين نسبت به اعتبار سیا

الدين، بنا به حکايتی در صفوة الصفا، نمی دانست كه شوهرش سید است و ادعای سیادت فرزندش خواجه 

توان انکار كرد كه نوعی ( با توجه به موارد ذكر شده، نمی137: 1331)سیوری « محیی الدين برای او غريب بود

ملت های امروزی و مبتنی بر  -اما اين دولت به معنای دولت دولت مدرن در دوره صفويان شکل گرفت،

های پیشین ز دولتناسیونالیسم ملی نبود. شايد مهمترين وجه دولت صفوی، همان آرمان تشیع بود كه آن را ا

 ملت به معنای واقعی آن دانست.  -متمايز می كرد. با اين حال، آن قدر كم و كاستی داشت كه نشود آن را دولت

 ار اقتصادی و اجتماعی ایران دوره صفویساخت

بررسی نهادهای اجتماعی و اقتصادی اصلی در دوره سلطنت شاه عباس يکم، تنها در صورتی می تواند 

قابل درک باشد كه آنها را هر چند به كوتاهی در بستر برخی تنش های مزمن تاريخ ايران)كه البته تنها خاص 

 (Minor sky, 1943, 16 ) ارتباط داد قرار دهیم.ايران نیست و( با كل دوران صفويان 

نخستین تنش، تنش میان قدرت مركزی و محلی است كه در سطوح مختلف به صورت خودكامگی در 

يی، اختلاف در شیوه حکومت میان ايالات امپراتوری در برابر قانون قبیله برابر خودگردانی، سازمان اداری

بر نظريه و عمل حکومت در ايران تأثیری عمیق گذاشته است. دوم، مركزی و سرحدات و غیره جلوه كرد و 

در برابر صحرا  تنش میان عناصر ساكن و غیرساكن جمعیت است: كشاورزان در برابر رمه داران، يا ده نشینان

اش تقابل سازمان اجتماعی و اهداف غیرنظامی بود. تنش مهم ديگری كه بااين شباهت نشینان، كه نتیجه

 "تاجیکان در برابر تركان"عناصر ايرانی و غیر ايرانی جمعیتمیان شهر و روستا است. سوم، تنش میان داردتنش 

نشانگر درگیری بر سر قدرت و امتیازات است كه به طور سنتی، میان نخبگان ديوانی غیرنظامی  است. اين اساساً

قبیله يی جريان داشت. در اين جا و نخبگان نظامی، و میان ارزشهای فرهنی شهری دربار و ارزشها و رسوم 

قومی يا حتی ملت مذهبی جايی ندارند. چهارم، تنش میان نیروهای حافظ قشربندی  "ملت گرايی"ديگر مفهوم 
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اجتماعی و نیروهای حامی پويش اجتماعی است. پی آمد اين تنش، بهم خوردن ساختار طبقاتی سنتی نیست 

 ((A.K.S. Lambton, 1995, 65 .بلکه صرفا راه تحرک صعودی باز می شود

 عدم تمرکز سیاسی 

تمركز يا عدم تمركز سیاسی در دولت صفوی به موضوع حدود اختیارات حاكمان ايالات وابستگی دارد. 

به عبارت ديگر، برخی وقايع نگاران  :در مورد حدود اختیارات حاكمان در ايالت ديدگاه يکسانی وجود ندارد

تیارات تام و تمامی در ايالات خود داشته و به اصطلاح پادشاه ايالت خود بوده چنین نظر دارند كه حاكمان، اخ

می آيد كه خان ها عموماً مانند پادشاهی كوچک بر سرزمین و  اند. به عنوان نمونه از اظهارات شاردن چنین بر

خود  قصر قوم خود حکومت می كردند و مانند سلاطین، كاخ، دربار، ديوان محاسبات داشته و هم چنین در

برای ساختن و پرداختن و نمايش دادن آثار هنری و صنعتی دارای كارگاه ها و گالری های مخصوص بودند. 

دهی اين بود كه عده افراد قبايل و درآمد آنان از جمعیت كشور پادشاه و ازمانتنها فرق خان ها با پادشاهان در س

از بار يافتن به دربار شاه در دربار حکّام ايالات راه  عايدات او به غايت كمتر بود و اگر كسی می توانست پیش

يابد و سازمان و آداب فرماندهی وی را به نظر تحقیق و تأمل بنگرد برای وی به راستی جالب و دل پذير و 

خاطره انگیز بود. در جای ديگر با تفکیک موقعیت اداری خان ها و سلاطین از يکديگر بر استقلال خان ها 

و سلاطین را تاحدودی وابسته معرفی می كند و می گويد علاوه بر خان ها كه در محل مأموريت  تأكید می كند

خود نماينده پادشاه بودند و هر يک به تناسب مقام، درباری جداگانه داشتند، حاكمان كوچک تری نیز وجود 

ته بودند، اما گاه پادشاه به آنان داشت كه آنان را سلطان می نامیدند و معمولا به سازمان اداری حکّام ايالات وابس

اين در حالی است كه ساير وقايع نگاران، (1113 :3شاردن، ج )كرد.ل می بخشید يا به سببی عزلشان میاستقلا

از جمله سانسون به وجود نظارت دقیق بر كار حکّام ايالات معتقد بوده و حدود اختیارات حکّام را بسیار 

سون می توان چنین برداشت كرد كه اگر خان هايی كه در نواحی دور دست محدود می داند. از اظهارات سان

حکومت داشتند اختیار مطلق پیدا می كردند يا آن ها را در فرماندهی بر قوايی كه در آن ناحیه بودند مطلق 

وی در جای ديگر  العنان می ساختند، ممکن بودمملکت را به آشوب بکشند و موجبات زحمت را فراهم كنند.

یز با اشاره به نقش خان ها در محاكم قضايی، حاكم را به عنوان رئیس محاكم معرفی می كند، اما چنین ابراز ن

 (133سانسون،  ).می كند كه ديوان بیگی حق تجديد نظر در احکام صادره را داشته است
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 ی شهرهااداره

له مراتب از سلطنت تا نظام نوين ادرای در دوره صفوی نه تنها شامل كلیه اعمال اجرايی در سلس

امیرالامرايی و كارگزاران جزو سلسله مراتب نظامیان بود بلکه در مورد نظام صدر كه عهده دار افتا و 

 (32، مینورسکی .)اجرای موازين اسلامی بود و نیز در مورد سلسله مراتب قضات صادق بود

 داروغه

مکاری و مردم كشی بود. داروغه مسئول پاسداری شهر و جلوگیری از دزدی و غارت و نزاع و ست

برای حفظ امنیت شهر در طول شب كسانی را بنام میر شب يا عسس باشی به خدمت می گماشت كه 

-امنیت اموال مردم را بعهده داشت تعیین می كرد و اگر دزد پیدا نمی شد به مالباخته غرامت می

ای قدرت بستن خانه های فسق و تاورنیه می گويد كه داروغه دار ( 13: 1331، نیحسن ام)پرداخت.

گويد كه باشد و می فجور و فلک كردن فاجرين ويا جريمه كردن آنها البته در صورت دستگیری می

نجا آی او را نگهداری از شهر در درون و بیرون است تا داروغه تحت نظارت ديوان بیگی بوده و وظیفه

 (187: 1331 .)آژند،كه كسی مرتکب ناامنی و اعمال خلاف شريعت نشود

 کلانتر

-شهری كه متعلق به سلسله مراتب كشوری بود بکار می مورأبرای يک نفر م اصطلاح كلانتر معمولاً

 در عصر صفويه يک منصب عمومی گرديد در واقع رئیس و و رفت اولین بار در عهد ايلخانیان رخ نمود

ثیر أعلايق مردم را تحت ت كه تقريباًآن چیزهايی  با اند وكلانتر رابط بین اهالی مملکت و حکومت بوده

نها در آاز دعاوی  آنها محافظین مردم بودند و. داشت نظیر مالیات و نظم عمومی سرو كار ،قرار می داد

(. كلانتركارهای شهرداری را بر عهده دارد و به مشکلات 177:1331)آژند، ندردديوان عدالت دفاع می ك

وق آنان در محاكم را در برابر حاكم به عهده دارد يا هنگامی كه كار مردم رسیدگی می كند و دفاع از حق

ی رئیس تحمیل زياد به اهالی شود، او اقدام می كند. كلانتر به عنوان ريیس يک شهر يا بخش مانند واژه

در عهد سلجوقی بارها توسط مردم محل انتخاب می شد و متضمن معانی احترام آمیزی بود هر چند كه 

ی او د اين واژه همه جا ضرورتاً همان كاركردهای رئیس را داشته يا آن كه مقام و مرتبهنبايد تصور كر
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ی ريیس بوده زيرا كه ريیس عهد سلجوقی در اوج قدرتش بیش از كلانتر اعمال نفوذ می همیشه به اندازه

 كرد و از اينها گذشته در زمان صفويان تا حد زيادی مركز گرايی به اوج خود رسیده بود.

تقسیم آب زاينده رود نقش مهمی در حیات اصفهان داشته و چنین می نمايد كه كلانتران به عنوان ناظر 

ی تذكرة الملوک پايان دادن به مجادلات بر محله های شهر در اين كار نیز دست داشته اند. بنا به نوشته

ا آنجا كه كلانتر در خصوص سر آب توسط میراب، تأيیديه وزير، كلانتر و مستوفی را لازم داشته است. ت

محلات شهر مسئول بوده نه تنها با نظم عمومی آنها سر و كار داشته بلکه تخصیص مالیاتهای فوق العاده 

-می 1مطالبات كارهای اجباری و جا دادن دسته جات هنرمند را نیز بر عهده داشته است. هانوی )هنوی(

در خارج از شهر اصفهان اسکان داده بود و مورد گويد: شاه عباس ارمنیان را در جلفای جديد شهركی 

ی مأمورين دولتی، كلانتری از تفقد مخصوص قرار داشتند و به خاطر حفظ آنها از حسادت و دسیسه

ای در مواقع اعیاد رسمی تعبیه می نمود وی مقام میان خود آنان انتخاب می كرد و برای او جايگاه ويژه

شمار می رفت وظايف اين كلانتر با وظايف كلانتران ديگر شهرها و  مهم و متنفذی در دوران صفويه به

 (177:1331بلوكات همانند بود.)آژند،

 معماری و شهرسازی عهد صفوی

توسعه در اصفهان بی هیچ مداخله سنگینی دربافت كالبدی و سازمان فضايی كهن، راستای توسعه و 

می گردد. بارزترين تركیب كلامی مکتب  ای منطقی و بی خردانه تعريفگسترش تازه شهر به گونه

بر اين مبنا هر مجموعه زيستی از اين  شود.فضايی به كار گرفته می- های كالبدی اصفهان در مجموعه

 (.31: 1373 پس واجد يک میدان و يا مركز ثقل خواهد بود. )حبیبی،

یدان شاه به عنوان میلادی( به قدرت رسید با احداث م 1837 -1123هنگامی كه شاه عباس اول ) 

میدان شاه سالها قبل،  نمايش خارق العاده ای از قدرت خود، شهرسازی در مقیاس عظیم را رواج داد.

م( از مکان سابقش واقع در نزديکی مسجد جامع 1812 -1887احتمالاً از زمان حکومت شاه اسماعیل ) 

ازرگانی قديمی استقرار يافته بود كه از جديد مماس با مسیر ب اش انتقال يافته بود. میدانبه مکان فعلی

 

                                                                 
1 . henway. 



 صفوی دوره در ايران شهری ساختار در شیعه مذهب و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عوامل نقش

 

00 

 ( هانری استیر لن در كتاب13 :1371 دروازه شمالی شهر به سمت رودخانه امتداد داشت. )هردگ،

با پرداختن به دستاوردهای تمدن اسلامی ايران، معماری را در كالبد آن نمی  " اصفهان تصوير بهشت"

از می داند. در اينجا شیئ يا اثر هنری ابزاری است برای بیند، بلکه آن را نمودی از معانی پر رمز و ر

رساندن پیام های معنوی و معنايی. محققین اين حوزه از دنیای فلسفه و دين شناسی و تاريخ هنر به راه 

  ). 772: 1337 می گیرند. )معماريان،

یب در مسجد بر اين اساس می توان حیاط مسجد را به باغی حقیقی و دائمی تشبیه كرد. بدين ترت

امام اصفهان بیننده ملاحظه می كند كه حیاط در تمام سطوح خود واجد پوشش كاشی عالی از نظر رنگ 

 به اين اعتبار هر چه فضا وسیع تر باشد )مثل میدان(، اهمیت تزئینات كمتر است.) استیر لن، است.

1377 :111.) 

 ايجاد تأسیسات و تجهیزات زير اندازی و های كهن، سازماندهی، راه دولت صفوی بنا به سنت

ساختی را بر عهده گرفت و رشد اين تأسیسات، رونق شهرگرايی و شهرنشینی را نیز به دنبال داشت. در 

اين دوره مفهوم شهر مجدداً ابداع شد و شهر تركیبی بود از فعالیتهای كشاورزی، صنعتی و بازرگانی، در 

بندی ماهرانه از هنر، در اين دوره، جمع .آمدر میعین حال مقر ديوانی و حضور دولت نیز به شما

ها سبب بود كه خود سبک جديدی را در اين عرصه ایمعماری و شهرسازی روزگاران كهن به گونه

 (.18: 1377)حبیبی،  .گرديد

سبک اصفهان، تحقق آرمانشهر دولت صفوی، شهر ـ قدرت، شهر ـ نمايش، شهر ـ بازار، شهرـ 

علاوه بر اينها، شهر در مکتب اصفهان با منطقه تحت نفوذ ارتباط مستقیم و  وان بود.سرمايه و شهر ـ اي

توان به های كالبدی شهرهای مکتب اصفهان را میويژگی. دو سويه داشت، لذا شهر ـ منطقه نیز بود

باغ( كه تا اين زمان در  يک محور جديد و وسیع شهری )چهار :اختصار به صورت زير بیان كرد

میدانی وسیع و گسترده با تعريفی روشن و صريح در . ی و شهر ايرانی سابقه نداشت طراحی شدشهرساز

شهرها ايجاد شد كه در اطراف آن گرمابه، مسجد و مدرسه، خانقاه و مسجد، آب انبار و بازارچه و امثال 

ديد در كنار های شهری جمجموعه. بندی شهری معنا پیدا كرد برای اولین بار منطقه .آن، وجود داشت

شهرهای كهن به عنوان يک دستورالعمل در همه جا به كار گرفته شد و بدين طريق مهر و نشان مکتب 

هر مجموعه زيستی )شهر و يا روستا( از اين پس دارای يک  .اصفهان را بر شهرهای موجود وارد كرد
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. در كنار آن قرار گرفتندمیدان و يا مركز ثقل شد و عناصر اصلی حکومتی و ديوانی، دينی و اقتصادی 

های  شهرسازی مکتب اصفهان ويژگی .طراحی مجموعه شهری و نه بنای منفرد معماری بنیان نهاده شد

وار، فقدان نقطه گريز، ديگری را نیز همچون سلسله مراتب فضايی، تعادل و توازن، فضای انسانی و مردم

: 1377اين قبیل را دارا بود.)حبیبی ، وحدت در عین كثرت و كثرت در عین وحدت و ويژگیهايی از 

113.) 

 مطالعه موردی، بازار اصفهان  

با انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت در زمان حکومت صفوی، بازار اصفهان كه در پیرامون میدان 

كهنه و در محدوده يی معین قرار داشت، توسعه يافت. انتقال میدان حکومتی دولت صفوی به میدان نقش 

ت و سوی توسعه بازار را در جهت اتصال به میدان جديد و گسترش پیرامون آن هدايت كرد. جهان، سم

امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع و سپس به بازار عريان منتهی می شود. اين بازار را به مناسبت 

و تا نیم قرن پیش اند مجاورت با گنبد نظام الملک و مسجد جامع، بازار نظامیه يا نظام الملکی نیز گفته

رشته های طولانی و متعددی، اين بازار را به بازارهای دروازه طوقچی و بازار غاز و میدان وصل می 

كرده است. از انشعابات ديگر آن، بازار ريسمان و مدرسه كاسه گران است. مجموعه آثار تاريخی ديگری 

ه نیماورد و كاروان سراهايی از عهد مانند مدرسه ملاعبدالله، مسجد جارچی باشی، مدرسه صدر، مدرس

صفويه و قاجاريه مانند كاروان سرای مخلص، گلشن و تیمچه ملک، بسیاری كاروان سراها و تیمچه های 

ديگر و حمام هايی از عصر صفويه بر اهمیت تاريخی مجموعه معماری بازار بزرگ اصفهان كه از سر در 

زوده است. بازار هنر كه از چهارباغ شروع شده و فی ما قیصريه تا سر در مسجد اصفهان امتداد دارد اف

بین مدرسه چهار باغ و مجموعه هشت بهشت قرار دارد راسته طلا فروشان است كه همیشه مورد استقبال 

شهروندان و جهانگردان قرار دارد. علیرغم اين كه بازار در بافت كهن رشدی ارگانیک داشت، در اين 

باره مورد طراحی و ساخت قرار گرفت و بدين ترتیب بازار رشدی منظم و زمان )دوران صفويه( به يک 

( بازار اصفهان در اين مرحله، نه در مقیاسی محلی و منطقه يی 78: 1331با هندسه معین يافت.)اهری، 

بلکه در مقیاسی ملی، به مركز مبادله كالا تبديل می شود. مجموعه بازار اصفهان همانند ستون فقراتی، در 

بافت ارگانیک شهر ريشه می دواند و انشعابات فرعی بازار در امتداد راسته های اصلی گسترده شده و دل 

تا دروازه های شهر می رسد و بدين ترتیب نظام حیات شهری را تغذيه كرده و تداوم می بخشد. بديهی 
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مركز تصمیم ای كه است كه محور بازار، همانند ستون فقرات، شکل خطی داشته باشد و در محدوده

-آيد و دوباره به مسیر خطی خود ادامه میای در میگیری و اداره نظام حیات شهر است، به صورت نقطه

ترين بخش كه نگهداری كل نظام حیات شهری را عهده دار است، به دهد. اين ستون فقرات در اصلی

در راسته های اصلی  صورت خطی پهن و ضخیم است كه گهگاهی به صورت نوار وسیعی در می آيد. اما

و در قسمت های نزديک به انتهای كالبد شهر )نزديک دروازه ها( به صورت خط باريکی در می آيد، چرا 

كه تنها نگهدارنده بخش كوچکی از نظام حیات شهر است. اين ستون فقرات به مانند اسکلت آدمی از 

ری و حركت بافت، پیچ و تاب گیبندها يا مهره هايی تشکیل يافته است كه بر حسب چگونگی شکل

های كالبدی و های بازار دانست كه با مؤلفهی يکی از راستهتوان به منزلهاند و هر يک از بندها را میيافته

ذهنی، از راسته ديگر متمايز می شود. بازار به مثابه ستون فقرات شهر و نگهدارنده نظام حیات شهری، نه 

ر پیرامون خود و در راستای منتهی به مركز كه تا منتهی الیه كالبدی تنها فعالیت های زندگی شهری را د

شهر به جريان می اندازد و امتداد می يابد، بلکه با كمک شاخه های منشعب يافته و بر اساس اصل تمركز 

فعالیت های عمومی شهر، در امتداد محورهای منتهی به بازار، جهت توسعه شهر، خصوصیت اين توسعه 

تجديد می كند. نظام حیات شهری از طريق بازار و شاخه های انشعابی آن )بازارچه ها( در  را تعیین و

گردد و بدين ترتیب كالبد به هم پیوسته بازار و بازارچه ها، نقشی شالوده يی بدنه بافت شهری جاری می

ر تضمین با توجه به نقش بازار و مجموعه های فرعی آن د يابند.)همانجا(در نظام حیات شهری می

های اصلی و فرعی آن در درون بافت مسکونی گسترش حیات شهر، مجموعه بازار به مثابه استخوان

اند در هم تنیدگی استخوان بندی بازار با بافت مسکونی مجاور را در فواصل بین بازارچه ها يافته

ساكنان اين بافت  )ماهیچه ها و عضلات( می توان شناسايی كرد كه زندگی عمومی شهر، به واسطه وجود

ها است و در عین حال اين استخوان ها )فعالیت های عمومی شهر( هستند كه ماهیچه های )بافت 

مسکونی( مجاور را نگه می دارند و هر گاه استخوان از میان می رود بافت مسکونی مجاور نیز از هم می 

و فضاهای پیرامونش نگاه به درون پاشد. از نظر خصوصیات بافت كالبدی و اتصال به بافت مجاور، بازار 

دارند، اما در بدنه بیرونی با بافت پیرامون به ترتیبی اتصال می يابند كه امکان تفکیک و شناسايی حجم 

بازار جز از بالا مقدور نیست. بدين ترتیب كالبد بازار كیفیتی ممزوج يافته با بافت پیرامون خود پیدا می 

رهای منتهی به آن در نظام حیات شهری، كیفیت جای گیری آن را در كند. نقش شالوده يی بازار و محو
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های اصلی نیز به اين محور شهر معین می كند. بازار به مركز شهر )میدان( متصل می شود و تمامی راه

ختم می شوند. بازار اصفهان و تمامی شاخه های آن از گذشته تا به امروز از نظر خدمات تجاری و 

قبال شهروندان و جهانگردان بوده است. بر اساس مصاحبه و مشاهدات میدانی نگارنده اقتصادی مورد است

میلیارد تومان می باشد كه بیانگر رونق  2تا  81در بازار اصفهان وضعیت سر قفلی واحدهای تجاری بین 

است.  های اجتماعی در وضعیت اقتصادی در بازارهاو پايداری اقتصادی و يا به زبانی نقش موثر سرمايه

)ضمناً بر اساس اطلاعیه يی كه بر سر در يک واحد دو طبقه در بازار حاشیه میدان امام )نقش جهان( 

میلیارد تومان بود( حتی در راسته سبزی فروش ها  3ملاحظه گرديد قیمت اعلام شده برای فروش 

متری برای  2× 8/1نفر در يک لحظه در مقابل يک دهنه مغازه به ابعاد  18مشاهده گرديد كه حدود 

خريد سبزی به صف ايستاده بودند و صاحب مغازه اظهار می نمود كه در ايام عید نوروز تعداد مشتری 

های او دو برابر روزهای عادی می باشد. در حالی كه وضعیت واحد تجاری مشابهی در يک خیابان 

-صر صفوی، به طور قابل ملاحظهعادی به هیچ وجه قابل مقايسه با بازار نبود. ساختار طبقاتی در ايران ع

گردد. نظريه اساسی ای تداوم سنن قشر بندی اجتماعی ايران را نشان می دهد كه به دوره اوستا، باز می

 وجود چهار لايه اجتماعی شامل: 

 الف ( پادشاه

 ب ( اريستو كراسی نظامی 

 ج ( اشرافیت مذهبی 

 د ( رعايا 

تغییرات مهم نه در ساختار جامعه بلکه نخست، در  همچنان در دوره صفوی نیز يک هنجار بود.

تركیب طبقات اجتماعی، و دوم در موقعیت نسبی طبقات دوم و سوم ايجاد شد. در اينجا هم حکومت 

شالوده   -هر چند ناخواسته -شاه عباس يکم از حیث تحقق واقعی و هدفمند مورد نخست، و پی ريزی

ی بود. در خلال همین دوره، خود پادشاده هم دستخوش برخی اهايی برای مورد دوم دوره تعیین كننده

ها شد كه ابته در جهتی نبود كه انتظارش نرود. نحوه استقرار پادشاهی های هخامنشی و صفوی دگرگونی

هايی دارد: دودمانی با بهره مندی از پشتیبانی ديگر خاندان های )طوايف( خويشاوند در با هم شباهت

همسايگان خود را تحت فرمان در آورد، يک امپراتوری تشکیل داد و در حکومت ای سر برآورد، گوشه
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خورنه/ ظل »بر آن امپراتوری با ديگر خاندان های )طوايف( پشتیبان، سهیم شد، نظريه های ايدئولوژيک 

 ای برای بالا بردن مقام حاكم تا سطح يک قدرت مطلق موروثی بود. دستمايه« الله

شاه عباس يکم مسئول فرو نشانی نهايی و كامل قدرت قزلباش، و استقرار در امپراتوری صفوی، 

حکومت مطلقه موروثی بود. تحلیل پیچیده نهادها نبايد ما را از نفوذ قاطع شخصیت او غافل كند. ابزار 

اصلی وی برای رسیدن به اين هدف همان ابزار آشنا در تاريخ خاور نزديک است، به كارگیری خیل 

شاه كه او را از وابستگی به توان نظامی قزلباش متمرد خلاص كرد و هم بر تهديدات آتی  وسیع غلامان

ناشی از هرج و مرج، هم بر معارضه جويی های قزلباش با اقتدار شاه غالب آمد. در اين چارچوب نقش 

پیدا برتر ملاحظات نظامی آشکار است. از نظر كاركردی برای يک مشکل اساساً نظامی راه حلی نظامی 

شد. از نظر ساختار اجتماعی هم، بدين وسیله تركیب اريستو كراسی نظامی دگرگون شد. هنگام بررسی 

گیری ها بايد در نظر داشته باشیم كه از منظر پنج قرن تاريخ ايران، شکلسرشت و گستره اين دگرگونی

د. مقتضیات اين پايگاه ای بوامپراتوری صفوی استمرار سنت قدرت سیاست متکی بر نیروی نظامی قبیله

اجتماعی كشور را مشخص می كرد. هويت، تركیب، و نقش تاريخی و سنتی  -قدرت، ساختار اقتصادی

اريستو كراسی نظامی صفوی را پیشتر يادآور شديم. همچنین، از گرايش به تضعیف قدرت قزلباش، و 

خن گفتیم. اما آنچه تلاش آغاز به كارگیری نو مسلمان گرجی و ارمنی پیش از حکومت عباس يکم، س

های شاه عباس يکم را از پیشینیانش متمايز كرد، برنامه ريزی برای تغییر تركیب سازمان نظامی بود. برای 

( عمدتاً برای وارد كردن انبوه اسیران بود. طی اين يورش 1128/ 1111نمونه، يورش تخريب به كاخت )

اه عباس يکم مايل بود با زاد و ولد اين اسیران در مرد، زن و كودک گرجی به دام افتادند. ش 131111

كشور از تداوم افزايش جمعیت گرجی مطمئن شود. تغییر كیش همگانی اين ها با اعطای پاداش ها و 

 .ای به آنها همراه بودامتیازات آزادمنشانه
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 نتیجه گیری

-دوره شکوفايی آن میاز اين بحث كلی پیرامون ساختار اجتماعی و اقتصادی امپراتوری صفوی در 

 توان نتايج زير را گرفت: 

عنصر تداوم در ساختار واقعی، نیرومندتر از روند تحول بود. پیامدهای پیچیده و گوناگون گرويدن 

مردم به تشیع سبب بیشتر تحولات مهم بود. انگاره حکومت مطلقه با محدوديت های ذاتیش پا گرفت. 

اقتصادی آن اساساً دست  -حول شد، اما زير بنای اجتماعیدولت عشیره يی ـ نظامی سنتی تركمن مت

 نخورده باقی ماند. 

و جذب نهايی ابزارهای جديد نظارت در ساختار سنتی « اصلاحات»اين تحول منجر به دوره كوتاه 

شد و سرانجام به متلاشی شدن قدرت نظامی و زوال تدريجی ديگر نهادهای حکومتی انجامید و پس از 

-جام شده در تاريخ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی دوران صفويه به اين نتیجه دست میهای انبررسی

ای است كه جامعه معاصر خود يابیم كه دولت صفوی و شکل گیری آن متمركز شدن همه فرم های گذشته

شکل گیری گذار بر فرايندهای متغیر را با اشکال كهن وفق داده است. اين دولت با تکیه بر مذهب كه تأثیر

 -شهر دوره صفوی است، عواملی را پديد آورد كه شهر اين دوره را به نوعی امتزاج و آمیختگی سیاسی

و ... شد. همه  "ديوان -شهر"، "سرمايه -، شهر"قدرت -شهر"عقیدتی منجر شد. و باعث بوجود آمدن

ها تعريف ، اشکال و فعالیتعوامل شهر اين دوره را به نوعی توازن كه شهر را در موزونی از روابط فضايی

ور مفاهیم عرفانی برگرفته از مذهب می كرد، جای داد باعث نوعی به وحدت رسیدن شهر زير سايه اندام

 شیعه كه روی به همگونی و تركیب داشت راهنمايی كند و كثرتی داشت كه تنوع را باعث شود.
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 عملکرد و سرانجام مسببّان واقعه عاشورا

  1اظهری لمراسکی حسینسید 

 

 هچکید

سرانجام عبرت آموز مسببّان و قاتلان شهدای كربلا در اين دنیا و حوادثی كه برای آنان افتاد، حاوی نکات 

عاشوراست. از يزيد بن معاويه گرفته تا ابن زياد، شمر،  ةها پس از واقععبرت آموز و قابل توجه برای انسان

يارانش برخورد كردند، همه در مدّت كوتاهی )ع( و  نیعمر بن سعد و فرماندهان و سپاهیانی كه با امام حس

كربلا گرفتار عواقب كار خود شدند. يزيد، بیش از چند سال، زنده نبود و پس از آن به هلاكت  ةپس از حادث

رسید. ابن زياد، شمر، سنان بن انس، حرمله و ساير افراد مؤثر در سپاه كوفه نیز چند سالی به زندگی خود ادامه 

تبیینی و براساس -توصیفی وهیش به مقاله نيا ، هلاک شدند.ثقفی ها به دست مختارآن ةهمدادند و سرانجام 

 .است شده نوشته یاكتابخانهمنابع 

 )ع(، عاشورا، شهادت، مختار، عمر بن سعد، يزيد، ابن زياد نیامام حس کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

مان اصلاح دين جدشّ، پیامبر اسلام و بازگرداندن )ع( دريافت كه ز یهجری، حسین بن عل 11ماه رجب سال 

كه عملکرد امويان، اسلام را از اصل آن تهی و از دين جز نام و ظاهر چیزی  ؛ چراآن به مسیر درست است

)ع( به دعوت مردم عراق به ويژه كوفه، مدينه را به سوی مکهّ و سپس به  نینمانده بود. از اين رو امام حس

 كه به دلیل حوادثی كه در اين مسیر روی داد سرانجام مقصدشان به كربلا منتهی گرديد.مقصد كوفه ترک كرد 

)ع(، خداوند، رسالت پیامبر را در  نیرسید، همه پی بردند كه با قربانی شدن حسكه فرا دهم مُحرّم الحرام 

ين فاصله گرفته صحرای كربلا، خاتمه خواهد بخشید تا اين امر حجّتی باشد برای امت اسلام كه از اصل د

نوشته نشده  در اين ارتباط به صورت منسجم پژوهشیعاشورا،  ةسرانجام مسببّان واقع به رغم اهمیتبودند. 

در بیان حوادث تاريخی استفاده گردد و  معتبرتلاش شده كه بیشتر از منابع  در اين نوشتاراين  . به سبباست

 ايات معتبرتر آورده شده است.برخی حوادث كه روايات مختلفی ذكر شده، رو ةدربار

 قیام مختار

عاشورا و شهادت امام حسین )ع( و يارانش، فضايی حاكی از پشیمانی در میان مردم كوفه به  ةپس از واقع

جهت همراهی نکردن امام )ع( در رويارويی با سپاه يزيد، به وجود آمد. اولّین گروه از اين مردم، نهضتی به نام 

سلیمان بن صُرد خزاعی ايجاد كردند كه افراد آن به دلیل همراهی نکردن امام حسین )ع( و توّابین را به رهبری 

عَین "حمايت نکردن او در برابر يزيد احساس پشیمانی كردند و به درگاه خداوند توبه نمودند و در نبرد 

عبدالله بن زُبَیر بود.  حکومت ةبیشتر آنها به شهادت رسیدند. كوفه در جريان نهضت توّابین، تحت سلط "الوَرده

كربلا را پديد آوردند،  ة)ع(، افرادی كه به دستورِ ابن زياد، حادث تیبدين جهت و به دلیل دشمنی وی با اهل ب

 مشکلی نداشتند.

 ةیّ؛ زيرا هدف اولكردندیزبیريان، همچنین از نهضت توّابین به رهبری سلیمان بن صُرَد احساس خطر جدّی نم

كه به اين هدف نخواهند رسید؛ اماّ از حضور مختار در كوفه،  دانستندیکومت شام بوده و مآنها، براندازی ح

صُرد و يارانش از كوفه، سرانِ سپاه ابن زياد بنبه همین دلیل پس از خروج سلیمان كردندیجدّاً احساس خطر م

بودند و هدف او را از قیام )عمُر بن سعد و شَبثَ بن رِبعی( كه از قدرت رهبری و فرماندهی مختار، آگاه 

، نزد عبدالله بن يزيد، كارگزار ابن زبیر در كوفه آمدند و خواستند كه او را دستگیر و زندانی كنند. با دانستندیم
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( امّا وی در زندان نیز به فعّالیتّ خود، ادامه داد و 217/1، 1711اين توطئه، مختار بازداشت شد. )ابن اعثم،

اند، در سپاه وی به كوفه بازگشته ةت كه سپاه سلیمان بن صرُدَ شکست خورده و باقی ماندهنگامی كه اطلّاع ياف

( چیزی نگذشت كه مختار با 111/2، 1718نامه ای محرمانه، سرانِ آنها را به همکاری دعوت كرد. )ابن اثیر، 

( و هوادارانش را 3/1، 1337. )طبری، شد آزاد زندان از –كه شوهر خواهرش بود  -میانجیگریِ عبدالله بن عمر

 نبرد نمود. ةسازماندهی و آماد

ق، قیام مختار با حركت گروهی مسلّح به فرماندهی ابراهیم بن مالک اشتر به  11شب دوازدهم ربیع الاوّل سال 

و نظامیان، راه را بر ابراهیم و  بردیحاكم كوفه، آغاز گرديد. كوفه، در حکومت نظامی به سر م ةسوی خان

نظامیان را كشتند و نیروهای تحت فرماندهی وی را فراری دادند. )طبری،  ةوی بستند؛ اماّ آنها فرماند همراهان

يالَثارات »( مختار، در همان شب، رسماً فرمان قیام عمومی را صادر كرد و نیروهای وی با شعارِ 13/1، 1337

ق، آخرين سنگرهای دشمن سقوط  11سال با نیروهای دشمن، درگیر شدند. تا اين كه در ربیع الثانی « الحسین

 (21-32/1، 1337كرد و شهر كوفه به طور كامل به تصرّف هواداران مختار آمد. )طبری، 

كربلا بر آمد و بسیاری از آنها را دستگیر  ةمختار، پس از مسلطّ شدن بر اوضاع، درصدد جستجوی مسبّبان واقع

مستقیم عملیات كربلا، يعنی ابن زياد، هنوز زنده  ة( امّا فرماند283/2تا،  یكرده و به هلاكت رساند. )يعقوبی، ب

، از سوی عبدالملک بن مروان، مأموريت داشت كه قیام دیرسیبود. او با سپاهی كه شمار آنها به هشتاد هزار م

 مختار را سركوب كند.

لشکر ابن زياد حركت كرد. ق، به سوی  11سال  ةسپاه مختار به فرماندهی ابراهیم بن مالک اشتر، در ذی الحجّ 

نبرد سنگینی میان دو لشکر در گرفت و سپاه شام شکست خورده و  "خازر" ةق در منطق 17در عاشورای سال 

( مختار، سرِ ابن زياد را برای امام زين العابدين )ع( فرستاد. وی 271، 1717 ابن زياد به هلاكت رسید. )طوسی،

گزارشی، هنگامی كه ايشان،  ةي، سرِ ابن زياد را نزد ايشان آورد. بر پامختار ةمشغول خوردن غذا بود كه فرستاد

 شکر گزارده و فرمود:  ةسرِ ابن زياد را ديد، سجد

ستايش، خدايی را كه انتقام خون مرا از دشمنم گرفت! خداوند به مختار، پاداش خیر دهد! بر »

پدرم در برابرش بود. گفتم: خداوندا! و سرِ  خوردیعبید الله بن زياد وارد شدم، در حالی كه غذا م

 (331/78، 1313 )مجلسی، «.به من، نشان دهیمرا نمیران تا زمانی كه سرِ عبید الله را 

فراريان كوفه به استاندار بصره، مُصعبَ بن زبیر، كه از طرف برادرش، عبد الله بن زبیر حاكم بصره بود، پناهنده 
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( و دو سپاه در 317، 1721 نبرد شد. )دينوری، ةكردند. مصعب نیز آماد شدند و او را به نبرد با مختار، تحريک

دشمن در آمد  ةبرابر هم قرار گرفتند؛ امّا اين بار مختار، شکست سختی خورد و در دار الحکومه، تحت محاصر

یم يارانش نیز تسل ةسالگی كشته شد و باقی ماند 17ق. و در  17نبرد، در چهاردهم رمضان سال  ةو در ادام

 اصرار، با "عبدالرحمن بن اشعث "( امّا جمعی از بزرگان كوفه، از جمله 118-113/1، 1337شدند. )طبری، 

. )ابن بکشند – دندیرسیم نفر هزار شش به كه – را آنان ةهم دهد دستور كه كردند وادار را زبیر بن مصعب

 (13/3، 1718اثیر، 

 یزید بن معاویه

 متولدّ هجری، 21 يا 28 سال در – بود كلبی بَجَدل دختر میَسون، مادرش كه –يزيد بن معاويه بن ابی سفیان 

( وی، تنها سه سال 13/3، 1337هجری، به هلاكت رسید. )مسعودی، 17( و در سال 31/7، 1711شد )ذهبی،

ها، گزارش نیز پايان يافت.سالگی از دنیا رفت و با مرگش، حکومت خاندان ابوسفیان  33پس از اين فاجعه، در 

اند؛ اماّ برخی از مورخّان، معتقدند كه افراط در مِیگساری و بد مستی، علتّ مرگ ناگهانی يزيد، مختلف ةدربار

هلاكت يزيد بن معاويه  ةدربار "ابی مخنف"( علامه مجلسی از 37/7، 1711)ذهبی،. موجب هلاكت او گرديد

 :كندیاين گونه روايت م

را گرديد. وی برای نشان دادنِ شجاعت خود به يارانش گفت: كسی از يزيد، روزی به قصد شکار، عازم صح»

شما همراه من نیايد، من، خودم اين آهو را شکار خواهم كرد. سپس از همراهان فاصله گرفت. يزيد به دنبال 

شکار به منطقه ای هولناک و درّه ای ترسناک رسید و ناگهان تشنگی و گرسنگی بر او غالب شد. در اين هنگام 

چشمش به فردی افتاد كه كوزه آبی در دست داشت، آن فرد، پس از دادن آب به يزيد از نام و نشانش پرسید. 

آن مرد پس از آگاهی از هويتّ يزيد درصدد بر آمد تا وی را به هلاكت برساند. يزيد به سرعت پا به فرار 

ی به دويدن نهاد. سر و صورت گذاشت، ولی ناگهان پایِ او در ركاب اسب گیر كرده و اسب، به سرعت رو

، 1313 )مجلسی،. «ین، خون آلود شد و به هلاكت رسیدها و زميزيد در اثر كوبیدن و سايیدن بر سنگ

313/78) 

نخست حکومتشان، قبرهای يزيد، معاويه و عبد الملک بن مروان را نبَش  یهاگفتنی است كه عبّاسیان، در سال

 :ديگویمدر اين باره  "انساب الاشراف"ان را آتش زدند. بلاذری درآن ةباقی ماند یهاكردند و استخوان
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)جايی در نزديکی رمله در "ابوفُطرسُ")عموی سفاح و منصور عباسی( به رود  یوقتی عبد الله بن علی عباس»

 فلسطین( رسید، دستور داد كه برای بنی امیّه اعلام اَمان كنند. آنان، همه در اطراف او گرد آمدند و سپاه

خراسانی با گُرز به آنان يورش آورد و آنها را كشت. عبد الله، دستور داد قبر معاويه را شکافتند و چیزی از 

بندِ مفاصلِ  یهامعاويه، جز استخوان باريکه ای نمانده بود. قبر يزيد بن معاويه را هم شکافتند و جز استخوان

 («177/7، 1717پای او را پیدا نکردند. )بلاذری،

 لله بن زیادعبید ا

هجريبه دنیا آمد. پدرش زياد بن اَبیه بود كه داستان تغییر يافتن  33يا  33ابوحفص عبید الله بن زياد، در سال 

 "مرجانه"نَسبَ زياد و الحاقش به ابوسفیان توسط معاويه، مشهور است. مادرِعبید الله نیز زنی مجوس به نام 

د، جدا شد و با مردی كافر به نام شیرويه ازدواج كرد و عبید الله در فرزند يکی از پادشاهان فارس بود كه از زيا

 (878/3، 1711او پرورش يافت. )ذهبی، ةخان

ابن زياد، در جوانی به سیاست و قدرت، دست يافت. او هوش سیاسی و به تعبیر ديگر، جرأت و قساوت خود 

 83 سال در الله عبید پدر زياد،. گرفت كار به امیه بنی مقاصد راه در – بود برده ارث به پدرش از كه –را 

هجری معاويه وی را والیگری خراسان داد و در سال  87زد معاويه راه يافت؛ در سال ن او و رفت دنیا از هجری

هـ والی بصره ساخت. عبید الله، اسَلم بن زُرعه كلابی را در خراسان به جای خود گماشت و به بصره  88

 ( و تا مرگ معاويه همچنان والی آن شهر بود.272-1/1، /1373بازگشت. )طبری،

عبید الله، مردی بد نهاد، ستم پیشه و بیدادگر بود. هنگام ناتوانی، ترسو و هنگام توانايی، ستمگر بود. 

بدتر از ابن »اش گفته است: ( حسن بصری، او را جوانی عیّاش و فاسق خوانده و درباره873/3، 1711)ذهبی،

( يزيد، پس از معاويه، او را در همان منصب، ابقا كرد و برای مقابله با امام 33/8، 1717)بلاذری،.«ميادهيزياد ند

 نصرانی، فرمانداری كوفه را نیز به وی واگذار كرد. "سِر جونِ"حسین )ع( با مشورت 

بیشترين نقش را رويدادها، به دستور مستقیم عبید الله تحقّق يافت، چنان كه پس از يزيد،  ةكربلا، هم ةدر حادث

عراقیان را سركوب نمود؛ هنگامی كه يزيد بن معاويه به  یهادر اين واقعه داشت. او پس از آن نیز، اعتراض

هلاكت رسید، عبید الله بن زياد، در شهر بصره ضمن اعلام اين خبر از مردم خواست كه برای خود خلیفه ای 

به خلافت انتخاب كردند، اماّ مردم كوفه نپذيرفتند. سرانجام  برگزينند و مردم بصره نیز به اجبار، عبید الله را
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 مردم بصره به تدريج از اطراف او متفرّق شدند و ابن زياد از ترس جان خود، به طرف شام گريخت.

در نزديکی رود « موصلِ»ابن زياد در شام لشکری فراهم ساخت و به جنگ سپاه مختار آمد و در كنار شهر 

مالک »فرزند « ابراهیم»منتظر جنگجويان كوفه ماند. از طرف ديگر سپاه كوفه به فرماندهی  اردو زد و« خازِر»

ها فرا رسید و بین آنها جنگ سختی در گرفت و ابراهیم اَشتر، ابن زياد را با ضربه ای دو نیم كرد و دست« اشتر

در  ، به حضور مختار فرستاد.جدا كردهو پاهای او را قطع نمود و جسد او را به آتش كشید و سرش را از تن 

بردند، و او سر مطهّر سیدّ الشّهداء را « ابن زياد»چون سرهای شهدای كربلا را نزد »روايت شده: اين ارتباط 

برداشته و بر رانِ خود گذاشت، قطره خونی از سر مبارک امام حسین )ع( بر قبای او چکید و قبايش را سوراخ 

رچه درمان كردند، بهبودی نیافت و از آن زخم، عفونت بسیاری ظاهر كرده و در ران پايش فرو رفت و ه

مشک به آن موضِع بسته بود اماّ  ة، چنان كه هیچ كس طاقتِ ماندن در كنار ابن زياد را نداشت و او نیز نافشدیم

 (.138، 1317 )استرآبادی، .دیبا اين وجود، به اين درد نیز مبتلا بود تا به هلاكت رس

من مردی را كشتم كه به »هنگامی كه سپاه شام شکست خوردند، ابراهیم بن اشتر گفت: : »سدينویابن اثیر م

بود، برويد او را پیدا كنید، من از او بوی مشک استشمام كردم و او را « خارز»تنهايی در زير پرچمی در كنار نهر 

پس جستجو كرده و او را پیدا كردند  «شرق و پاهای او در غرب افتاد. ةیاو در ناح یهابه دو نیمه كردم، دست

و متوجّه شدند كه عبید الله بن زياد است كه با شمشیر ابراهیم به دو نیم شده است. سپس سر او را از تنش جدا 

( پسرِ اشتر، سرِ ابن زياد را نزد مختار در حالی كه چاشت 217/7، 1718 كرده و بدنش را سوزاندند. )ابن اثیر،

خدا را شکر! سرِ حسین بن علی، در برابر ابن زياد گذاشته شد در حالی كه او »ختار گفت: ، فرستاد. مخوردیم

ماری سفید « در حال چاشت خوردن بود و سرِ ابن زياد، پیش من آورده شد و من هم در حال چاشت خوردنم.

ش وارد شد و از را ديدم كه در میان سرها گشت تا وارد بینی ابن زياد شد و از گوشش بیرون آمد و از گوش

( مختار سرِ ابن زياد و فرماندهان لشکر شام را با سی هزار دينار به 271، 1717 بیرون رفت. )طوسی، اشینیب

حضور محمّد بن حنفیهّ فرستاد كه در مکّه اقامت داشت و محمّد بن حنفیهّ از ديدن سرهای قاتلان خاندان 

 (331/78، 1313 ورد. )مجلسی،حسین )ع( به سجده افتاد و شکر الهی را به جای آ

مردی از خويشانش برای امام زين العابدين )ع( در مدينه  ةلیمختار، پس از آن سرِ عبید الله بن زياد را به وس

علی بن حسین )ع( بايست و هر گاه ديدی درهای خانه باز و مردم وارد  ةبر در خان»فرستاد و به او گفت: 

ای »مختار وارد خانه امام شد و با صدای بلند اعلام كرد:  ةفرستاد« ارد شو.شدند، زمان بارِ عام است، تو هم و
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تا،  یمختار بن ابی عبید هستم. سرِ عبید الله بن زياد همراه من است. )يعقوبی، ب ةاهل بیت نبوّت! من فرستاد

ول خوردن غذا )ع( آوردند، ايشان مشغ نيهنگامی كه سرِ عبید الله را به محضرِ امام زين العابد(« 283/2

بودند و با ديدن اين منظره به سجده افتاد و شکر خدای را به جا آورد و به ياد مجلس ابن زياد افتاد كه 

سرهای مبارک شهدای كربلا با سر مطهّر امام حسین )ع( را در مقابل ابن زياد آوردند. سپس مختار را دعا 

ود از خدا خواستم كه روزی فرا برسد كه من نیز روزی كه سر مبارک پدرم مقابل ابن زياد ب»كرد و گفت: 

 («331/8، 1313 او باشم. )مجلسی، ةديشاهد سرِ بر

 عمر بن سعد

سپاه عبید الله بن زياد در رويارويی با امام حسین )ع( بوده  ةابو حفص عمُر بن سعد بن ابی وقّاص، سركرد

و برخی « عمر بن خطّاب به دنیا آمد در سالِ مرگ»است. در سال تولّد وی اختلاف است، برخی گويند: 

( او در خانواده ای قُرَشی و 311/2، 1713)المزی،« )ص( تولّد يافت. امبریدر دوران پ»اند كه: ديگر گفته

دختر  "ماريه"از ناحیه پدرش سعد بن ابی وقّاص، به عبد مناف و از طرف مادرش  -نسبتاً مهم به دنیا آمد. 

 هوای جوانی، آغاز همان از –(37/78، 1713 . )ابن عساكر،رسدیالقیس كِندی مقیس بن معدی كَرِب، به امرؤ

ابن سعد،  (833، 1717 . )منقری،دانستیم خلافت به كس نيسزاوارتر را پدرش و داشت سر در رياست

كربلا بود و فرماندهی عملیات را در كربلا به عهده داشت. وی به طمع مُلک ری،  ةسومین مُسبّب فاجع

 به – بود كرده پیشگويی( ع) حسین امام كه چنان –دروغین ابن زياد شد. عمر بن سعد  یهاوعده ةفتيفر

 .ماند كوفه در ناكام و نرسید ری مُلک بر حکومت يعنی خود، ةخواست

عمر بن سعد خطاب به امام حسین )ع( گفت: ای ابا عبد الله! در اطراف ما افراد »آمده است:  "الارشاد"در 

اند؛ آنان سفیه نیستند؛ بلکه عاقل». امام حسین )ع( به او فرمود: كشمیمن، تو را م پندارندیند كه مسفیهی هست

روشنی چشم من است، اين است كه تو پس از من، گندم عراق را به مدّت بسیار كمی خواهی  ةيامّا آنچه ما 

 (221/2، 1338 )اربلی،« خورد.

عبداللّه بن جَعده بن هُبَیره از مختار،  ةلیاسان شد. از اين رو، به وسعمر بن سعد در قیام مختار به شدّت، هر»

امان نامه گرفت، به شرطی كه از كوفه بیرون نرود. مختار، امان نامه را ماهرانه و دو پهلو تنظیم نمود و در 

كه  امهدیمن شن»اولین فرصت، بهانه ای به دست آورد، بدين گونه كه: مردی نزد عمر بن سعد آمد و گفت: 
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عمر بن سعد از « مختار، سوگند ياد كرده مردی را بکشد! به خدا سوگند، من كسی را جز تو، گمان ندارم.

 یكنیفکر م»حمام سعد( رسید. به او گفته شد: -)جايی در راه حاجیان دركوفه "حمّام"كوفه بیرون آمد تا به 

وقتی صبح شد، حفص پسر  اش شد.اخل خانهاو شبانه بازگشت و د« ؟!ماندیاين كارت بر مختار پوشیده م

پدرم برايت پیغام داد كه، بر اساس همان عهد و قراری كه میان ما و تو  "عمر بن سعد آمد و به مختار گفت: 

 "(273، 1717 هست، ما را در جايگاهمان نگه دار. )طوسی،

عمر بن سعد برود و او را بیاورد. مختار، حفص را نزد خود نگاه داشت و به ابو عمره دستور داد كه به دنبال 

عمر برخاست؛ امّا پايش در جبهّ « امیر، تو را خواسته است!»ابو عَمره نزد عمر بن سعد رفت و به او گفت: 

اش گیر كرده و فرو افتاد. ابوعمره، او را در همان جبّه با شمشیرش كشت و سرش را در دامنش گذاشت و 

حفص استرجاع « ؟یشناسیاين سر را م»تار به پسر عمر بن سعد، گفت: مخ آن را در برابر مختار قرار داد.

راست گفتی، تو هم »مختار گفت: « آری و زندگی، ديگر پس از او، لطفی ندارد!»كرد )اِنّا لِلّه گفت( و گفت: 

 و دستور داد او را نیز كشتند و سر او را در كنار سر پدرش گذاشتند.!« یمانیپس از او زنده نم

اين سر، در برابر سر حسین )ع( و اين هم در برابر علی بن الحسین )علی اكبر(، هر چند »ه مختار گفت: آن گا

، با بند انگشتی از بند كشتمیكه برابر نیستند! به خدا سوگند، اگر سه چهارم قريش را به خاطر حسین م

نزد محمد بن حنفیّه و سپس امام  مختار سپس سر آن دو را(« 11/1، 1373. )طبری،كردیانگشتان او برابری نم

ستايش، خدايی را كه انتقام خون ما را از دشمنانمان »زين العابدين )ع( فرستاد. امام به سجده افتاد و فرمود: 

 (377/78، 1313 گرفت! خدا به مختار، جزای خیر بدهد! )مجلسی،

 شمر بن ذی الجوشن

بنی » ةفيهوازن و از طا ةلیاز رؤسای قب« ابوالسابغه» شاهی، كن«شمر بن ذی الجوشن ضبابی كلابی»نام كاملش 

ملقب شد. برخی گويند كه نامش « ذی الجوشن»متورّم و زره مانندش به  ةنیبود. پدرش به دلیل س« كلاب

تا،  یاند. )ابن حجر، بذكر كرده« شر حبیل بن اَعوَر»بوده است و گروهی ديگر نامش را « اَوس بن اَعوَر»

372/2) 

كربلا است. او زشت رو و زشت كردار و به مرض پیسی مبتلا بود. امام  ةنقش آفرينان اصلی واقع شمر، از

اند، پیامبر )ص( فرمود: گويی من خدا و پیامبرش راست گفته»)ع( در كربلا به شمر نگاه كرد و فرمود:  نیحس
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 (31/2، 1711 )خوارزمی،« كه در خون اهل بیتم زبان می زند. نمیبیسگ سیاه و سفیدی را م

شمر در جنگ صفّین، همراه امام علی )ع( با امويان جنگید و حتّی مجروح گشت؛ امّا پس از آن، دچار سوء 

اَدهم بن مُحرِز، از ياران معاويه »آمده است: « وقعه الصفین»عاقبت شد و به هواداران اموی پیوست. در كتاب 

و بدل شد و ادهم، شمشیری به پیشانی شمر زد و  در جنگ صفّین، به جنگ شمر آمد و میانشان شمشیری ردّ

 («213، 1717او را مجروح ساخت. )منقری،

( او 271/8، 1373 گواهیِ شمر بر ضدّ حُجر بن عَدی، موجب شهادت حجر، در مرج عَذرا گرديد. )طبری،

ابن زياد، كربلا موجب شد كه  ةهمچنین در پراكندن كوفیان از اطراف مسلم، نقشی مؤثر داشت و در واقع

پیشنهاد عمر بن سعد را نپذيرد و خود، مأموريت ابلاغ پیام تهديد آمیز عبید الله به عمر بن سعد مبنی بر 

دستور يورش همه جانبه به امام حسین )ع( و يارانش، يا واگذاری فرماندهی به شمر بود، را به عهده گرفت. 

جناح  ةگ با امام )ع( را پذيرفت، شمر، فرماند( پس از آن كه عمر بن سعد، خود، فرماندهی جن717)همان،

 چپ سپاه شد.

امام )ع( را در جنگ تن به  توانیشِمر، هنگامی كه جنگ تن به تن امام حسین )ع( را ديد و متوجّه شد كه نم

تن از پای در آورد، فرمان داد كه پیادگان و تیر اندازان و سوار كاران، به يکباره بر ايشان يورش بَرَند. 

ها، از بريدن سرِ ايشان هراسید، بنابر برخی گزارش "خولی"چنین پس از آن كه امام )ع( بر زمین افتاد و هم

خولی برای عمر  ةلیشمر بود كه از اسب پايین آمد و سرِ مبارک امام )ع( را از پیکر جدا كرد و آن را به وس

 (111- 2/ 2، 1711 بن سعد فرستاد. )شیخ مفید،

امام حسین  ةمیفرمان داد تا همسرِ عبد الله بن عمیر كلبی را به شهادت برساند. و نیز به خشمر، به غلام خود 

امام « آتش بیاوريد تا خیمه را با ساكنانش آتش بزنم!»)ع( يورش برد و با نیزه به آن كوبید و آن گاه گفت: 

بسوزانی؟! خدا به آتش  مرا ةتا خانواد یخواهیای پسر ذی الجوشن! تو آتش م»حسین )ع( به او فرمود: 

شمر در واقعه كربلا، در سوء قصد به جان امام زين العابدين )ع( و  (173)ابن طاووس، بی تا، . «بسوزانَدَت!

بردن اسیران و سرهای مطهّر شهیدان از عراق به سوی دربار شام، نقش اصلی را به عهده داشت. 

را در  "زِربی"مجبور به فرار شد. مختار غلام خود، ( وی در جريان قیام مختار، 713 -711/ 1، 1373)طبری،

 پیِ او فرستاد، غلام مختار با شمر در گیر شد؛ شمر بر او حمله كرد و با ضربه ای او را از پای در آورد.

 ةيشمر، نامه ای برای مصعب بن زبیر كه در بصره بود، نوشت و او را از آمدن خود آگاه ساخت. مردی از قر
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. او را شودیه را برداشته تا نزدِ مصعب در بصره ببرد، در بین راه به دست ياران مختار دستگیر منام« كلبانیّه»

 سپاه مختار كه در جستجوی شمر بود، بردند. ةفرماند "ابوعمره"نزد 

آن شخص، ابوعمره را از مکان و مخفیگاه شمر با خبر كرد. ابوعمره به سوی شمر رفت و شب هنگام با 

ان بر او حمله ور شد، شمر برخاست و با نیزه بر آنان حمله كرد امّا سرانجام ياران مختار او گروهی از سوار

، 1711را كشتند و ياران او را فراری دادند. سپس سرِ شمر را از بدن جدا كرده، نزد مختار بردند. )ابن كثیر،

( گزارش ديگری هم 318، 1721( او هم آن را به مدينه، نزد محمّد بن حنفیّه فرستاد. )دينوری،237/3

او را در روغن  ة: او را اسیر كردند و به سوی مختار فرستادند. مختار هم او را گردن زد و جنازديگویم

 (277، 1717 جوشان انداخت. )طوسی،

 حُصَین بن نُمَیر

و امیرِ آن بود.  ابوعبدالرحمان، از اهالی حِمص )از شهرهای مهم شام( اشهیحُصَین بن نُمَیر بن نائل كِندی، كن

او در جنگ صفّین، فرماندهی لشکر حِمص را در سپاه معاويه به عهده داشت و از شخصیّت های بارز 

نگهبانان و معاون ابن زياد بود و از سوی وی، مناطق قادسیّه، خَفّان و قُطقُطانه را  ةحکومت بنی امیّه و فرماند

 (332/17، 1713 زير نظر داشت. )ابن عساكر،

مل دستگیری قیس بن مُسهّر صیداوی )فرستاده امام حسین )ع(( و عبد الله بن يَقطُر بود. )شیخ مفید، او عا

( حصین، در كربلا حضور داشت و در روز عاشورا، فرماندهی تیر اندازان لشکر عمر بن 71/2-13، 1711

زمینه را برای يورش نهايی و سعد را به عهده داشت و با تیر اندازانش، ياران امام )ع( را تیر باران كرد و 

 هایریحصین، شخصاً در برخی درگ (117 گروهی سپاه عمر بن سعد به سپاه امام )ع( فراهم كرد. )همان،

( او همان 13-17/2، 1711شركت داشت و در شهادت حبیب بن مظاهر، نقش موثری داشت. )خوارزمی،

مانع آب خوردن امام شد. حصین، پس از پايان  كسی است كه در روز عاشورا به امام )ع( تیر اندازی كرد و

 (713/8، 1373جنگ، هفده سر را با افراد تحت فرمانش به كوفه برد. )طبری،

سپاه شام، در مدينه شد و پس از  ةكربلا نیز در واقعه حرّه، جانشین مسلم بن عُقبه، فرماند ةوی پس از واقع

با عبدالله بن زبیر، كعبه را به آتش كشید. )ابن  اشیریمرگ او، سپاه را به سمت مکّه سوق داد و در درگ

به رهبری سلیمان بن صُرد « توّابین»( سپس به عراق بازگشت و در سركوب قیام 331/17، 1713عساكر،
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( او، سر انجام پس از قیام مختار، در جنگ با ابراهیم بن 311/78، 1313خُزاعی، شركت داشت. )مجلسی،

ختار، كشته شد. ابراهیم، جسد او را سوزاند و سرش را برای مختار و سپس برای مالک اشتر از سران سپاه م

 (283/2تا،  یابن زبیر به مکّه فرستاد. )يعقوبی، ب

 بن کاهِل اسدی حَرمَله

بنی اسد و از تیر اندازان سپاه عمر بن سعد بود. او در روز عاشورا، با پرتاب تیر، طفل  ةلیحرمله، از قب

( وی قاتل عبدالله بن 113تا،  ین )ع( را در آغوش پدر به شهادت رساند. )ابن طاووس، بشیرخوار امام حسی

( او در شهادت عبّاس بن علی )ع( نیز نقش داشت و حامل 33تا،  یحسن نیز معرفی شده است. )اصفهانی، ب

 د.( حرمله، سرانجام در قیام مختار، دستگیر ش281/13، 1717سرِ ايشان به كوفه بود. )بلاذری،

پس از تسلّط مختار بر كوفه، هنگامی كه يارانش حرمله را »گفت:  توانیعاقبت حرمله، اين گونه م ةدربار

ها و پاهای حرمله را قطع كردند و سپس او را در دستگیر كردند نزد مختار آوردند. به فرمان مختار، دست

 ةن آمد و دو ركعت نماز گزارد و سجدآتش افکنده و سوزاندند. پس از هلاكت حرمله، مختار از مركبش پايی

 («322/78، 1313شکر به جای آورد. )مجلسی،

 خولی بن یزید اصبحی

شهدا و منابع تاريخی، به او  ةخولی بن يزيد اَصبَحی، در شمارِ تیر اندازان عمر بن سعد بود. در زيارت نام

در حضرت ابوالفضل( پرتاب كرد و نسبت داده شده كه تیرهايی را به سوی عثمان )پسر امام علی )ع( و برا

خولی بوده است، پرتاب كرد، به شهادت  ةلیكه هم قب "بنی ابان" ةلیاو، بر اثر تیر وی و تیری كه فردی از قب

اند؛ امّا بیشتر منابع تاريخی، كشته ( وی را قاتلِ جعفر بن علی )ع( هم شمرده773/8، 1373رسید. )طبری،

خولی، در شهادت  (33تا،  یاند. )اصفهانی، بنسبت داده "ن ثُبَیت حضرمیهانی ب"شدن جعفر بن علی را به 

( او به همراه حُمَید بن 112/2، 1711 امام حسین )ع( و بريدن سرِ مبارک ايشان نیز دست داشت. )شیخ مفید،

 (788/8، 1373 مسلم ازدی، سرِ مبارک امام حسین )ع( را برای عبید الله بن زياد به كوفه برد. )طبری،

اش گذاشت و چون همسرش از ماجرا با خبر شد، با وی خولی، به كوفه رسید و سرِ امام )ع( را در خانه

دشمن گشت. وقتی كه مختار، قیام كرد و حکومت كوفه را به دست گرفت، عدّه ای را برای دستگیری خولی 

حِ منزلش بود، پنهان شده بود و خولی را محاصره كردند. او، ظاهراً در محلّی كه مسترا ةفرستاد و آنان خان
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 او شده و شروع به بازرسی كردند. ةياران مختار وارد خان

اش ه خانهب را( ع) حسین امام سر خولی كه هنگامی از و بود مالک دختر "عیوف" نامش كه –زنِ خولی 

 چه و ديگردیم چیزی چه دنبال شما: »گفت مختار فرستادگان به –آورده بود، با او دشمن شده بود 

 دستگیر را خولی مختار، ياران! كرد اشاره خولی شدن پنهان محلِّ به دست با حال همان در و« ؟دیخواهیم

آوردند و نزد مختار بردند ولی مختار، خولی  بیرون بود، نهاده خود سرِ روی چیزی كه حالی در را او و كردند

بر پا كردند و خولی را در آتش سوزاندند. )ابن  اش كشت و سپس آتشیرا برگرداند و او را در كنار خانواده

 (271/7، 1718اثیر،

 سنان بن اَنَس

سنان بن اَنَس، از كسانی است كه نقش مؤثّری در كشتن امام حسین )ع( داشت و در آخرين لحظات، به 

يکی از  ( سنان،113/8، 1711كمک افرادی مانند شمر بن ذی الجوشن، امام را به شهادت رساندند. )ابن اعثم،

افراد سپاه عمر بن سعد بود. پیش تر، امام علی )ع( در نکوهش پدر سنان، اين واقعه را پیشگويی كرده بود و 

دوستم به من خبر داد كه بر سر هر مويی كه بر سرت هست، فرشته ای وجود دارد كه تو را لعن »فرمود: 

عزيزی داری كه  ةات بچّو در خانه كندیه م، و بر سر هر مويی از ريشت، شیطانی است كه تو را گمراكندیم

 («231/2، 1338وِ آن بچّه، همان سنان بن انس نَخَعی بود. )ابن ابی الحديد،.« كشدیپسر پیامبر خدا )ص( را م

حجّاج، در مجلسی گفت: هر كه گرفتاری »طبری، در كتاب خود به نقل از پیر مردی از نَخَع آورده است كه: 

ه ای برخاستند و چیزهايی گفتند. سنان بن انس نیز برخاست و گفت: من، قاتل حسینم. دارد، برخیزد. عدّ

حجّاج گفت: چه گرفتاری خوبی! سپس به خانه بازگشت و ديوانه شد و با همان وضع از دنیا رفت. 

ر، از كوفه به بصره گريخت و طرفداران مختا« سنان بن انس»ها، ( بنا بر برخی گزارش821/11، 1373)طبری،

روزی سنان از بصره به طرف  او را ويران كردند و در اطراف بصره كمین كردند تا او را دستگیر كنند. ةخان

و قادسیّه، دستگیر كرده و « عُذَيب»در حركت بود، نیروهای مختار به او حمله ور شدند و او را بین « قادسیّه»

دا كردند، آنگاه در ديگی از روغن زيتون داغ نزد مختار آوردند. مختار دستور داد كه دست و پای او را ج

 (78، 1313انداختند. )ابن نما حلی،

 حکیم بن طُفَیل
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حکیم بن طُفَیل، يکی از افرادی است كه در روز عاشورا به سوی امام حسین )ع( تیر انداخت، او در به 

ت امام حسین )ع(، ( پس از شهاد12/1، 1373شهادت رساندن عبّاس بن علی )ع( نیز شركت داشت. )طبری،

سرانجام حکیم بن طفیل،  ةدربار (787/8او جزو ده نفری بود كه بر پیکر مطهّر ايشان اسب تاختند. )همان، 

مختار، عبدالله بن كامل از فرماندهان سپاه خود را برای دستگیری »از ابو مخنف، نقل كرده است كه:  "طبری"

عدی بن حاتم »و را دستگیر نمود، اقوامِ حکیم بن طفیل نزدِ حکیم بن طفیل فرستاد. عبد الله بن كامل نیز ا

رفتند و او را وادار كردند كه در حقِّ حکیم، شفاعت كند. عدی بن حاتم، خود را به عبدالله بن كامل « طايی

 رساند و شفاعت نمود.

تار برود، شايد او را چون عبدالله اختیار تصمیم گیری در اين باره را نداشت، قرار بر اين شد كه عدی، نزد مخ

 سعد بن عمر لشکر از ولی بودند، كرده مخالفت مختار با كه جماعتی حق در عدی، نیز قبلاً –راضی نمايد 

 ما: »گفتند كامل بن عبدالله به مختار ياران –كرده بود و مختار نیز از آنان گذشت كرده بود  شفاعت نبودند،

 و جُرم تو كه آن حال و كند پوشی چشم نیز طفیل بن حکیم زا و كند قبول را عدی سخنِ امیر، میترسیم

 .«برسانیم قتل به را او تا ده اجازه پس دانی، می خوب را او گناه

)ع(، او را برهنه كردند و در مقابل  نیامام حس یهاسرانجام آنان به دستور ابن كامل، در عوض غارت لباس

ود قرار دادند كه بر اثر شدت تیرها به هلاكت رسید. از تیراندازی به سوی امام )ع( وی راهدف تیرهای خ

آيا تو شفاعت قاتلان »طرفی، مختار پس از آن كه عَدِی بن حاتم، شفاعت حکیم را نزدش كرد، به او گفت: 

اگر چنین باشد، او را به خاطر تو »مختار گفت: « اند.بر او دروغ بسته»عَدِی گفت: « ؟یكنیحسین )ع( را م

شیعیان او »گفت: « حکیم چه شد؟»چیزی نگذشت كه عبد الله بن كامل وارد شد. مختار گفت:  .«مكنیآزاد م

دروغ می گويی، ترسیدی كسی كه از تو بهتر است )مختار( شفاعت مرا »عدَیِ گفت: « را به هلاكت رساندند.

 (12/1شکايت داشت. )همان، عَدِی از آنجا خارج شد در حالیکه از مختار راضی بود و از ابن كامل، « قبول كند.

 زید بن رُقاد

بن عمرو بن ابی  ديیزيد بن رُقاد، از تیر اندازان لشکر عمر بن سعد بود و در كُشتن عبّاس بن علی )ع( و سو

من به : »گفتی( وی، همان كسی است كه م31تا،  یمُطاع، آخرين كشته كربلا، شركت داشت. )اصفهانی، ب

او دستش را بر پیشانی نهاد و آن تیر، دستش را به پیشانی دوخت و نتوانست طرف نوجوانی تیر انداختم و 
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: خداوندا! اينان ما را كم شمردند و خوار ساختند، پس اينان را بکش، گفتیدست خود را جدا كند و چنین م

تا با تیری كه همان گونه كه ما را كشتند و آنان را خوار كن، چنان كه ما را خوار كردند. پس به بالین او آمدم 

 (17/1، 1373)طبری،« با آن، او را كشتم، از پیشانی او خارج كنم، امّا ديدم كه از دنیا رفته است.

زيد را محاصره كردند. او با شمشیر  ةمختار، عبد الله بن كامل را با گروهی برای دستگیری او فرستاد، آنها خان

شیر و نیزه بر او حمله ور نشويد، بلکه او را با تیر زده و با شم»از منزل خارج شد، ابن كامل به يارانش گفت: 

پس او را تیر باران و سنگباران كردند تا اين كه روی زمین افتاد، ولی هنوز زنده بود كه او را « سنگباران كنید.

 (277/7، 1718 به آتش كشیدند. )ابن اثیر،

 عَمر و بن حَجّاج زُبَیدی

ز خويشاوندان هانی بن عُروه بود، و از جمله افرادی بود كه به امام حسین عمر وبن حجّاج، از سران كوفه و ا

 خواهرِ شوهر كه اين با عمرو، –( 383/8، 1373 )ع( نامه نوشت و ايشان را به كوفه دعوت كرد. )طبری،

 ةلیقب يورش مانع هانی، سلامتِ دروغین خبر دادن با و كرد همکاری زياد ابن با ولی بود، عروه بن هانی

ن اب كه جايی تا شد زياد ابن ياران از و داد موضِع تغییر مدّتی، اندک از پس او – شد زياد ابن قصر به مذحج

( او در كربلا با 288، 1721 زياد، او را به فرماندهی جناح راست سپاه عمربن سعد در كربلا برگزيد. )دينوری،

اس )ع( جنگید و در روز عاشورا، سپاهش را بر سوارانش، آب را بر امام حسین )ع( و يارانش بست و با عبّ

 (113/2، 1711 . )شیخ مفید،كردیضدّ امام )ع( تحريک م

او راه چیره شدن بر ياران امام حسین )ع( را، سنگباران كردن آنان و تاختن يکباره بر آنها و نه مبارزه و 

ی ساخت. عمرو، با لشکرش بر و اين نقشه را با موافقت عمر بن سعد، عمل دانستیدرگیری تن به تن م

در اين يورش، مسلم  و برد يورش – بود عَوسَجه بن مسلم با آن فرماندهی كه –جناح چپ لشکر امام )ع( 

نقش بر زمین گرديد. عمرو بن حجاج، در روز عاشورا به امام حسین )ع( توهین كرده و ايشان را خارجی 

حاملان سرهای شهدا به  ةعاشورا، از جمل ةاو پس از واقع( 738/8، 1373 )خارج شده از دين( نامید. )طبری،

 سرنوشت حکیم بن طفیل دو گونه گزارش وجود دارد: ة( دربار133تا،  یكوفه بود. )ابن طاووس، ب

در زمان مختار، عمرو بن حجاج زبیدی كه از حاضران در »گزارش اول از تاريخ طبری است كه روايت كرده: 

ود، از خانه بیرون آمد و سوار بر مَركبش شد و رفت و راه شَراف و واقِصه را )ع( ب نیكشته شدن حس ةصحن
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 (82/1، 1373 )طبری،« در پیش گرفت و تا كنون ديده نشده و معلوم نشد كه چه سرانجامی يافت.

عمرو بن حجاج، از سرانِ قاتلان حسین )ع( گريخت و قصد »گزارش ديگر از اخبار الطّوال است كه گفته: 

به بصره را داشت كه از سر زنش بصريان ترسید و راهش را به سوی شَراف، كج كرد. ساكنان آنجا از عزيمت 

ترس مختار او را بیرون راندند و سپس از اين كار خود پشیمان شدند، پس عدّه ای از آنها، سوار بر 

ز دور ديد، گمان كرد كه در جستجوی وی بر آمدند تا وی را بر گردانند؛ ولی او وقتی آنها را ا شانيهامركب

روی آورد. تا آن كه در آنجا تشنگی، او « بُیَیضه»ياران مختارند. پس به بیراهه ای در ريگستان، به جايی به نام 

 («313، 1721 و همراهانش را از پای در آورد. )دينوری،

 عمرو بن صُبَیح

د بود. او عبد الله بن مسلم بن عقیل را عمر و بن صُبَیح صیداوی يا صائدی، از تیر اندازان لشکر عمر بن سع

نهاده بود، با تیر نشانه رفت و با تیر ديگر، قلب او را نشانه گرفت و او را به  اشیشانیوقتی دستش را بر پ

( وی، پس از شهادت امام حسین )ع( به درخواست عمر بن سعد، پاسخ 83/1، 1373 شهادت رساند. )طبری،

( درباره 132تا،  یبود كه بر پیکر امام )ع( اسب تاختند. )ابن طاووس، ب مثبت داد و در شمارِ ده نفری

به دستور مختار، ياران وی شبانه و در پیِ گزارش جاسوسان، در : »سدينویسرانجام عمرو بن صبیح، طبری م

اش بود، و شمشیرش را زير سرش گذاشته بود، به سراغش رفتند و حالی كه عمرو در بالای بام خانه

او را نزد  "ای شمشیر! خدا، تو را بشکند! چه قدر نزديکی و چه قدر دوری! "یرش كردند. عمرو گفت: دستگ

به خدا سوگند! اگر »مختار آوردند. مختار، او را در قصر خودش زندانی كرد عمرو در حضور مختار گفت: 

ب نیستم. به يقین دانستم كه كه من در برابر استواریِ شمشیر، ترسانِ مضطر ديدیفهمیشمشیر در دستم بود، م

.« زدمیخدايید؛ امّا دوست داشتم شمشیری در دستم بود كه ساعتی، با آن شما را م یهادهيشما، بدترين آفر

كه كسانی از خاندان محمّد )ص( را زخمی كرده، پس دستورت  ديگویاو م»عبدالله بن كامل به مختار گفت: 

، 1373 پس آن قدر با نیزه به او زدند تا مُرد. )طبری،« زنید تا بمیرد.ب»مختار گفت: « او صادر كن. ةرا دربار

18/1) 
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 گیرینتیجه

 ةيكربلا به همان اندازه كه از حیث ماهیتّ حماسی، حادثه ای است بی نظیر، از زاو ةدر تاريخ بشری، واقع

تأملّ قابل هم شگفت آور و عاطفی و انسانی غمبار است و حُزن انگیز. چنان كه همین حادثه، از منظر تاريخی 

 است.

شگفت آور از آن حیث كه در جريان آن، و پنجاه سال پس از رحلت پیامبر )ص(، امتّ آن رسول الهی، با 

شتاب و بی رحمیِ تمام و يا با سکوت و همراهی وسیع، به قتل عام فجیع خاندان او مبادرت كردند، كاری كه 

ء سلف، بی سابقه بود. تأمّل زا نیز از آن روی كه اين رخداد، انعکاس پیشین و پیروان انبیا یهادر میان امتّ

قدرت بود، آن هم در كوتاه  ةکيتجديدِ اقتدار و صعود سريع خاندان اموی بر ار ةواقعیتّ تاريخیِ خیره كنند

 .اسلامی و قبايل عربی ةزمانی پس از تسلیم آنان به ديانت توحیدی و انزوای كامل ايشان در میان جامع

 اين گونه شمرد: توانیبرای آيندگان بر جای گذارد كه م يیهاو درس هاامیعاشورا، پ

كه بر اثر خلافت و حکومت امويان كه آغاز آن پرداخت احیای سنت رسول الله امام حسین)ع( با قیام خود  .1

 .رسول الله شده بود یهاجاهلی دوباره جايگزين سنتّ یهااز خلافت عثمان بوده است، سنتّ

 فريب مردم بودند و نهضت كربلا اين ماهیتّ امويان را افشا كرد. ةيبه ظاهر اسلامی، ما ةبنی امیّه با چهر .2

 ی)ع( وا داشت. ضربه خوردگان سیاسی زمان امام عل نیدنیاطلبی ابن زياد و عمر بن سعد را به جنگ با حس .3

یفتگان جوايز امیر كوفه، دست به )ع( همچون شمر و نیز دلباختگان حکومتِ ری همچون عمر بن سعد و ش

)ع( آغشتند. امّا ياران امام )ع( به خاطر عدم دلبستگی به دنیا به راحتی حاضر به  یخون حسین بن عل

 شهادت در راه دين شدند.

 تواندیعاشورا توسطّ مختار پس از اندک زمانی از اين واقعه، م ةچگونگی زندگی و انتقام از قاتلان واقع .7

هجری دست به قیام زد و با شعار  17كربلا، مختار در سال  ةپس از واقع. ای آيندگان باشدعبرت خوبی بر

 نی)يا لثارات الحسین(، انتقام سختی از قاتلان شهدای كربلا ستاند. امّا در مقابل، افرادی كه همراه امام حس

عشق و ايثار و بی ارزش بودن )ع( جان خود را فدا كردند، با نیک نامی در تاريخ توانستند الگويی مناسب از 

 دنیا در بین آيندگان برای خود بیافرينند.
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 منابع

، تحقیق محمد يوسف دقاقه، بیروت: الکامل فی التّاریخ .(. قـ ه 1718ابن اثیر، عزالديّن علی بن ابی الکرم )

 دارالکتب العلمیه.

لفضل ابراهیم، مصر: دار احیاء الکتب محمد ابوا قی، تحقشرح نهج البلاغه .(. قـ ه 1338ابن ابی الحديد )

 العربیه.

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.الفتوح .. ق(ـه 1711) یابن اعثم، احمد بن عل

 ، بیروت: دارالفکر.الاصابه فی التمییز الصحابه .)بی تا( یابن حجر العسقلانی، احمد بن عل

 ی جا: دارالذخاير للمطبوعات.، بالملهوف علی قتلی الطفوف)بی تا(،  یابن طاووس، علی بن موس

 ، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر.تاریخ دمشق .(. قـ ه 1718ابن عساكر، علی بن حسن )

 ، بیروت: دارالمعارف.البدایه و النهایه .(. قـ ه 1711) لیابن كثیر، ابی الفداء اسماع

 ه.، نجف: مطبعه الحیدريمثُیر الاحزان .(. قـ ه 1313) یابن نمّا الحلّ

 ، تحقیق سید هاشم رسولی، بیروت: دارالاضواء.کشف الغمه فی معرفه الأئمه .م( 1338) یسیاربلی، علی بن ع

 ، تهران: المکتب الاسلامیه.تحفه المجالس .(. شـ ه 1313استرابادی، سلطان محمد بن حسن )

 دارالکتاب.، تحقیق كاظم المظفّر، قم: موسسه مقاتل الطالبین .اصفهانی، ابوالفرج )بی تا(

 ، تحقیق سهیل زكار و رياض زركلی، بیروت: دارالفکر.انساب الاشراف( . قـ ه 1717) ییحيبلاذری، احمد بن 

 ، تحقیق شیخ محمد السماوی، قم: انوار الهدی.مقتل الحسین( . قـ ه 171خوارزمی، احمد بن محمد )

، تحقیق عبد المنعم عامر، بیروت: دارالکتب اخبار الطوال .(. قـ ه 1721دينوری، ابی حنیفه احمد بن داوود )

 العلمیه.

، تحقیق شعیب الأرنؤوط و محمّد نعیم سیر اعلام النبلاء .(. قـ ه 1711ذهبی، شمس الدين محمّد بن احمد )

 العرقسوسی، بیروت: موسسّه الرسالة.

 طبوعات.، بیروت: موسسه الاعلمی المالارشاد .(. قـ ه 1711شیخ مفید، محمّد بن النعمان )

)تاريخ طبری(، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم،  تاریخ الرسل والملوک .(. قـ ه 1373) ريطبری، محمّد بن جر

 بیروت: دارالتراث.
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 ، قم: موسسه البعثه.الامالی .(. قـ ه 1717طوسی، محمد بن الحسن )

 .، تهران: المکتب الاسلامیهبحار الانوار .(. شـ ه 1313مجلسی، محمّد باقر )

 ، تهران: المکتب الاسلامیه.جلاءالعیون .(. شـ ه 1377) یمجلسی، محمد تق

 ، تحقیق بشّار عواد معروف.تهذیب الکمال .(. قـ ه 1713) وسفيالمزی، ابوالحجاّج 

، تحقیق محیی الدين عبدالحمید، مروج الذهب و معادن الجوهر .. ق(ـ ه 1337) نیمسعودی، علی بن حس

 قاهره.

 مرعشی. الله، تحقیق عبد السّلام هارون، قم: المکتبه آيت وقعة صفین .(. قـ ه 1717مزاحم ) منقری، نصر بن

 ، بیروت: دارصادر.تاریخ یعقوبی .يعقوبی، احمد بن واضح )بی تا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در عصر قاجار از نگاه سیّاحان اروپایی ازدواجمراسم 

 1زهرا طلائی حاتم

 چکیده

 اند. چونيی است كه در هر دوره نوشته شدههافرهنگی ايران سفرنامه-ای بررسی اوضاع اجتماعیيکی از منابع مهم بر

كنند تا آن را گیرد و تلاش میها قرار میآشناست معمولا اين رسوم مورد توجه آنمراسم هر كشوری برای خارجیان نا

كه تعداد قابل توجهی سیاح و سفیر از كشورهای هايشان بازتاب دهند. يکی از ادوار مهم به صورت دقیقی در سفرنامه

های زيادی از خود به يادگار گذاشتند عصر قاجار بود؛ از اين رو در اين زمان مختلف وارد ايران شدند و سفرنامه

 های مختلف از جمله رسم ازدواجشان، توسط سیاحان به نگارش درآمد.آداب و رسوم ايرانیان در زمینه

خوران تا عقد و عروسی، همراه با آداب جذّاب آن، رسوم حل مختلف آن، از خواستگاری و شیرينی، مراانواع ازدواج

ی بسیاری از سیّاحان اروپايی ها به قلم روان و سادههای آنهای مختلف و تفاوتمختلف ازدواج میان اقوام و اقلیتّ

ها را در اين خصوص تحلیلی ديدگاه آن-فیدر اين پژوهش تلاش شده به روش توصی ی قاجار به نگارش درآمد.دوره

ی آن با منابع داخلی زمان قاجار درصدد آنیم تا دريابیم كه رسم ازدواج ها و مقايسههای آنبررسی كرده و با بیان گفته

یان های اروپايای گزارش شده يا اينکه بعضی از گفتههای اروپايیان به صورت واقع بینانهی قاجار در سفرنامهدر دوره

 های جامعه قاجار مغايرت دارد.در اين خصوص، با واقعیتّ

 ازدواج، سیاّحان، اروپايیان، مردم.  های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

                                                                 
 Zahratalaei_2011@yahoo.comريخ ايران اسلامی دانشگاه خوارزمی . كارشناس ارشد تا1

 1333/ 11/ 11تاريخ پذيرش:  1333/ 7/ 7تاريخ دريافت: 

mailto:Zahratalaei_2011@yahoo.com


(3131ن نهم، زمستا)شماره  تاريخ نو فصلنامه  

 

18 

 مقدمه

گوناگون  از دوران صفويه روابط خارجی ايران با كشورهای اروپايی گسترش يافت و بسیاری از اروپايیان با اهداف

دلايل چندی اين رابطه بیشتر شد و ورود اروپايیان، روند رو به گسترشی يافت.  ی قاجار بهوارد ايران شدند. در دوره

شاه مقارن با قدرت گیری ناپلئون بناپارت در فرانسه و رقابت وی با انگلیس بود؛ ناپلئون ی حکومت فتحعلیدوره

گلیس )هندوستان( به كشی به مستعمرات انشود تصمیم گرفت با لشگرهنگامی كه ديد در اروپا حريف انگلیس نمی

های عبور به سمت هند بود مورد توجه ناپلئون قرار گرفت. در نتیجه اين كشور ضربه بزند. ايران كه يکی از مسیر

سفیرانی را به ايران فرستاد تا با شاه ايران عقد اتحاد ببندد. در مقابل، انگلیس نیز تلاش كرد با ارسال سفرا ايران را 

يیان به ايران توان گفت از اين دوره بود كه ورود اروپاهای ناپلئون شود. میمانع اجرای نقشهمتحد خود قرار داده و 

شاه به اوج خود رسید. در ها با ايران شد. اين روند ادامه يافت و در دوره ناصرالدينگسترش يافت و باعث آشنايی آن

مدند. هدف سفر بسیاری از آنها، شناخت جامعه و مردم آيیان تنها به دلايل سیاسی به ايران نمیاين زمان ديگر اروپا

شاه نیز از نظر سیاسی روابطش را با كشورهای ديگر گسترش داده بود بعلاوه خود نیز سفرهای ايران بود. ناصرالدين

ر اين دوره كرد. در نتیجه بیشترين تعداد سیاحان ديیان به ايران استقبال میزيادی به فرنگ انجام داده و از ورود اروپا

 وارد ايران شدند و از نظر توجه به مسايل اجتماعی و آداب و رسوم  نیز اروپايیان اين دوره از همه شاخص تر هستند.

ی قاجار نیز همچنان سفیرانی به ايران آمدند كه غالباَ شاه تا انقراض سلسلهی زمانی حکومت مظفرالديندر فاصله

اند. سیاّحان يشان به آن پرداختههااز آنها شاهد وقايع مشروطه بوده و در سفرنامههای سیاسی داشتند؛ بسیاری مأموريت

های كردند. به همین دلیل نوشتهمعمولا در كنار مأموريتّ و هدف خود، به مراسم و آداب و رسوم ايرانیان نیز توجه می

آمد كه و رسوم آن زمان شد. گاه پیش می گرفت منبع اطّلاعاتی مهمیّ برای آشنايی با آدابآنان كه سفرنامه نام می

مسايل زيادی از ديد ساكنان جامعه به دور مانده يا به دلیل تکرار، برايشان عادیّ شده، اما به قلم سیاحان به نگارش 

 درآمده است. 

ط به آن ی قاجار قرار گرفته است ازدواج و مراسم مربويکی از مراسمی كه بسیار مورد توجّه سیاحان اروپايی دوره

 داده و در پی آنیم تا به اين پرسش پاسخ دهیم كه: است كه در اين پژوهش اين مسأله را مورد بررسی قرار 

 ی قاجار از نگاه سیاحان اروپايی چگونه بود؟رسم ازدواج مردم دوره

 ی اين پژوهش عبارت است از:فرضیه
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ی قاجار های جامعههايشان در بعضی موارد با واقعیتشتهی ايران نبودند، نوبه دلیل اينکه اروپايیان در متن جامعه

  مغايرت دارد.

ی قاجار از ديدگاه اروپايیان تا جايی كه نگارنده تحقیق كرده پژوهشی انجام نشده، تنها در تحت عنوان ازدواج دوره

اوضاع اجتماعی با عنوان  اینامهقزوين پايان ره()رضا گلزاده عسگری از دانشگاه بین المللی امام خمینی 1337سال 

ی به انجام رساند كه يک فصل آن به آداب و رسوم تهران در دوره تهران عهد ناصری از نگاه سیاّحان اروپايی،

 شاه اختصاص داشت و در بخشی از اين فصل به مراسم ازدواج آن زمان پرداخته است.ناصرالدين

 ییانپارسم معمول ازدواج ایرانیانِ عصر قاجار از نگاه ارو

مربوط به آن است كه مردم ملزم بودند از اين قواعد و  مراسمازدواج و  ،ی قاجاراز آداب و رسوم رايج در ايران دوره

كه طبق قانون هر مردی  رسمیشد: يکی ازدواج دايم و ها پیروی كنند. ازدواج معمولاً به دو صورت انجام میتسنّ

 . در ايندادمیبايست او را رسماً طلاق اشد و برای جدا شدن از زنی میتوانست همزمان چهار زن عقدی داشته بمی

و تشريفات آن هم به سادگی و سهولت ازدواج  شتداجدا شدن از همسر مخارج زيادی در بر یازدواج مسئله نوع

عبارت است از م يا صیغه ازدواج نوع دوّ( 7:1371؛ كسری، 187:1311لیث، -فوربز. )نوع دوم كه صیغه نام دارد نیست

تواند از و می بستگی به توافق طرفین داردت آن تی ندارد و مدّمحدوديّ گونهیچه ،ت كه از نظر تعداديک ازدواج موقّ

نوعی ترفند بود و  ها با اين مدّتِ زمانی،و از اين دست صیغه نود و نه ساله یيک ساعت تا نود و نه سال باشد. صیغه

چهار زن دائمی داشت و از لحاظ شرعی مجاز به عقد زن ديگری نبود. در اين نوع  گرفت كه مردهنگامی صورت می

، از هتوانست با پرداخت مهريت قرارداد را به اتمام برساند بلکه هر وقت مايل بود میازدواج مرد ملزم نبود حتماً مدّ

با صیغه مخالفند و آن را عملی به كلی ت، سنّ اهلپیروان ( 27:1378؛ دلريش، 132:1312. )سرنا، جدا شود خودزن 

زاده هستند و از مانند زن دائمی حلال ایدانند و فرزندان يک زن صیغهعملی شرعی می آن راا شیعیان امّ ،دانندحرام می

 (837:1378شوند. )براون، یارث پدر برخوردار م

سفرهای  ها بها كرده چون آوردن زنعه ادّوتعنوان شده است. گر يساننودی از سوی سفرنامهبرای صیغه دلايل متعدّ

 (173:1313د. )گروته، كنناقدام به ازدواج موقت میدر طول سفر برای اينکه بدون زن نباشند، طولانی ممکن نیست 

هر جايی كه  ريباًقتد برمرد ايرانی در سفر، جنگ يا مأموريت به ولايات هرگز زن خود را همراه نمی: »گويدپولاک می

نیز به طور تلويحی به اين مسئله اشاره ( هنری موزر 177:1313. )پولاک، «گیردای میكند صیغهنگ میمدت زيادی در
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. «نمايند خیلی متداول استها توقف میهايی كه كارواندر منزل [صیغه]اين قسم عروسی »گويد: كرده است، وی می

  (217شاهنشاهی:2831)موزر، 

ورد بحث اصولا سفر به علت نبود وسايل حمل و نقل و ارتباطی بسیار های قديم علی الخصوص زمان مدر زمان

های مديدی بدون همسر بود، پس طبیعی بود كه برد مدتطولانی بود چنانچه مردی همسرش را همراه خود نمی

 مردان در سفرهای طولانی اقدام به ازدواج موقت كنند كه اين امر مباينتی با دين اسلام نداشت.

ولی  ،صیغه در تمام ايران متداول است»گويد: ن يکی از دلايل صیغه را فقر مردم عنوان كرده است. وی میادوارد براو

اينکه مردم ايران خیلی فقیر هستند مختصر  یزيرا به واسطه ؛مخصوصاً در كرمان زيادتر از جاهای ديگر رواج دارد

نمايد و پدر و مادر با ه میكند برای او قابل توجّوجهی كه يک زن صیغه بابت مهر از شوهر موقتی خود دريافت می

 (837:1378)براون، «. دها بشودهند كه چیزی عايد آنرضايت، دختران خود را به صیغه می

شايد بتوان گفت كه با وجود چنین پیوندها، مشهد يکی »نويسد: هانری رنه دالمانی در مورد وجود صیغه در مشهد می

ست؛ زيرا بسا كه برخی افراد عامیّ را شوق چنین كامجويیها بیش از شوق زيارت به ای آسیاترين شهرهاز غیر اخلاقی

گرنه در دورانی میرسد وی از ديدگاه خود به اين مسئله نگاه كرده و( به نظر 2:1373/188. )دالمانی، «كشاندمشهد می

ن به اين مساله اشاره كرده اند، نیازی به اين نبوده هايشاقول خودشان تعدّد زوجات شايع بوده و بارها در سفرنامهكه به 

ی كه برای برخورداری از اين كامجويیها به مشهد بروند. اين سخن نشان دهنده عدم درک نويسنده و ديدگاه يکجانبه

ده و وی از مسايل مذهبی است، بعلاوه برخی از آنها در مواجهه با اين مساله اقدام به مقايسه دين مسیح با اسلام كر

همین بس كه به درون خانواده »گويد: بارون دوبد در مورد چند همسری در ايران می كردند.جانبگرايانه برخورد می

دهد تا در طول حیاتمان فقط يک يک مسلمان بنگريم و آنگاه به مبدأ خدايی كیش مسیح پی ببريم كه به ما اجازه می

 ( 212:1371)دوبد، «. همدم و شريک زندگی برگزينیم

، گرفتندای میها زن صیغهها قبل از ازدواج دائم برای آنرسیدند معمولاً خانوادهل وقتی پسران به سن بلوغ میبه هر حا

؛ 188:1311لیث، -)فوربز نمودند.كردند اقدام به ازدواج دائمی میكاری برای خود پیدا می كه كسب و سپس هنگامی

 (32:1331؛ مونس الدوله، 28:1378؛ دلريش، 213شاهنشاهی: 2831موزر، 

 یكردند. در دوران نامزدی مرد حق نداشت به خانهی كودكی نامزد میهای خود را از سنین نوجوانی و حتّهبچّ  والدين

 ؛شدكه در سنین كودكی انجام می يیهابه غیر از اين ازدواج (717-711 تا:)گوبینو، بی همسر خود رفته يا او را ببیند.

رسید به دنبال همسری . وقتی پسری به سن ازدواج میبوددختر  یديگر فرستادن خواستگار به خانه ومِمرس یشیوه
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بودند كه  مسنیها معمولاً افراد الهشد. دلّهای ازدواج آشکار میالهها يا دلّاين میان نقش واسطه رگشت، دبرای خود می

( 1/137: 1317 ؛ شهری،1/311: 1373ند. )دالمانی، ج داشتكه قصد ازدوا ی بودجوان انكارشان يافتن زن برای پسر

از  ،ازدواج میان دو طرف بود یكه واسطه شخصیشد. كار نوعی شغل محسوب می ينا برخی از اين افرادبرای 

 یدر نزد خانواده اوی ی پسر، اخلاق نیکودر مورد وضع مادّ گفت. به عنوان مثالطرفین سخن می سنها و محاخوبی

( 118:1313. )ويلس، دركنزد خانواده پسر تعريف می اومیزان جهاز او و اخلاق و متانت  ،و از زيبايی دختر عروس

، بعد از آنکه هر دو طرف كردندیافتاد اقدام به خواستگاری مرفتند و اگر مقبول میداماد به ديدن دختر می یانوادهخ

 .يافتاله خاتمه میشدند كار دلّراضی به وصلت می

اله يا مادر و نزديکانش كه ظاهر عروس را ببیند، وی از طريق سخنان دلّ یتوانست چهرهداماد تا شب عروسی نمی

ا معمولاً شرايط را طوری فراهم امّ  ،كردم میخود در ذهن مجسّی تصويری از همسر آينده ،كردندعروس را تعريف می

اله گاه دلّ (231:1377 )ژوبر، ی خود بیندازد.ه دزدكی به همسر آيندههمسايه نگا یكردند كه پسر بتواند از بام خانهمی

اله دختر را به منزل گونه كه دلّ ينببیند، بد نامزدش را یداد كه پسر بتواند چهرهشد و ترتیبی میعامل اين كار می

: 1373)دالمانی،  ديد.ای ايستاده بود دختر را میكرد و در آنجا پسر كه پشت پرده يا پنجرهشخصی خود دعوت می

ی عروس و داماد قبل از عروسی مورد انتقاد تعدادی از سیاحان قرار گرفته است. عدم ديدار آزادانه مشکل (1/317

 اند.ها مبنی بر از میان برداشتن اين رسم غلط را به نگارش در آوردهنارضايتی جوانان و خواست آن ،هابعضی از آن

 (237: 1312 )سرنا،

شرايط عقد و ی و درباره ندشدمیوالدين دختر و پسر دور هم جمع  آمدبه دست میافق میان دو خانواده وقتی تو

آمدند و كرد، اقوام داماد به منزل عروس میعروس در اين روز خود را آماده می یكردند. خانوادهگفتگو می یعروس

آوردند را را كه برای عروس شال و انگشتر می سممراآوردند. اين برای عروس يک طاقه شال و يک حلقه انگشتر می

فراوان و موسیقی و رقص همراه  یرينیگفتند كه اين تشريفات معمولاً با صرف چای و شربت و شمی «خورانشیرينی»

خوران در مورد میزان مهريه كه مرد بايد به زن بپردازد توافق حاصل در مراسم شیرينی( 111:1313. )ويلس، بود

 شد.می

عقد میان عروس و داماد  یكردند تا صیغهبنا به تصمیم هر دو خانواده روزی را تعیین می ،خورانعد از مراسم شیرينیب

شدند. عروس و داماد دعوت می یكنان اقوام و آشنايان خانوادهگفتند. در روز عقدكنان میدجاری شود. اين روز را عق

شدند تا مراسم عقد شرعی را به اجرا در آورند. داماد معمولاً پیش از جاری یيانی نیز دعوت مااز طرف دو خانواده ملّ
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شد تا دختر را به عقد ها اختیار تام داده میالّيکی از م و از طرف وی به شتعقد در مراسم حضور ندا یشدن صیغه

رفت، به قسمت زنانه میا ، فقط ملّبود مجلس زنان و مردان از هم جدا( 23شاهنشاهی:2838)هولستر،  وی درآورد.

د موافق شرايط یپرسا چند مرتبه از عروس مید. ملّشتناتاقی كه در آن عروس و مهمانان حضور دا یيعنی به آستانه

شور و گفت و در پی آن بله را می ل،ازدواج هست يا نه؟ معمولاً عروس بنا به آداب و رسوم بعد از چند بار سؤا

-يی كه نمايندگی داماد را بر عهده دارد صیغهاگشت تا با آن ملّا به قسمت مردانه بر میخاست. ملّمیهیجان و شادی بر

 (1/377: 1377؛ مستوفی، 27)همان:  عقد را جاری كند. ی

ی كه برای دختر خود تدارک عی است كه در مجلس عقد است كه پدر عروس از میزان جهازمس ويلس مدّیچارلز ج

ولی  ،شدبه شخص داماد سپرده می، داماد یه بعد از آمدن عروس به خانهاين جهیزيّنمايد. گرچه ديده صحبت می

كه بعد از فوت داماد يا طلاق دادن همسرش، تمام آن  بودف كند. رسم چنین در آن دخل و تصرّ ستتوانداماد نمی

د ست كه مانع از تعدّد. وی معتقد است كه اين مسئله يکی از دلايلی اشاده میبه عروس پس دبايست میاموال 

 (113: 1313)ويلس،  شود.زوجات مردان می

نشست و يک سینی پر از نقل و رفت و در كنار عروس میعقد داماد به قسمت زنانه می یبعد از جاری شدن خطبه

گذاشتند. شد در برابرش میهايی از طلا و نقره نیز ديده میهوسط آن سکّ  ی مرفّه جامعه بود،و چنانچه از طبقهنبات 

ديد. او و عروس به همسر خود را می  لین بار چهرهبرای اوّ ،شدمیپای عقد كه جلو عروس گذاشته  یداماد در آينه

ها را بر سر عروس و ه، سپس نقل و نبات و سکّخوردندیه شیرينی مشان شیرين باشد چند تکّآنکه زندگی ینشانه

بین عقد و عروسی  یفاصله( 813: 1371؛ نجمی، 2/737: 1377مستوفی،  ؛1/313: 1373)دالمانی،  ريختند.داماد می

)پولاک،  شد.آمد كه عروس بعد از عقد به خانه شوهر برده میمتفاوت و بنا به میل دو خانواده بود. گاه پیش می

پسرها در سنین گونه كه اشاره كرديم دختر و زيرا همان ؛افتادها و شايد چند سال فاصله میتگاه مدّ (173:1313

 آمدند.میبسیار كم به عقد هم در

 گونهينی نیز ايهاگشتند، برای چنین مراسمی قاجار معمولاً برای انجام هر كاری به دنبال ساعت سعد میايرانیان دوره

ا امّ (72:1371، )پناهی، كردندم و صفر و نیز ماه رمضان به اين كارها مبادرت نمیرّمح یهابعلاوه در ماه ؛بود

های بردند در يکی از شکارآرد رنج می ين شاه اين رسم را زير پا گذاشت و هنگامی كه مردم از كمبود گندم وناصرالدّ

نمود كه اين زن بعدها سوگلی  ازدواج م، از يک دختر روستايی به نام جیران خوشش آمد و با اوخودش در ماه محرّ

 ت خانوادگی عروس و دامادسم عروسی معمولاً متفاوت بود و به موقعیّطول مرا( 1/288: 1313)بروگش،  حرم او شد.
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را  يششد تا موها و دست و پامیده عروسی از جانب داماد برای عروس مقداری حنا فرستا لبستگی داشت. روز اوّ

 شد.فته میبندان گگذاشت. به اين مراسم حنارفت و حنا میام میحنا ببندد. عروس به همراه دختران جوان به حمّ

 ( 233-233: 1373؛ ذاكرزاده، 27شاهنشاهی:2838؛ هولستر، 211:1312)سرنا، 

شاه دختران جهیزيه فتحعلیی در دورهژوبر مدّعی است . فرستادندیعروس را به خانه داماد م یدر اين میان جهیزيه

ی رسد؛ زيرا صورت جهیزيهنمی( سخن وی منطقی به نظر 231:1377د. )ژوبر، بردنهمراه خود به خانه شوهر نمی

دهد كه در آن زمان نیز رسم جهیزيه وجود داشته شاه همچنان وجود دارد و اين نشان میطاووس خانم همسر فتحعلی

كردند جهیزيه را بیشتر از آنچه هست نشان اند كه خانواده عروس سعی میعا كرده. پولاک و ارنست اورسل ادّاست

عی است از و اورسل مدّ (173:1313بود )پولاک،  يا از پوشال پر شدهو  ها خالیيخدان گويد داخللاک میودهند. پ

ه بتّال (171:1383ص. )اورسل، و ابراز تشخّ یچشمگرفتند برای هماطرافیان تعدادی اشیاء قیمتی را به عاريت می

آمد و صورت جهاز را به همان زيرا همراه جهاز شخصی از خانواده عروس می ؛رسدها نادرست به نظر میسخنان آن

)مستوفی،  كرد.داد و رسید دريافت میهمراه داشت كه تحويل يکی از بستگان داماد می ،ترتیبی كه چیده شده بود

( كه طبیعتا هرچه در اين لیست نگاشته شده بود متعلق به 73:1331؛ مونس الدوله، 811:1371؛ نجمی، 1/378: 1377

 بازگشت دادنش وجود نداشت.عروس و داماد بود و امکان 

ای برای داماد لباس نو عروس در بقچه یرفت و خانوادهام میداماد به همراه دوستانش به حمّ یروز عروس

؛ ذاكرزاده، 173: 1313؛ پولاک، 1/371: 1373)دالمانی،   كرد.فرستادند. حامل اين هدايا انعامی از داماد دريافت میمی

كردند و اصان زيادی مجلس را گرم مین و سرور زيادی همراه بود و نوازندگان و رقّاين روز با جش (233: 1373

؛ بروگش، 171: 1332د. )ديولافوا، كردندان با حیواناتی از قبیل خرس و شیر و میمون نمايش اجرا میلوطیان و مقلّ

ی اشراف و ثروتمندان های پرخرج مخصوص طبقهبه نظر می رسد اين نمايش (117: 1313؛ ويلس، 1/213: 1313

داماد برای  یعد از ظهر يا اوايل شب چند نفر از خانهب .تيش نداشهابود؛ زيرا هر كسی وسع دعوت آنها را به جشن

از دوستان و خويشاوندان خانواده عروس نیز عروس را تا خانه داماد همراهی  ی، تعداددآمدنبردن عروس می

كردند عروس حركت میی اه تعدادی از دوستانش با ساز و دهل به استقبال قافلهطرف ديگر داماد به همر ز. اكردندیم

؛ 1/372: 1373)دالمانی،  .انداختندیشد و آتش بازی راه مرسیدند چند تیر تفنگ شلیک میبه هم میدو طرف وقتی 

كرد عروس پرتاب میماد نارنج يا سیب سرخی را به طرف دا (2/733: 1377؛ مستوفی، 28شاهنشاهی: 2838هولستر، 
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؛ 383: 1333. )میرفتاح، ط خواهد شدآن بود كه وی بر داماد مسلّ یتوانست آن را در هوا بگیرد نشانهاگر عروس می

 (311: 1373ذاكرزاده، 

گذاشت. طبق يک آوردند، پدر داماد دست عروس و داماد را در دست يکديگر میبعد از آنکه عروس را به خانه می

در اين هنگام پیش دستی كند و زودتر پايش را روی پای طرف مقابل  كه می توانستكس خرافی هر رايج یعقیده

بستند و با شست پای عروس و داماد را به هم می، شد. بعد از دست به دست دادنبگذارد در خانه حکمش روان می

گذاشت سپس آن آب گلاب نوان انعام میای را در لیوان مذكور به عهشستند. بعد از پايان شستشو داماد سکّگلاب می

؛ دالمانی، 28شاهنشاهی:2838؛ هولستر، 181: 1313)پولاک،  پاشیدند كه باعث بركت خانه شود.را به ديوار خانه می

 (383: 1333؛ میرفتاح، 78: 1311؛ تاج السلطنه، 1/378: 1377؛ مستوفی، 1/377: 1373

 ر از نگاه سیاحان اروپاییها در عصر قاجارسم ازدواج اقوام و اقلیتّ

  هاازدواج ترکمن: رسم 2-9

: 1331)رابینو،  .بودسالگی برای دختران  11يا  3سالگی برای پسران و  11يا  18ها معمولاً سن ازدواج در میان تركمن

و از  ندكردیها زنان خود را حبس نمتركمنها را چنین بیان كرده است: ( جیمز بیلی فريزر رسم ازدواج تركمن133

د. جوانی با دختری آشنا وها معمول بعشقی میان آن یهاشدند و وصلتاجتماعی میان زنان و مردان مانع نمی یمراوده

 ؛توانست به خواستگاری دختر برودا طبق رسوم جوان نمیامّ ،گرفتنددادند و تصمیم به ازدواج می، به هم دل میدشمی

حد بودند اش متّكرد و به چادری كه اهل آن با او و خانوادهنتیجه او با دختر فرار میكار برخلاف آداب بود. در ينزيرا ا

-واسطهكردند و رفتند و مسئله را با آنان مطرح میهای قبیله نزد پدر و مادر دختر میتی ريش سفید. بعد از مدّرفتیم

: 1317)فريزر،  پرداخت.برای دختر تركمن می بايست شیربهای بالايیه داماد می. البتّشدندیازدواج دختر و پسر می 

783) 

ولی معتقد است كه اين مسئله با ازدواج ديگری كه بین يکی از زنان  ،بیان كردهرا به همین شکل سم اين ربارنز نیز 

  (73: 1311)بارنز،  شد.گرفت به صورت متعادل حل میداماد با يکی از بستگان عروس صورت می یخانواده

شده كه هر نوع آن هم دلايل خاص خود را داشته است، از های مختلفی اجرا میها به شکلر میان تركمنازدواج د

ها رايج بود و غالبا برای جلوگیری از های قبل در میان تركمنازدواجی كه خون بس نام داشته و در دوره -1جمله: 

ی از دخترانشان را به ازدواج يکی از پسران طايفهبايست يکی شده و خانواده قاتل میانتقام خون مقتول انجام می

اش ازدواج مجددی كه زن بیوه بعد از فوت شوهرش به وساطت ريش سفیدان قبیله -2آوردند. مقتول در می
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كرد خانواده شوهر برای نوع ديگر ازدواج داقل ماق نام داشت و چنانچه شوهر زنی فوت می-3داد، انجام می

آمده كه برادر آوردند. حتی گاه نیز پیش مشان در میخودشان او را به عقد پسر كوچکترماندن عروس در منزل 

ازدواجی كه آلپ قاچماق نام داشته و به صورت  -7اند. كوچکتر متاهل بوده و باز هم به اين امر اقدام كرده

گرفته است. چنانچه میی دختر صورت فراری دادن دختر انجام میشده و معمولا به دلیل عدم رضايت خانواده

های دختر و پسر راضی به وصلت نبودند آندو با هم فرار كرده و به نزد يکی از معتمدان هیچیک از خانواده

ها را به دست ها را فراهم كرده و رضايت خانوادهبردند و اين شخص موجبات ازدواج آنطايفه خود پناه می

 (11:1371آورد. )رياحی، می

ن رسمی است كه توسط فريزر و بارنز اشاره شده است. اينکه آنها اين نوع ازدواج را شکل ازدواج اخیر هما

ها در دوران اقامت خود فقط شاهد اند شايد به اين دلیل بوده كه آنها بیان كردهمعمول وصلت در میان تركمن

به هر حال پس از آنکه اند. ها تعمیم دادهاند و در نتیجه آن را به رسم معمول ازدواج تركمنهمین نوع بوده

. در مراسم عروسی در كنار جشن و كردندیشد جشن عروسی را برپا مرضايت پدر و مادر عروس حاصل می

: 1318)يیت،  اسب سواری. و شد از قبیل كشتی، تیراندازی، مسابقات مختلفی میان جوانان برگزار مییشاد

237-238) 

گشت تا تمام چیزهايی را كه يک زن و سال به چادر پدر بر میبعد از جشن عروسی، عروس به مدت يکی د

زن با شوهرش ، تياد بگیرد. در اين مدّ (از قبیل پارچه بافی، دوخت و دوز و پختن غذا)تركمن بايد بداند 

؛ میرفتاح، 73:1311؛ بارنز، 711:1317؛ فريزر، 133:1331)رابینو،  ارتباطی نداشت مگر دزدانه و محرمانه.

 گشت.د از سپری شدن اين مدت نزد شوهرش بر میعب( 313:1333

گشت و اگر در اين وضع كه كرد وی به چادر پدرش باز میها رسم بود اگر شوهر دختر فوت میدر بین تركمن

)رابینو:همان(  بود.اش او دو برابر زمان دوشیزگی بهایشیر بار ينشد اای برايش پیدا میبیوه بود خواستگار تازه

پنداشتند كه با ازدواج، يک نفر نیروی كار ازدواج از ديدگاه اقتصادی بود و چنین می یها به مسئلهه تركمننگا

 یبايست به خانوادهداماد می یخانواده روينشد. از اداماد اضافه می یدختر كم و به خانواده یاز خانواده

ايل زندگی و راه و سداد، ممیشوهرش را از دست  زنی هم كه( 313:1333. )میرفتاح، بها بپردازدعروس شیر

 .بهايش بیشتر بوددانست به همین دلیل شیررسم آن را بسیار بهتر از يک دختر می



(3131ن نهم، زمستا)شماره  تاريخ نو فصلنامه  

 

46 

 ا هزدواج بختیاریا 2-2

د زوجات در شدند. تعدّو اطفال در سنین كودكی با هم نامزد می بودها هم سن ازدواج پايین در میان بختیاری

د. كردنی گاه بیش از چهار زن كه اسلام مجاز دانسته اختیار میحتّ(113:1371)لايارد،  ج بود.راي انمیان آن

، پدر دختر به عنوان دشازدواج بین پدران و مادران دختر و پسر حل و فصل می یمسئله( 13:1333)رايس، 

شد داماد وافق حاصل میوقتی ت (32:1313)گروته،  كرد.پسر دريافت می یبها مبلغی كلان از خانوادهشیر

داماد نوار سفیدی دور سر  یسفیدان خانوادهسپس ريش ،كردعروس پخش می یمقداری شیرينی میان خانواده

ی ی تلقّبستند كه علامت نامزد شدن او بود. شکستن پیمان نامزدی از هر طرف كه بود عمل ناپسنددختر می

كه  فرستاددختر می یای برای خانوادهپسر هديه یخانواده ،لنامزدی هنگام نو شدن سای هرشد. در طول دومی

: 1373)دالمانی،  های قیمتی بود.ی جواهرنشان و پارچهطرفین معمولاً دستبند يا گردنبند یبه تناسب توانايی مال

 (23:1373؛ باقری، 2/713

-شد. يکی از منظرهرپا میرسید جشن و شادی توأم با رقص و ساز و دهل بوقتی هم كه زمان عروسی فرا می

های خیلی و از زمان اختصاص داشتطوايف لرستان و بختیاری به های دلنشین عروسی رقص چوبی بود كه 

 پرداختند.كاری و تیراندازی میقديم میان ايلات اين دو طايفه رايج بود. بعلاوه مردان و پسران قبیله به سوار

؛ میرفتاح، 2/711: 1373)دالمانی،  .عمولاً عقد و عروسی با هم بودم( 331:1333؛ میرفتاح، 138:1377)ويلسن، 

331:1333) 

كرد و از سوی ديگر دختر با تشريفاتی همراه با ساز و دهل به طرف خانه داماد حركت می ،پس از انجام عقد

 ندشدس پیدا میسواران عرو یكه دسته ینرفت. همای از سواران به پیشواز عروس میهنیز داماد به همراهی عدّ

ای كه روی داد و در میان مقاومت سواران همراه عروس، پارچههنرمندی و دلاوری خود را نشان می دداماد باي

كردند پارچه ربوده شده را پس بگیرند و داماد . بعد همراهان عروس سعی میربودمیسر وی انداخته بودند را 

هانری رنه ( 232-231: 1373باقری )دالمانی،همان؛.دآمد میای تماشايی به وجوشد و صحنهمانع اين كار می

كه برای ورزيده شدن جوانان قبیله در كار جنگاوری  بودندهايی تاين اعمال، سنّ یكه همه نويسدمیدالمانی 

 گشت.معمول می
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 ازدواج کردها: 2-3

ها در هر مقام و ه آنتر بود. البتّپوشاندند در نتیجه انتخاب همسر برای پسران راحتزنان كرد روی خود را نمی

شد ابتدا يکی از توانستند بدون رضايت پدر و مادر ازدواج كنند. وقتی تصمیم قطعی گرفته میی كه بودند نمیسنّ

كردند و بدين طريق دختر و پسر دادند و مهريه را تعیین میرفت و كار را فیصله میاقوام به خواستگاری دختر می

ای از سواران و در روز عروسی دسته( 71:1377)ژوبر،  .گرفتندلی میخوران مفصّو شیرينیشدند نامزد می

ای از همراهانش به رفتند داماد نیز با عدهبرای آوردن عروس می ،گزاران طرف داماد به همراه ساز و دهلخدمت

داماد میوه يا  ،يک رسم ايرانی شد طبقعروس نمايان می یماند. وقتی دستهآمد و در جايی منتظر میپیشواز می

ژوبر معتقد است هنگامی كه عروس ( 111:1312)اوبن،  .دداشیرينی را به عنوان علامت قبول به عروس نشان می

كرد و گرفت و بر دوش خود سوار میيافت و او را در آغوش میرسید داماد حضور میوی خانه شوهر میبه سکّ

ای كه اين رسم برای اين بود كه عروس از اينکه به دلخواه خود در خانه ی وییدهبه عقبرد؛ او را تا اتاق خود می

 (232:1377)ژوبر،  تا آنگاه برايش بیگانه بود، پا گذارده خجالت نکشد.

  ازدواج ارامنه 2-4

ه با ک اختصاص داشت كه همرال به مراسم مذهبی و تبرّشد. روز اوّازدواج ارامنه معمولاً در دو روز انجام می

رفت و برای عروس می یهايش با ساز و دهل به خانههای عصر داماد و مهماندادن شام به میهمانان بود. نزديکی

برد. كشیش هم كه در اين مراسم حضور داشت ابتدا به منظور رعايت احترام كلاه داماد و عروس هديه می

آوردند و كشیش های عروس را میاه سینی هديهپاشید. آنگكرد و سپس به همه گلاب میر مینزديکانش را معطّ

 ه قند و انگشتری با نگین جواهر.كرد. هديه عبارت بود از يک كلّر میها را معطّآن

كردند كشیش شروع به خواندن موافقت خود را برای ازدواج اعلام می« بله»پس از آنکه عروس و داماد با يک 

عروس از میهمانان پذيرايی  یو خانوادهكرد یهم مجلس را شاد م كرد. در اين بین موسیقیهای مذهبی میدعا

شد. يعنی پدر گذار میبار در منزل داماد برهايش، دقیقاً اين مراسم اينكردند. بعد از بازگشت داماد و میهمانمی

نگشتری ه قند و اعروسی كه شامل يک كلّ یانش با يک سینی هديهترين دوستان و خويشاوندعروس با نزديک

آن را به داماد  ،و پدر عروسكرد یک مرفت. كشیش خانواده هديه را متبرّداماد می یبرای داماد بود به خانه

دوزی اين نوار زر .دادسپس مادر داماد نوار پهن قرمزی را به كشیش می( 11شاهنشاهی:2838. )هولستر، دادمی
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. بنا بر يک رسم قديم، اين نوار در نزد بستمیاش بر سینه نیاكان خود رسمبه  روز بعد ،داماد ستبايمی شده را

كه در حفظ آن  بودف داد و او نیز موظّتر خود مید. سپس مادر آن را به پسر بزرگنمامیمادر خانواده به امانت 

 (273:1332)ديولافوا،  خود به پسرش دهد و نسل اندر نسل در خانواده بماند. یكوشا باشد و آن را به نوبه

بازی شد. در اين شب آتشها پذيرايی میشد و با شراب و میوه از آنبعد از پايان مراسم به میهمانان شام داده می

آوردند. داماد پرداختند. در حوالی نیمه شب در ظرفی حنا میشد و تا صبح به جشن و شادی مینیز انجام می

داشت، به اند در آنجا نگه میانگشت خود را در حنا نزدهكرد و تا زمانی كه همه مهمانان دستش را داخل حنا می

ا برای انجام عقد ررفت تا عروس عروس می یهايش به خانهداماد با كشیش و میهمان ،شدمحض اينکه صبح می

 شد و در مسیر ساز و دهل نواختهک شده برای عروس برده میمتبرّ به كلیسا ببرد. همراه داماد نیز هدايايی كه قبلا

مهمانان در  ،كردنددر حالی كه عروس را آرايش می( 13شاهنشاهی:2838)هولستر،  .كردندشد و شادی میمی

گرفتند به دست می بودهای داماد را كه هديه عروس به وی پرداختند و گهگاه لباسحیاط به رقص و پايکوبی می

ترين خويشاوند عروس، پدر يا برادرش نزديک، درسیعروس می یداماد به در خانههنگامی كه . نددادو تکان می

داماد و كشیش و مهمانان با گلاب پذيرايی  ،دم در خانه( 37:1333كرد. )كلیور رايس، میبايست در را باز می

ک متبرّ بودعروسی  یهای داماد را كه هديهیش لباسشبعد از رفتن به داخل خانه با چای و شیرينی. كو شدند می

آنجا كشیش  ،ايستادندرفتند. عروس و داماد در مقابل محراب دست به سینه میسوی كلیسا میكرد سپس به می

كشیش حجاب عروس را روی سر داماد گفتند، میرا « بله». پس از آنکه هر دو كردیعقد را جاری م یصیغه

و صلیب كوچک  سگرفتند. در طول تشريفات، يک كتاب مقدّدو زير يک پوشش قرار میكشید بطوريکه هرمی

نوشیدند و كشیش پس از آن هر دو از يک جام مقداری شراب می، دادای روی سر عروس و داماد قرار مینقره

سپس كشیش به داماد زنجیری ( 223:1312؛ شیل، 281:1332)ديولافوا،  داشت.حجاب را از روی سر داماد بر می

داد. بعد از ای به كلیسا پس میاماد در مقابل هديهداد كه علامت عصمت عروس بود. اين زنجیر را بايد دمی

داد و زنجیر را كه به داماد ای را انجام میرفت و كشیش مراسم تازهداماد می یت دوباره به خانهجمعیّ ،مراسم

ها تا يک هفته به طول شد و گاه اين میهمانیداماد جشن و شادی برپا می یگرفت. در خانهداده بود پس می

 (13شاهنشاهی:2838)هولستر،  جامید.انمی
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    گیرینتیجه

ای كه وارد ايران شدند حتّی اگر نويسان با هر انگیزهدهد سفرنامههای انجام شده در اين پژوهش نشان میبررسی

داوری نکرده و دارای خصومت هم بودند در مورد آداب و رسوم ايرانیان از جمله رسم ازدواجشان معمولا پیش

ی استناد اين پژوهش نیز مؤيد اين مطلب است؛ زيرا غالباَ در هر اند به نگارش درآوردند. شیوها كه ديدهآنچه ر

ای كه از زبان سیاحان بیان شد به يک منبع داخلی نیز اشاره كرديم. میزان غرض ورزی آنها در مورد اين رسم نکته

هايی وجود داشت كه آن هم يک امر بديهی است. به ندرت مشاهده شد. البته در موارد كمی تناقضات و كاستی

نويسان هر چقدر هم كه تلاش كنند در مورد آداب و رسوم ملّتی ديگر شناخت كاملی پیدا كنند، بهرحال سفرنامه

ها را به طور كامل درک توانند واقعیتچون خودشان در متن جامعه و با فرهنگ مردم عجین نیستند طبیعتا نمی

-ی قاجار در سفرنامهآورند، اما به طور كلی میتوان گفت كه رسم ازدواج ايرانِ دورهی تحرير دركرده و به رشته

توان ای گزارش شده و اگر مطالب سفرنامه نويسان را در كنار هم قرار دهیم میهای اروپايی به صورت واقع بینانه

 شناخت كلی از اين مراسم به دست آورد.
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 نوری، تهران، وحید.

-، ترجمه محمد عاصمی، تهران، مركز مردم شناسی ايرانسیزده  سال پیش ایران در یکصد و(. 2838هولستر، ارنست )

 وزارت فرهنگ و هنر.

ترجمه قدرت الله روشنی زعفرانلو و مهرداد رهبری، تهران، ، سفرنامه خراسان و سیستان (.1318يیت، چارلز ادوارد )

 يزدان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یایی خلیج فارس در دوره ساسانیانتجارت در

 9علم الهداییپروین 

 چکیده

های پژوهش حاكی باشد. يافتهی ساسانیان میاين پژوهش درصدد بررسی تجارت دريای خلیج فارس در دوره

حاكم بر ايران بود. در اين میان  شاهاناز آن است كه خلیج فارس و اهمیت تجاری آن همواره مورد توجه 

طقه و اهمیت آن در اقتصاد كشور، به اين منطقه توجه دولت ساسانیان نیز به دلیل موقعیت استراتژيکی اين من

ی خلیج فارس ای داشت. اين دولت از همان ابتدا با تأسیس شهرهای بندری و تصرف مناطق حاشیهويژه

درصدد اعمال قدرت در اين منطقه برآمد. لذا دريانوردی در خلیج فارس جزء لاينفک فعالیت تجارتی و دريايی 

ها در بین النهرين و در امتداد یان درآمد. در اين دوره تبادل كالاها در ساحل دريا و رودخانهايران در دوره ساسان

سواحل شمال خلیج فارس رونق بسزايی پیدا كرد و حجم تجارت ايران با كشورهای چین و سیلان و هند 

یت فراوان يافت و بنابراين به همین دلیل و با رونق تجارت دريايی، تجارت خلیج فارس اهم افزايش يافت.

تحلیلی  -روش پژوهش حاضر توصیفی های دور و نزديک تبديل شد.پارس به مركز مهم در تجارت با سرزمین

 باشد كه از منابع تاريخی دست اول بهره برده شده است.می

 خلیج فارس، تجارت دريايی، ساسانیان.  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

های دور به سبب موقع جغرافیايی ويژه و واقع شدن بر گذرگاه تمدنهای بسیار خلیج فارس از گذشته

بزرگ و نیز به عنوان يک شاهراه ارتباطی در طول دوران باستان از جهات سیاسی، نظامی، اقتصادی و 

ای برای ايران داشته در تمامی اعصار و قرون، عامل حیاتی و منبع اقتصادی بوده فرهنگی اهمیت ويژه

های بشری در ترين تمدنها مورد توجه اقوام و ملل مختلف قرار گرفته و قديممین ويژگیاست. به سبب ه

اند به نحوی بر اند، سعی كردهسواحل آن بوجود آمدند. هر يک از اقوام و ملل جهانی كه به قدرت رسیده

ا به بررسی موقعیت اند. در اين پژوهش ابتداين منطقه مهم نفوذ يافته و نقشه تسلط بر آن را بر سر داشته

-جغرافیايی خلیج فارس پرداخته شده است؛ چرا كه موقعیت و شرايط جغرافیايی نقش مهم و تعیین كننده

ای در شکل دادن به تجارت، اقتصاد و اوضاع اجتماعی خلیج فارس داشته است. پس از آن سعی شده 

های دريايی و مقوله فعالیتاست به پیشنه تجارت دريای قبل از دوره ساسانی پرداخته شود. سپس 

های صورت گرفته توسط آنان در رونق تجارت دريايی در خلیج فارس بازرگانی دريايی ساسانیان و تلاش

به بحث كشیده می شود. سؤال مورد نظر در اين پژوهش، اين است كه تجارت دريايی در دوره ساسانی 

 ست؟ های قبل چه تغییراتی را پشت سر گذاشته انسبت به دوره

توان اين فرضیه را مطرح كرد كه تغییر رويه تجار ايرانی و چینی در زمان در پاسخ به سوال فوق می

ساسانیان در امر راههای تجارت دريايی، موجب شد كه دريانوردان چینی در اين زمان به سوی خلیج 

دوره قبل وسیعتر و فارس حركت كنند و تجارت دريايی خلیج فارس با چین در دوره ساسانیان نسبت به 

 تر شد.گسترده

ای می باشد كه از تحلیلی( بوده و مبتنی بر روش كتابخانه -روش تحقیق در اين پژوهش، نظری )توصیفی

های معاصر )جديد( نیز استفاده شده است. بنابراين هدف اين پژوهش، بررسی منابع متقدم و پژوهش

 اشد.تجارت دريايی خلیج فارس در دوره ساسانیان می ب

 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس

هزار كیلومتر مربع وسعت در جنوب كشور، بین ايران و شبه جزيره عربستان  221خلیج فارس با حدود 

تا  27واقع شده، و با دريای مکران )عمان( به وسیله تنگه هرمز در مجاورت آن قرار دارد. خلیج فارس بین 
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دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ قرار  28درجه و  81تا  73دقیقه عرض شمالی و  31درجه و  31

كیلومتر متغیر است. )حافظ نیا،  233تا  138( فاصله  عرض خلیج فارس بین 3، 1337دارد. )وثوقی، 

متر است. )جعفری،  33ترين نقطه آن در حدود پانزده كیلومتری تنب بزرگ قرار دارد و ( عمیق11، 1371

اوديس خلیج فارس نزديک ساحل ايران است كه پس از عبور از مابین جزاير تنب ( خط القعر ن83، 1313

( اطراف 11، 1371شود. )حافظ نیا، و فارو در منطقه هرمز به سمت ساحل شبه جزيره المسندم كشیده می

ساحل خلیج فارس در تمام جهات كم عمق است و در تقسیم بندی درياها در رديف درياهای كم عمق 

های خلیج فارس به فراوانی و بیشتر به موازات ساحل های مرجانی كه در اعماق آبیرد. تودهگقرار می

 (11، 1331شوند، از عمق آب می كاهند. )تکمیل همايون، يافت می

های هاست و از اين رو احداث بندر و اسکله در بخشعمق آب در سواحل ايران بیشتر از ديگر كرانه

پذيرد و كم خطرتر از ديگر مناطق است. اين ويژگی مهم باعث شده تا در طول شمالی به سهولت انجام می

( از 3، 1337هزاران سال گذشته بنادر شمالی خلیج فارس از رونق و آبادی بیشتر برخوردار باشند. )وثوقی، 

ش ها جوانتر هستند. پژوهرويم، زمینلحاظ زمین شناسی، هر چه از بین النهرين به طرف ايران پیش می

های زمین شناسی نشان داده كه خلیج فارس در دوره سوم زمین شناسی به وجود آمده و روزگاری برخی 

ها قبل از ( در دوران باستان يعنی مدت12-11، 1331است. )تکمیل همايون،  از جزاير آن آتشفشانی بوده

تقر شوند و به تشکیل های حاصلخیز عراق و خوزستان كنونی مسآنکه اقوام كلدانی و ايلامی در جلگه

دولت و تاسیس تمدن موفق آيند از حوالی بلاد شمال الجزيره يعنی از حدود شهرهای سنجار و سامره و 

های بختیاری و دامنه های جنوبی پشتکوه يعنی حوالی بهبهان هیت )در عراق( و از دامنه های غربی و كوه

های امروزی عراق عرب و خوزستان در زير آبهای شده است و تمام جلگهو رامهرمز و دزفول شروع می

های كارون و آبديز و كرخه و دجله و فرات بدون آنکه هیچ يک به ديگری آن پنهان بوده و رودخانه

 (1، 1337اند. )اقبال آشتیانی، ريختهبپیوندند جدا جدا به آن دريا می

ی ارتباط اين ی هرمز كه وسیلهتنگهاهمیت خلیج فارس بیشتر به جهت ارتباط با اقیانوس هند است، اگر 

 (7، 1378آمد. )اقتداری، بود، خلیج فارس به صورت مردابی كم عمق در میدو قرار گرفته، نمی
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 های متقدمهای حکومتتجارت دریایی خلیج فارس در دوره

 تجارت دریایی خلیج فارس در دوره هخامنشیان

م و سپس دوران حکومت كمبوجیه و داريوش زوايای  ق. 881با تأسیس امپراتوری كوروش كبیر در سال 

تر می گردد. هخامنشیان كلیه آسیای غربی و مصر را به يک امپراتوری پايدار و تاريک تاريخ خلیج فارس روشن

(. با ظهور اين سلسله مرزهای ايران در ضلع جنوبی خلیج 13 ،1377ماندگار و يکپارچه تبديل كردند )سیوری، 

مان مستحکم شد و كرانه های خلیج فارس در شمال و جنوب تنگه هرمز به بخشی از فارس و دريای ع

 (.1377 ،1371ساتراپی چهاردهم دولت هخامنشی تبديل شد )پیرنیا، 

هخامنشیان به دريا كشیده نشدند، بلکه به سوی آن رانده شدند، زيرا : »پرفسور هادی حسن معتقد است كه

كوچانیده شده بودند، مردمی كشاورز يا چوپان بودند و با امور دريايی  پارسیان كه از راه خشکی به فارس

ترش يافت و با قدرت ايران تا به سواحل آسیای صغیر گس آشنايی نداشتند، اما هنگامی كه امپراتوری خشکی

 ،1371)حسن، « توانست كسب قدرت دريايی را به تأخیر اندازددريايی يونان و مصر مواجه گرديد، ديگر نمی

ها مدت ها قبل از روی (. در مورد اين اظهار نظر بايد گفت، آنچه مسلم است اينکه ايرانیان بخصوص پارس81

ها در شناختند، آشنايی ايرانیان به دريانوردی و سکونت آنكار آمدن شاهنشاهی هخامنشی خلیج فارس را می

ز دوران كوروش ، اقداماتی را در جهت خلیج فارس باعث شد كه آنان به اهمیت تجارت دريايی پی ببرند و ا

كند كه در نواحی اطراف خلیج فارس، مراكز مهم تسهیل بازرگانی به انجام رساند، چنانکه هرودوت تصريح می

 (221-227، 1313دوت، )هرو .اندتجارتی وجود داشته و هخامنشیان به اين امر توجه خاصی داشته

در بخش تجارت دريايی خلیج فارس ركود حاصل شد كه علت  قابل ذكر است كه در ابتدای دوره هخامنشی

ترسیدند كه ايالت آن اين بود كه سوداگران برای مدتی متوجه بحر احمر شدند و از ديگر سو از پارسیان می

( اگرچه پیرنیا معتقد 77 ،1317)ويلسن،  .مرزی آنها از ناحیه خلیج فارس مورد هجوم اقوام بیگانه قرار گیرد

جارت از راه خلیج فارس اگر هم كم شده باشد، هیچگاه در اين زمان متوقف نشده و بنادر ايران است كه ت

( ديری نپايید كه با استقرار دولت هخامنشی 2/1811 ،1371)پیرنیا،  .اندهمچنان از راه بابل با هند ارتباط داشته

ريايی بین بنادر خلیج فارس با دريای به تدريج خلیج فارس رونق خود را بازيافت، چنانکه ويلسن از ارتباط د

 (73 ،1317)ويلسن،  .كندهند اشاره می
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های بین النهرين و سلطه بر كناره های شمالی و جنوبی دريای پارس، به دولت هخامنشی با پیروزی بر دولت

امنیت آن  واقع وارث بازرگانی دريايی و راه تجارت خاور با باختر شد. اهمیت راه آبی خلیج فارس و نگهداری

بر كوروش كبیر واضح بود، زيرا تجارت بین منطقه هند، آفريقای خاوری، دريای پارس و كشورهای پیرامون آن 

 ساخت.سود سرشاری نصیب بنادر و جزاير مجاور دريای پارس می

به جای های خود، پس از آنکه توانست بر بابل و ايلام پیروز گردد، شهر شوش را كوروش كبیر در ادامه فعالیت

ها به رود كارون داخل شوند و كالاهای بابل مركز بازرگانی خارجی ايران و خاور و باختر قرار داد تا كشتی

كیلومتر، شوش،  1211خود را در شوش تخلیه كنند. از طرفی نیز  با ايجاد راه شوش، بابل و سارد به طول 

 در فاصله دور قرار داشتند، ممکن ساخت.اكباتان و باختر، دسترسی كشورهای تابع شاهنشاهی ايران را 

 (83-87)امیرابراهیمی، بی تا، 

ای ديگر نمود. داريوش برای نگهداری و با روی كار آمده داريوش كبیر اقدامات وی خلیج فارس را وارد مرحله

نظم خلیج فارس و دريای پارس به ساختن گروهی از ناوگان مجهز جنگی و به حمايت از بازرگانی، خود 

رصدد بر آمد از كارشناسان فینیقی برای ساختن كشتی های تجاری و ناوگان جنگی استفاده كند و به همین د

 .منظور تعداد زيادی ناوگان جنگی و بازرگانی برای ايران ساختند كه توانست داريوش را بر درياها مسلط كند

داند كنندگان بازرگانی خشکی و دريا می ريچارد فرای اگرچه هخامنشیان را نخستین ترويج (27ان، بی تا، )میري

ای فرودست خود افزايد كه پارسیان هرگز دريانوردان كارآمدی نشدند و اين كار را به ملت اما در ادامه می

 (132، 1377)فرای،  .محول كرده بودند

توجه به  اقدام داريوش بزرگ در ايجاد آبراهی بزرگ برای اتصال دريای سرخ به دريای مديترانه، اهمیت

ای كه از داريوش در تنگه سوئز پیدا شده دهد. در كتیبهدريانوردی و تجارت دريايی را در نظر ايرانیان نشان می

است، تلاش های دريانوردی ايرانیان را در منطقه خلیج فارس نشان می دهد كه خود می تواند گواه بر اهمیت 

دان عهد باستان و نیز ذكر نام سینوس مورخان جغرافی و رونق سواحل خلیج فارس در اين ايام باشد. اشاره

پرسیکوس به دريای اين ناحیه و همچنین قید دقیق نام خلیج فارس در اولین نقشه جهان متعلق به طالس و نیز 

( نشانگر رونق و آبادانی منطقه جنوبی ايران و وجود ارتباط 713 ،1317تواند )سحاب، نقشه هکاتوس، می

 (31، 1372باشد. )افشار سیستانی،  قه، با نقاط ديگر جهاندريايی اين منط
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قدر مسلم اقدامات داريوش در جهت تسهیل امور تجارت دريايی نخستین تأثیراتش را در رشد و آبادانی و 

ها و دريانوردان كالاهای خود رونق خلیج فارس و جزاير و بنادر آن برجای گذاشت. با حفر كانال سوئز كشتی

های مورد نیاز خود را تأمین ستقیم به بنادر دريای مديترانه حمل نمايند و از آن طرف نیز فراوردهرا به طور م

كه گیرشمن اعتقاد دارد كه در عهد هخامنشی به دلیل وجود مسکوكات، تجارت بری و بحری به  كنند. همچنان

ه است و حتی هندوستان و نواحی بعید كشیانیده شد. تجارت جهانی به نقاط ديرتر حتی دانوب و رن رسید

كردند و ملاحان يونانی، فینیقی و عرب ارتباط های نباتات و فلفل صادر میسرانديب در اين عهد ادويه پوست

های مکشوفه، وسعت تجارت در كردند و سکهمین میابل، مصر و بنا در بحرالروم را تأمیان هند، خلیج فارس، ب

-هايی كه در آن شراب، روغن، دارو و عسلحمل میافزايد كه خمرهمی دهد. وی در ادامهاين عهد را نشان می

 (211، 1373ست آمده است. )گیرشمن، شده دلیل بر روابط تجاری با غرب بوده، در خود ايران به د

 (73، 1383بدون شک حفر كانال سوئز هم جهت ارتباط دريايی و تجارت ملل با هم بوده است )داندامايف، 

رسد كه با روی كار آمدن امپراتوری هخامنشی و گسترش قدرت آنان به سوی سواحل مديترانه چنین به نظر می

و دريای سرخ، لزوم توجه به تجارت دريايی و بويژه سواحل و بنادر در خلیج فارس بیش از پیش مطرح شد. 

تجاری شد. به  اقدامات كوروش و داريوش باعث ايجاد امنیت در نواحی ساحلی و تسهیل مراودات اقتصادی و

بیان ديگر، در اين دوره تجارت در سواحل خلیج فارس بر سواحل و بنادر مديترانه پیشی گرفت. با حفر كانال 

مصر اين بنادر و جزاير خلیج فارس بودند كه در سايه امنیت بوجود آمده توسط امپراتوری هخامنشی بیشترين 

)عبداللهی و  با دريای هند حائز اهمیت فراوانی بود.سهم را در تجارت دريايی دارا بودند. بخصوص تجارت 

 (121 بی تا، بهاروندی،

 تجارت دریای خلیج فارس در زمان سلوکیان

های هلنی تاجر پیشه ای از يونانیهای اسکندر و مهاجرت عدهپس از فروپاشی امپراتوری هخامنشی و پیروزی

ط شرق و غرب بیشتر مورد توجه قرار گرفت. نثارخوس های تجاری ايران به عنوان پل ارتبابه ايران، قابلیت

ر قرار داد. )گیرشمن، سردار اسکندر در اقیانوس هند و دريای عمان اطلاعات جديدی را در اختیار اسکند

1372 ،273) 
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نويسد: های سفر خود، در مورد تجارت دريايی كه در آن زمان در خلیج فارس بوده، مینئارخوس در يادداشت

لی كه پیمودم مانند سواحل خلیج فارس پركشت و زرع نیست، عطر و ادويه از عربستان از راه دريای از سواح»

وی هنگامی كه در مسیر دريايی خود در خلیج فارس، به دماغه مسندم « بردندآوردند و به بابل میپارس می

اسکندر با كمک سردار  (83، 1378كند. )اقتداری، شاره میرسد به تجارت دارچین و ادويه در اين مسیر امی

خود توانسته بود، اطلاعات مشروحی در مورد خلیج فارس و صدف و مرواريد آن به دست آورد. نئارخوس، 

های خود از مصب رود سند بگذرد و به سواحل مکران و تنگه هرمز برود، آنگاه وارد وظیفه داشت با كشتی

حقیق كند. ايران و مردم سواحل و جزاير آن به دقت ت خلیج فارس شده، درباره خصوصیات اين دريای داخلی

 (1/221، 1381)رائین، 

با ظهور سلوكیان اهمیت خلیج فارس و دريای عمان در تحولات اقتصادی ايران حفظ گرديد. به روايت، 

 مردمان ساكن در سواحل اقیانوس هند و دريای عمان در مناصب خود ابقا گرديدند. آنتیوخوس چهارم به منظور

های تأمین امنیت كشتی رانی در خلیج فارس بر عمان و كرمانیه در جنوب شرقی ايران استیلاء يافت و قرارگاه

 (131، 1338)چمنکار،  حفاظتی در اين مناطق برپا كرد.

سلوكوس يکم شخصی به نام مگاستن را از راه خلیج فارس به هند فرستاد. او نخستین كسی بود كه مطالبی را 

توان دريافت كه سوداگری كردند، به دست آورده بود، از اينرو میانی كه به آنجا رفت و آمد میاز بازرگان

 (81، 1317جود داشته است. )ويلسن، دريايی خلیج فارس و شرق دور در اين زمان و

های تجاری خلیج فارس توجهی خاص مبذول داشتند. تهیه جهازات مهمی در خلیج فارس سلوكیان به قابلیت

برقراری ارتباط با هند و بحر احمر را تسريع می نموده است و حتی شهرهايی در سواحل خلیج فارس، از كه 

 (273، 1372گرديده است. )گیرشمن،  جمله بوشهر امروزی )انطاكیه پارس(، در همین راستا بنا

 3های خلیج فارس نهجانشینان اسکندر در ايران به اهمیت خلیج فارس به خوبی آگاه بودند و توانستند در كرا

توان به انطاكیه پارس اشاره كرد. اين شهر بی ترديد در زنجیره بازرگانی روزگار شهر بنا كنند كه از جمله می

های او با مرگ اسکندر عملاً نقشه (3/712، 1313ه اتصال مهمی بوده است. )جی بويل، هژمونی يونانیان حلق

-ها و كشمکشفارس متوقف شد و جانشینان او بخاطر درگیری درباره گسترش و توسعه تجارت بابل و خلیج

ای از خود نشان ندادند و اين بی هايی كه بر سر جانشینی با هم داشتند، چندان توجهی به امور تجارتی منطقه

توجهی كه سلوكیان به امور تجارت در خلیج فارس از خود نشان دادند، سبب شد كه با استقرار بطلمیوس، 
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ساز در منطقه خلیج دار اسکندر در مصر و تأسیس سلسله بطالسه و عدم وجود قدرتی سرنوشتاپیفانس سر

فارس، در راستای بهبود امر تجارت، همگی دست به دست هم داد تا در طی قرون سوم و دوم قبل از میلاد 

ريايی شرق و بنادر دريای سرخ و دريای مديترانه با حمايت كامل حکام بطالسه نقش اساسی را در تجارت د

 (73: 1337ه عهده بگیرند. )وثوقی، غرب ب

 هاتجارت دریایی خلیج فارس در دوره پارت

رفت. در در روزگار اشکانیان تمام سواحل شرقی شبه جزيره عربستان و عمان بخشی از خاک ايران به شمار می

د، دولت پارت ناگزير به ايران اين دوره كه با تجاوز سیاه پوستان به سواحل خلیج فارس تشديد شده بو

لشکركشی به عمان و امارات متصالح )امارات متحده عربی كنونی( و تصرف كامل آن و شکست مهاجمان شد. 

 (131، 1338)چمنکار، 

های ايرانیان در زمان اشکانیان پیشرفت چشمگیری در كار دريانوردی داشتند و بندرهای پررونقی در كرانه

تند. آثاری كه آنان در تاريخ دريانوردی انسان متمدن برجای گذاشتند، فراوان شمال و جنوب خلیج فارس ساخ

ها را و هنوز قابل تشخیص است. نه تنها آنان راههای دريانوردی را كشف كردند و روی نقشه آوردند و راهنامه

های فارسی را در درست كردند و ناوهای استواری برای دريانوردی به آبهای خاورزمین افکندند، بلکه برخی نام

 (22، 1387)مجتهدزاده،  كار دريانوردی به كار گرفتند كه همچنان در زبانهای خاور و باختر گیتی زنده است.

در روزگار پارتیان اهمیت تجارت دريايی خلیج فارس بسیار مرود توج بوده است. حقوق گمركی، بازرگانی از 

شد و به رتیان بجز جاده مهم تجاری كه از فرات آغاز میترين درآمدها برای خزانه شاهی بوده است. پامهم

پیوست، راه ديگری را كه از آسیای صغیر آغاز شده گرديد و به جاده ابريشم میسوی تركستان و چین ممتد می

 ،1337 )دوازده امامی، .شد، تحت نظارت داشتندو با عبور از سوريه و بین النهرين به خلیج فارس منتهی می

77) 

گانی و دريانوردی ايرانیان در اين دوره پیشرفت زيادی كرد و با رومیان در همه جا رقابت می كردند. رفتار بازر

نمود، خیلی بهتر بود )صادق دولت اشکانی با بازرگانان خارجی نسبت به رفتاری كه دولت روم به آنها می

دند، كنترل و مبادله كالا از راه خشکی از كر(. تجار پارتی يا افرادی كه از طرف آنها عمل می11 ،1377نشات، 

اند، رومیان به نوبه خود می ديدند، تجارت شرقیان وابسته به دلالان غرب به شرق و بالعکس را برعهده داشته
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شود، كوشیدند راه دريايی را برای ارتباط با پارتی شده است و در عین حال حمل و نقل دريايی ارزانتر می

انتخاب كنند. با وجود اين، به دلايل متعدد تجارت دريايی هرگز نتوانست كاملاً جانشین  عربستان و هند و چین

ای كه از سوريه به بین النهرين و ايران و از آنجا به چین راه داشت )جاده تجارت زمینی شود، غیر از جاده

ن النهرين و از آنجا از گرفت. يعنی راه سوريه به بیخشکی انجام می -ابريشم( بخش مهمی نیز از طريق دريا

( راه دريايی بازرگانی كه 183 ،1377طريق دريا به هندوستان و از آنجا از راه خشکی به شرق دور. )ويستهوفر، 

هايی كه در خلیج فارس رفت و ای داشت. كشتیشد، در اين زمان اهمیت فوق العادهاز خلیج فارس آغاز می

رفتند و ناخدايان و ملاحان هند شرقی و حتی سواحل چین پیش میكردند، تا جزيره سیلان و جزاير آمد می

ايرانی مهارت و قدرتی يافته بودند كه هیچ كس را يارای رقابت با آنان نبود و حتی بر پیشینیان خود يونانی ها، 

ره، بعضی از محققین معتقدند كه در اين دو( 1/223، 1381)رائین،  .ها نیز برتری داشتندها و مصریفینیقی

 (31 ،1371تجارت دريايی، دريای سرخ نسبت به خلیج فارس پیشی گرفته بود. )هادی حسن، 

قابل ذكر است كه در دوره اشکانیان خلیج فارس شکل يک منطقه ترانزيک كالا را داشت، زيرا تسهیلات 

خانه داير و از بسیاری برای بازرگانان خاور و باختر فراهم كردند و شهرها و بندرهای دريايی پارس گمرک 

كالاهای وارده و صادره برابر ده درصد ارزش آن عوارض دريافت داشتند و چون درآمدهای خود را از محل 

آوردند، همواره سعی داشتند كه صلح، امنیت و آزادی و وصول خراج ارضی و عوارض گمركی به دست می

 (83، )امیرابراهیمی، بی تا .ش نیابددادوستد تجاری در قلمروشان نگهداری شده تا درآمدهای گمركی كاه

اما شروع تجارت در حجم كلان میان چین و غرب بايد در عهد مهرداد دوم وقتی صورت گرفته باشد كه يک 

اساس نوشته های چینی، پیشینه روابط نکه برچنا (113، 1331)شیپمان،  .هیئت چینی به ديدار پارتیان آمد

 (2، 1337)خلیفه،  گردد.می نیان بازتجاری خلیج فارس با چین به عهد اشکا

باز شدن جاده ابريشم در زمان مهرداد دوم و عوايد حاصل از تجارت آن دولت پارت را بر آن داشت تا از 

طريق دريا به مانند راههای زمینی تجارت آن را به خود اختصاص دهد. به همین جهت بنادر جنوبی خود را 

صوص بنادر آپولوگوس در ساحل فرات و خاراكس با هندوستان به تجارت سروسامان داده و از طريق آنها به خ

های پارتی مسیر آبی خاراكس تا مصب رودخانه سند را چهل ادويه و ابريشم پرداختند و جالب اينکه كشتی

ها به راههای شود، چون ايرانیان تمايل نداشتند كه چینیگفته می (137، 1331)خدادايان،  .پیمودندروز می

خواستند روم از راه ايران با چین مناسبات بازرگانی رسید، آشنايی يابند و همچنین نمیريايی كه به روم مید
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دريايی در دست داشته  –برقرار كند، لذا سعی آنها بر اين قرار گرفت كه خود تجارت چین را از راه زمین 

رد كه راه روم باستان را به چین نشان ندهد كای عمل میدولت اشکانی به گونه (277، )گوتشمید، بی تا .باشند

كرد. در اين كرد و آن را به عنوان دريای مغرب به او رهنمون میو وی را به سواحل خلیج فارس رهنمون می

د و آفريقا دادوستد تجاری دوران خاراكس و توج هر دو در كنار خلیج فارس دو بندر مهمی بودند كه با هن

 (2/833، 1377داشتند. )مظاهری، 

 تجارت دریایی خلیج فارس در دوره ساسانیان

 و رسیدنمی هخامنشی دوره پايه به جهانگیری و فتوحات حیث از قلمرو ايرانیان ساسانیان، دوره در هرچند

 از بیش دوره اين تمدن شک بدون ولی نداشت؛ را داريوش و كورش دوران پهناوری و وسعت آنان امپراطوری

 جمله از و مختلف شئون و كارها در و بود، كرده پیدا بستگی و آشنائی آن اوضاع و دنیا به خويش قديم نیاكان

 شده ترباکبی و ترورزيده بود، دريا و خشکی راه از دست دور كشورهای به مسافرت مستلزم كه بازرگانی،

 شمار به ايران داخلی ایدري حکم در كه را فارس خلیج ايرانی، ناخدايان و ملوانان كه بود دوره همین در .بودند

 آن امثال و بحری سندباد مانند ایافسانه داستانهای .بودند داده قرار خود هایكشتی شد و آمد پايگاه رفت،می

، 1377نشأت، ) .است گرفته سرچشمه ساسانی دوران سرگذشتهای از گرديد شايع هجری دوم سده اواخر از كه

17) 

در طی راه به دو زن  ،كرد، هنگامی كه اردشیر با كنیز اردوان فرار میبر طبق كتاب كارنامه اردشیر پاپکان

 : گويدمی ،دهدبرخورد كرد. يکی از زنان در بندی كه به اردشیر می

 «رستی از بیم دشمن ،بشتاب به دريا تا كه دريات به چشم آيد مپای، كه دريات چون به چشم افتاد»

 (.33 ،1313)كارنامه اردشیر بابکان، 

توان حقايقی را كشف كرد ماند، اما از میان سطور آن میه مطالب كارنامه اردشیر پاپکان بیشتر به افسانه میگرچ

اهمیت خلیج فارس و لزوم تسلط بر آن توسط بنیانگذار دودمان ساسانی است كه در  ،كه يکی از اين حقايق

ت اردوان اشکانی و مبارزه وی با كتاب كارنامه به صورت فرار اردشیر به سمت دريا برای رهايی از دس

 شود.جلوه گر می ،حکمرانی به نام هفتواد كه حکمران سواحل دريا است
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ای ها( به دلیل واقع شدن سرزمین تحت حکومتشان در منطقهبنیانگذاران سلسله پادشاهان ايران )خصوصاً 

سبت به ديگر حکمرانان خاص و محصور بودن در میان مرزهای بحرانی شرقی، شمالی و غربی و جنوبی ن

جهان باستان ديدی متفاوت نسبت به سیاست، حکومت، اقتصاد و جامعه داشتند. آنان ناچار بودند در اين 

چهارراه جهانی برای بقا و ادامه حیات، تمامی جوانب را در تمام مرزهای گسترده سرزمین خود در نظر بگیرند. 

هان ايران را ناچار می كرد علاوه بر پادشاه و نماينده خدا در همین دلیل يکی از دلايل بسیاری بود كه پادشا

استمدار برجسته و يک استراتژيست بین المللی نیز باشند كه یروی زمین بودن، يک سردار جنگی بزرگ، يک س

 البته در پشت همه اين خصوصیات نبايد يک بازرگانی تیزهوش را نیز از ياد برد.

ها و نیروها در دفاع از سرزمینشان ران در پی يافتن راهی برای كاهش هزينهدر پی اين موضوع اكثر شاهان اي

بودند. در اين میان می توان از كوروش بزرگ بنیانگذار هخامنشیان و توجه وی به مرزهايی كه به طور طبیعی 

 (27، 1337)محمود آبادی،  نام برد. ،يک دفاع استراتژيک را به حکمران و سرزمینش ارائه داد

م( پس از طغیان بر علیه خاندان اشکانی قبل از آنکه با آخرين شاهنشاه اشکانیان  227-272شیر پاپکان )ارد

م( پنجه در پنجه افکند، لازم ديد تا برخی حکمرانان اطراف مقر خود را مطیع  211 -227يعنی اردوان پنجم )

مرانان توجه خود را به كرمان و كرده تا از پشت سر خود مطمئن گردد. وی پس از سركوب برخی از اين حک

در روزگار ساسانیان استان هرمزگان متعلق به كرمان بود( در آنجا با حکمرانی كه بنا ) سواحل دريايی آنجا نمود

و وی را شکست داده و به جای وی  (78 ،1311)نولدكه،  جنگید ،پرستیدندبه گفته طبری مردم او را می

 (.71و  78 ،1313نامه اردشیر بابکان، )كار جانشینی از جانب خود گماشت.

اين اولین رويکرد اردشیر به جانب خلیج فارس بود. اين حادثه در روايت كارنامه اردشیر پاپکان به صورت نبرد 

-در اين روايت اردشیر به آن آسانی كه منابع می (73)همان،  یر با هفتواد يا هفتان بخت ذكر شده است.ش ارد

)همان،  بار جنگیدن توانست كه هفتان بخت را شکست دهد. و سختی بسیار پس از دوبلکه با زحمت  ،گويند

77)  

تازيان و عمانیان نیز وجود  ،كند كه در میان لشکريان هفتان بخت كه به جنگ اردشیر آمده بودندكارنامه ذكر می

ان بخت نه تنها بر سواحل ( و عمانیان يادآور اين مطلب است كه هفتوجود تازيان )اعراب (73)همان،  داشتند.

شمالی خلیج فارس كه بر سواحل جنوبی اين خلیج نیز تسلط داشته است و بدين ترتیب تجارت پرسود خلیج 

م برای ايمن شدن از پشت سر خود )برای در دست داشته. چه احتمال می رود كه اردشیر ه فارس را كاملاً
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دن يک منبع بزرگ اقتصادی دست به اين كار زده جنگ با اردوان( و هم برای كسب غنیمت و به دست آور

منبع درآمدی برای ادامه جنگ با اردوان يا ديگر حکمرانان  ،ماندزمانی اردشیر در پارس می باشد. چرا كه تا

 ،كنند كه حکمرانی را كه اردشیر در سواحل دريای پارس شکست دادداشت. تمامی منابع ذكر میاشکانی نمی

از سويی ديگر مناطق ساحلی خلیج  (1/773، 1377، ابن اثیر، 12، 1331. )بلعمی،سیار بودهای بدارای گنجینه

توانست امنیت داخلی پارس را به خطر اندازد، چرا كه ديديم حتی آن سوی خلیج نیز در فارس به راحتی می

 توانست با سپاهی بزرگ به راحتی به درون پارس رخنه كند.قلمرو هفتان بخت بوده و وی می

كرد، زمانی كه در حال جنگ با اگر اردشیر پاپکان قبل از جنگ با اردوان به سركوبی هفتان بخت اقدام نمی

از متن كارنامه  اردوان بود، پارس به راحتی به تصرف اين حکمران ساحلی در می آمد. اين موضوع كاملاً

آذربادگان )آذربايجان(  ارمنستان واردشیر پاپکان مشخص است. جايی كه اردشیر در ابتدا قصد دارد به سمت 

)كارنامه اردشیر بابکان، . انديشد كه ابتدا بايد كار پارس را پیراسته دارد و از دشمنان آسوده گرددرود اما می

1313 ،77.) 

 اردشیر پاپکان پس از اين كار و سركوب برخی حکمرانان ديگر اشکانی چون حکمران اصفهان و اهواز،

پس از اين كار . به جنگ سرنوشت ساز با اردوان پنجم اشکانی رفت و وی را شکست داد (.12، 1331)بلعمی،

غرب ايران را نیز تصرف كرد. در اين زمان اردشیر احساس كرد كه بدون وجود بنادر نظامی در سواحل شمالی 

مداين به بحرين  تواند كنترل نیرومندی بر اين دريا داشته باشد. بنابراين ابتدا ازمیو جنوبی خلیج فارس ن

 شکست داد و نواحی بحرين تا يمامه را تصرف كرد ،لشکركشید و پادشاه آنجا را كه سنتروک نام داشت

 .(1/778، 1377، ابن اثیر، 17، 1331)بلعمی، 

و ديگران  (78، 1317)اصفهانی،  نامندمی "بتن اردشیر "را  وی در بحرين شهری ساخت كه برخی مورخان آن

كنند كه پژوهشگران ذكر می (33، 1373)ماركورات،  نهند.بر آن می خط چون فوران، اشترآباد ونامهای ديگری 

 بنیاد اردشیر نام داشته و معتقدند كه اين امیرنشین به اشکانیان متعلق بوده ،شهری كه اردشیر در بحرين ساخت

)ماركورات،  رسد.به اثبات میكه از نام حکمران آن )سنتروک( نیز تا حدی اين مطلب ( 13، 1311)دينوری، 

1373 ،33) 

-تجاری در خلیج فارس اقدام ديگری نیز انجام داد و آن لشکركشی به منطقه -اردشیر در پی ايجاد بنادر نظامی

پرستیدند. كرد و مردم او را میای از سواحل اردشیر خوره به نام كوچاران بود. كه در آنجا زنی پادشاهی می
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ست داد و پیروان دين وی را مطیع خود ساخت و ناحیه حرم ساحلی اردشیر خوره را اردشیر وی را نیز شک

 (13، 1311)نلدكه،  تصرف كرد.

بدين ترتیب تمامی خلیج فارس در قبضه قدرت ساسانیان افتاد و تجارت پرسود اين منطقه كاملا در دستان 

ای دريايی در طول سواحل دريا امنیت اين هاردشیر پاپکان و جانشینانش قرار گرفت. اردشیر با ايجاد پاسگاه

ها مواضع بازرگانی اقیانوس هند را منطقه را ايجاد كرد. اين اقدام وی باعث گشت تا كه ساسانیان از اين پاسگاه

زير نظارت خود بگیرند و جای پايی در نواحی حاصلخیز حضرموت و يمن كه به عربستان سعید معروف بوده 

 (.3/711، 1373 . )كمبريج،به دست آورند

 را بحرين اعراب كه بود اين اعراب با هرمز درگیری علت .شد كشته اعراب با جنگ در(م 311-311)دوم  هرمز

 تنبیه دوم شاپور وظیفه اولین هرمز از بعد. كردندمی تجاوز ايران حدود به آنجا از و بودند درآورده تصرف به

 و تاخت فارس خلیج سواحل در وی خردسالی دوره در باعرا اين كه جهت آن از بلکه بود، بحرين اعراب

 (.773، 1317كوب،  )زرين. بودند ساخته مختل شدت به را حدود آن امنیت و كرده بسیار تازهای

 و دمنه و كلیله كتاب .شودمی فرستاده هند به بزرگمهر سرپرستی به ايران فرهنگی هیأت انوشیروان زمان در

 تیسفون از چه گروه اين .است فرهنگی سفر اين سوغاتهای جمله از شطرنج بازی حتم بطور و سندبادنامه شايد

-شده دريا پهنه وارد فارس خلیج رأس قديمی بنادر از يکی در ناچار شاپور، جندی از چه و باشند افتاده راه به

 فاصله زيرا ،اندداشته خارک جزيره در كوتاهی توقف آشامیدنی، آب تهیه منظور به ولو خود، گذر در و اند

 نبوده كوتاهی چندان راه ساسانیان زمان هایكشتی برای خارک تا العرب شط فعلی مصب كیلومتری دويست

 يک مدت و گذرندمی فارس خلیج از عدن و يمن اشغال قصد به وی سربازان كه است زمان همین در. است

 دور با و دريا راه از قوی احتمال به بازانسر از دسته اين .آورندمی در خود اختیار در را منطقه اين سال صد

 نیز حاضر حال در حتی عربستان، ريگزارهای از عبور چه اند،رسانده عدن و يمن به را خود العرب، جزيرة زدن

 قديم نام) اوال و كیش، خارک، مثل جزايری در اندبوده ناچار دريائی راههای حفظ برای لذا .نیست ایساده كار

 ادامه همچنان نواحی اين در اسلام گسترش زمان تا تسلط و نفوذ اين. كنند پا بر نظامی های پادگان (بحرين

 نیاز ديگری بحث به خود كه رسدمی اسلام صدر مسلمانان فتوحات به نوبت بعد به زمان اين از و است داشته

واحل خلیج فارس و بحر توسعه دريانوردی ايرانیان در عصر خسرو انوشیروان نشان می دهد كه تمامی س .دارد

( 213، 1382عمان تا خلیج عدن و كشور يمن تحت نفوذ و اداره دولت ساسانی قرار داشت. )شوشتری، 
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ايرانیان در اوايل قرن ششم، تحت لوای »چنانکه مورخ انگلیسی در كتاب خود موسوم به سیلان آورده است: 

كشتی هايشان در بنادر هندوستان رفت و آمد می خسرو انوشیروان، موقعیت ممتازی در شرق به دست آوردند. 

هايی كه علیه سیلان به عمل آمد به پیروزی نائل شد. اين لشکركشی بدان خاط كرد و ناوگانشان در لشکركشی

 (.288، 1381)رائین، «. انجام پذيرفت تا رفتار سويی را كه نسبت به هموطنانشان صورت گرفته بود تلافی كنند

های ايران و بیزانس و بالا دی جاده ابريشم و از رونق افتادن تجارت زمینی به خاطر جنگپس از كساهمچنین 

نین در پی های گمركی و ايجاد تورم در قیمت ابريشم از سوی ساسانیان، امپراتور ژوستیبردن عمدی تعرفه

های دريا با سرزمینهای جديد بازرگانی به سمت دريای سرخ و اقیانوس هند كشیده شد تا از راه يافتن راه

شرقی رابطه برقرار كند. به همین دلیل و با رونق تجارت دريايی، ايالت پارس و بنادر آن و به طور كلی تجارت 

های دور و نزديک تبديل شد. اين خلیج فارس اهمیت فراوان يافت و پارس به مركز مهم در تجارت با سرزمین

ای پارس در اواخر دور ساسانی و همچنین كشف بسیاری از هموضوع را حجم بالای ضرب سکه در ضرابخانه

 كنند. ها و مهرهايی با نام شهرهای پارس در بنادر چین و هند تأيید میسکه

نکته قابل توجه در اهمیت خلیج فارس در عهد ساسانی اين است كه هیچ يک از دريانوردان چینی در اين زمان 

ها در آبهای چین و سیلان به تجارت مشغول ایتر ايرانیان و حبشهبه سوی خلیج فارس نیامدند و بالعکس بیش

هايی كه به دهانه دريای بودند. گسترش روابط تجاری ايرانیان با چین سبب شد تا نام پوسیو يا پوسه به كشتی

 (.13، 1317چین وارد می شدند، اطلاق شود. )اقتداری، 

بافت و رنگ آمیزی آن را خود انجام می دادند. )گدار، بی تا،  كردند وايرانیان ابريشم خام را از چین وارد می

( همچنین كالاهايی چون؛ طلا، نقره، عاج، سرب، چوب صندل و منسوجات مختلف 118، 1383، ويلسن، 213

شد كه در تواريخ توسط ايرانیان از هند و با مقدار كمتری از سرزمین های عربستان به سرزمین چین فرستاده می

 (132، 1371چینی به كالاهای پو سی معروف شده بودند. )هادی حسن، دودمان 

ها از خلیج فارس به اين های ساسانی كشف شده كه از آمدن كشتیدر جنوب شرق چین در سه محل سکه

نقاط حکايت دارند. اين سه محل عبارتند از: كوكوگنگ، يینگ داک و سويی كای كه با خلیج فارس روابط 

های پنج تا هفتم میلادی، از اهمیت خلیج فارس در های متعلق به اواخر سده. تعداد فراوان سکهبازرگانی داشتند

م( در استان 811-737دهد كه آنها در دوره چی )ها نشان میاواخر دوره ساسانی حکايت دارد. تاريخ سکه

( در استان ساحلی 831-733های قباد يکم )ساحلی كوكو گنگ و يینگ داک مورد استفاده قرار گرفته اند. سکه
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اند. علائم ضرب آنها نشان می دهد كه از ايالت پارس و مناطق مجاور آن هستند و به گوانگ دونگ پیدا شده

 (daryaee, 2003, 14اند. )احتمال زياد از راه دريا به آنجا رسیده

بود. كشتی رانی میان  مسیر ديگری كه مورد توجه دريانوردان عصر ساسانی قرار داشت سواحل شرقی آفريقا

خلیج فارس و شرق آفريقا از زمان ساسانیان همواره رو به رشد بوده است. میان پادشاه ساسانی و سلطان 

های گران بها و عاج به ( آنان از آفريقا انواع چوب11، 1387زنگبار روابط تجاری برقرار بوده است. )فهمی، 

ايرانی در تمام دوره ساسانی از رونق قابل توجهی برخوردار بود و  ( بنادر221، 1332آوردند. )اكبری، ايران می

 اهمیت خود را در عصر اسلامی نیز حفظ كرد.

خورد. يکی از اين بنادر ابلٌه نام دارد در اين میان نام برخی از اين بنادر و مراكز نظامی در منابع زياد به چشم می

حلقه ارتباطی میان تجارت سوريه و شام تا هند و چین بوده  كه در منتهی الیه شمال خلیج فارس قرار داشته و

ابن خردادبه جغرافیدان بزرگ قرن سوم هجری وصفی از مسیر تجاری  (.2/311، 1373)محمدی،  است

كند كه طی آن در مسیر بازگشت اين بازرگانان از غرب )بیزانس( به شرق بازرگانان يهودی در آن روزگار می

 گويد:چنین می

رسند. پس كنند و از راه زمین پس از طی سه مرحله به جابیه میز آن به انطاكیه مراجعت میپس ا»

-آيند، از بغداد با كشتی از راه دجله به ابلٌه میشوند و به بغداد میاز آن در فرات سوار كشتی می

ديگر تمام اين راهها به يک كنند.رسند و از ابله به سوی عمان و سند و هند و چین حركت می

 (123، 1371)ابن خردادبه، «. متصلند

بندر تجارتی مهم ايران در ساحل شمالی خلیج فارس را دروازه و لنگرگاه بحرين و عمان و « ابله»، «بلاذری»

 ( 138، 1371هند و چین دانسته است. )بلاذری، 

ری كرده است: گیدر مقايسه بین عناصر ايرانی و عرب در تجارت دريايی چنین نتیجه« جورج حورانی»

عنصر پارسی در بندرها )بنادر عربی( نیرومند بودند و بندرها كم و بیش جزء قلمرو شاهنشاهی ساسانی به »

مردم كرانه نشین « ابله»های ازدی عمان به دين مزدايی گرويدند. در بندر رفت. بسیاری از عربشمار می

 (                     11، 1333)حورانی،  «. ها بودندای از پارسیان و عربآمیخته

نامیدند كه می «مٌزون»كنند. ايرانیان آن را تجاری خلیج فارس را عمان ذكر می -مركز ديگر مهم نظامی

ای از عرب را به آنجا اردشیر پاپکان قبیله (38، 1373)ماركورات،  پايتخت آن صعار يا شعار بوده است.
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صعار مركز بزرگ بازرگانی  (.3/111، 1373. )محمدی، ر كنندكوچاند كه در كار ملاحی و جاشويی كشتی كا

 (.717/ 3، 1373)كمبريج،  ايرانیان در عمان بود كه برای حفظ آن پادگانهايی نیز در آنجا ايجاد شد.

به دلیل موقعیت برجسته عمان در مسیر بازرگانی خلیج فارس اين منطقه به يک مركز نیرومند اقتصادی مبدل 

گويد كه در عمان و بر كرانه جغرافیدان قرن سوم و چهارم هجری در مورد آن می اصطخری شد به طوری كه

 (27، 1371. )اصطخری،دريای فارس هیچ شهری آبادان تر و توانگرتر از صعار نیست

دادند تا پايان روزگار آنان ادامه داشت و رقیب اين تسلط ساسانیان بر خلیج فارس و اهمیتی كه به آن می

ادامه برتری ساسانیان بر خلیج فارس و  دريايی رومیان از طريق تنگه باب المندب و دريای سرخ بود.تجارت 

كردند كه ايرانیان مسیرهای دريايی اين دريا با نقاط تجاری مشرق به آنجا كشید كه برخی مورخان گمان می

در حالیکه ايرانیان  (.81، 1317)اصفهانی، اند.درآورده در زمان انوشیروان سرتیپ )سیلان( را به تصرف

-بلکه اين قدرت اقتصادی ايرانیان بود كه در آن نواحی قدرت نمايی می ؛هیچگاه به آنجا لشکركشی نکردند

-كرد. اين اقتدار تا بدانجا كشید كه حتی ايرانیان در تجارت ابريشم و كالاهايی كه از هند به حبشه نیز می

وكوپیوس مورخ بیزانسی در قرن ششم میلادی حاكی از تسلط دخالت كنند. روايت مستقیم پر ،آوردند

با دخالت مستقیم در خريد ابريشم از هند و كوتاه كردن دست . بازرگانان ايرانی بر تجارت حبشه دارد

بازرگانان ديگر اين اقتدار و تسلط بر درياها از جمله خلیج فارس را ساسانیان مديون بنیانگذار بزرگ خود 

( 173، 1373)عباس،  كرد.بود و همواره به فرداها فکر می جلوتر زمان خود بودند. كسی كه ازاردشیر پاپکان 

های كشتی سازی و در بندر سیراف و شهر اردشیرخوره همه حکايت از تجارت فعال گارگاه همچنین وجود

ر يک تحقیق به براساس شواهد زبان شناسی و د« گابريل فراند» و پر رونق خلیج فارس با اقصی نقاط دارد.

ياد ماندنی، تفوق عنصر ايرانی را بر تجارت دريايی پیش از اسلام و تأثیرش را بر ادبیات تجاری عرب نشان 

 نويسد: داده است. او در اين باره می

توان گفت كه سفرهای دريايی پیش از سده نهم میلادی تنها به وسیله دريانوردان به يقین می»

 ( 127، 1381)ريکس، «. اندها در تجارت با خاور دور مقدّم بر اعراب بودهايرانی انجام گرفته و آن

اشپولر رونق زبان فارسی را به عنوان زبان داد و ستد، دلالت بر برتری ايرانیان در تجارت دريايی دانسته 

 ( 271، 1377است. )اشپولر، 
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 نتیجه

طین حاكم بر ايران بود؛ در میان دولت خلیج فارس و اهمیت استراتژيک تجاری آن همواره مورد توجه سلا

ساسانیان نیز اين قائده مستثنی نبود، به طوری كه آنان از همان ابتدای تأسیس حکومت به اين منطقه و تجارت 

تجاری در خلیج فارس اقدام به  -ای قائل شدند. چنانکه اردشیر اول در پی ايجاد بنادر نظامیآن اهمیت ويژه

 ای از سواحل خلیج فارس نمود. لشکركشی به منطقهتأسیس شهرهای بندری و 

نکته قابل توجه در اهمیت خلیج فارس در عهد ساسانی اين است كه در اين دوره ملوانان و ناخدايان ايرانی، 

های خود قرار دادند و رفت، پايگاه آمد و شد كشتیخلیج فارس را كه در حکم دريای داخلی ايران به شمار می

جاری ايران با كشورهای چین و سیلان و مناطق اقیانوس هند افزايش يافت. به طوری كه حجم معاملات ت

هايی كه به دهانه دريای چین گسترش روابط تجاری ايرانیان با چین سبب شد تا نام پوسیو يا پوسه به كشتی

آمیزی آن را خود  كردند و بافت و رنگشدند، اطلاق شود. ايرانیان ابريشم خام را از چین وارد میوارد می

دادند. همچنین كالاهايی چون؛ طلا، نقره، عاج، سرب، چوب صندل و منسوجات مختلف توسط انجام می

 شد.های عربستان به سرزمین چین فرستاده میايرانیان از هند و با مقدار كمتری از سرزمین

آفريقا بود. كشتیرانی میان مسیر ديگری كه مورد توجه دريانوردان عصر ساسانی قرار داشت سواحل شرقی 

خلیج فارس و شرق آفريقا از زمان ساسانیان همواره رو به رشد بوده است. میان پادشاه ساسانی و سلطان 

زنگبار روابط تجاری برقرار بوده است. بنادر ايرانی در تمام دوره ساسانی از رونق قابل توجهی برخوردار بود و 

اين اقتدار تا بدانجا كشید كه حتی ايرانیان در تجارت ابريشم و  ظ كرد.اهمیت خود را در عصر اسلامی نیز حف

 نمودند. آوردند، دخالت میكالاهايی كه از هند به حبشه نیز می

نکته قابل توجه اينکه، در اين دوره، به دلیل كسادی جاده ابريشم و از رونق افتادن تجارت زمینی به خاطر 

های گمركی و ايجاد تورم در قیمت ابريشم از سوی ردن عمدی تعرفههای ايران و بیزانس و بالا بجنگ

ساسانیان، امپراتوری روم به تجارت دريايی توجه ويژه نمود. بنابراين به همین دلیل و با رونق تجارت دريايی، 

های دور و نزديک تبديل تجارت خلیج فارس اهمیت فراوان يافت و پارس به مركز مهم در تجارت با سرزمین

های پارس در اواخر دور ساسانی و همچنین كشف شد. اين موضوع را حجم بالای ضرب سکه در ضرابخانه

 كنند. ها و مهرهايی با نام شهرهای پارس در بنادر چین و هند تأيید میبسیاری از سکه
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 بررسی تحلیلی نهاد خلافت و سلطنت در آراء سیاسی غزالی

  1قدیریزهره 

 2زینب احمدوند

 چکیده

حکومـت را ابـزاری  و سیاسـت انديشـمندان سیاسـی اسـلام، نيتـربزرگيکـی از  به عنوانغزالی  امام محمد

 ديـن و . اوكندیمتواَم بودن دين و مُلک تاكید  خود برو در آثار  داندیمارع مقدس درخدمت تحقق منويات ش

 . ویدرباره خلافت، امامت و مراتب سیاست، انديشـه ورزی كـرده اسـت و داندیمبرادر  چون دو پادشاهی را

ورداری يـا كشـ سلطنتمیان منصب خلافت و و  شماردیملازم  خلافت را به حکم شرع و نه عقل، ضروری و

در ايـن  را،سـلطنت  هـم پیش روی داشت و زالی در روزگار خود هم نهاد خلافت را. غشودیمقائل به تفاوت 

و  بـود كـه بـه نیـروی زور يیهاقدرتخلیفه، ديگر بخشنده قدرت نبود، بلکه صرفاً مشروعیت دهنده به  دوره

يعنـی پیـدايش سـلاطین زمانه موجود  یهاتیواقع اين رو وی با در نظر گرفتن به دست آمده بودند ازشمشیر 

ايجـاد  درپیرامون خلافت و سلطنت غزالی  عقايد سیاسی دارد وتقويت نهاد خلافت سعی در  مستقل،بزرگ و 

تـا از ايـن  ؛سازش میان اين دو شکل گرفته و بیشتر حاصل مصلحت انديشی او در توجیه اوضاع موجود است

ا بار ديگر احیاء كند و میان منصب خلافت و سلطنت رابطه نـوينی را طريق مقام و شان از دست رفته خلافت ر

بررسـی ی و بر اساس منـابع كتابخانـه ای بـه اين مقاله با چنین رويکردی به روش توصیفی و تحلیلايجاد كند. 

 انديشه سیاسی امام محمد غزالی در خصوص نهاد خلافت و سلطنت و رابطه بین اين دو می پردازد.

 خلافت، سلطنت، سیاست، غزالی، مشروعیت. یدی:های کلواژه
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 مقدمه

 مختلف وتحصیل علوم  ی پس ازو. وس ديده به جهان گشودططابران  در ـ قه 781سال  غزالی درامام محمد 

ی دانا و دورانديش وارد عرصـه مشاور عنوان ير دانشمند ملکشاه سلجوقی بهوز الملک، ملاقات با خواجه نظام

 غزالی بیش از صـد كتـاب و . ازگرديدب والای استادی در مدرسه نظامیه بغداد منصوب به منصو سیاست شد 

كیمیای » و« احیاء علوم الدين»رأس آنها  كه دراست جای مانده  فقه، حديث، كلام، اخلاق و فلسفه بر رساله در

نظرات مختلـف ه سیاسی و فلسفتاريخ انديشه  اهمیت او در جايگاه غزالی و درباره شخصیت واست. « سعادت

  .گاه متعارضی بیان شده است و

ای آرمـانی و مطلـوب غزالی فیلسوف سیاسی است كه با توجه به روايت خاص خود از اسلام به تصوير جامعه

جهان اسلام و رابطه نیروهای موجود در جامعـه را از  یهاتیواقعدر عین حال انديشمندی بود كه  پرداختیم

. در واقـع امـام محمـد غزالـی، پرداخـتیمـرو عملی و نظری به مداخله در سیاست نظر دور نداشته و در قلم

گر فکری اسلام تسنن كه روابط حسـنه ای بـا خلیفـه و سـلطان و احیا نيترمهممدرس برجسته نظامیه بغداد و 

و  كردیم خود استفاده یهاشهياندوزير داشت و مورد توجه و مشاورئ آنان بود از هر فرصتی برای القای آرا و 

 . نمودیمبا نصايح خود آنان را در انتخاب راه ياری 

غزالی نظريه پرداز آرمانخواه سیاسی، بی آنکه از اصول و نظريات خود عدول و اعراض كرده باشد، به لـوازم و 

الزامات قدرت سیاسی به گونه ای كه در خلافت عباسی و سلطنت سلجوقیان عینیت يافته بود توجه نموده و با 

سـلطنت قـدرت تحلیل آن سعی كرده است با استفاده از موقعیت ممتاز انديشـمندی مـورد اعتمـاد خلافـت و 

 سیاسی را به اعتدال و عدالت سوق دهد و آن را اصلاح كند.

ما را  تواندیماهمیت غزالی در تاريخ انديشه سیاسی در ايران در اين است كه ترسیم منحنی انديشه سیاسی وی 

نی انديشه سیاسی در ايران به طور كلی ياری كند، زيـرا تحـول فکـری غزالـی، لااقـل در حـوزه در ترسیم منح

انديشه سیاسی بازتابی از تحول انديشه سیاسی در ايران از آرمانخواهی به واقع بینی و از انديشه آرمـانی مدينـه 

 فاضله به توجیه اصالت قدرت و روابط مبتنی بر سلطه و تغلب است.
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 سی غزالیاندیشه سیا

فکری تاريخ ايران است. در اين دوره علوم و ادبیـات  مهم یهايکی از دوره ستيزیمدر آن غزالی ای كه دوره

فکری ايرانیـان آمـده اسـت، عالمـان و دانشـمندان بسـیار از  یهانهضت ترقی كامل داشت و چنانکه در تاريخ

ی انـدازه پیشـرفت بـها رسـاله ها وتصنیف كتاب یم و تربیت و تألیف وتعل دند و دركر ظهور كنار و گوشه هر

در اسـماعیلیه )باطنیـان( فرقـه جوش و خروش  حسن صباح مؤسس بزرگ و پرسويی  از اين دوره. در نمودند

اولین حمله صلیبیان به شرق آغاز شد و شهرهای انطاكیه و قدس بدست ايشان و از سوی ديگر  ايران ظهور كرد

 نظـر در بایده بود. رس است گرفته نام به چهل سالگی كه سال رشد كامل فکری انسانافتاد. غزالی در اين زمان 

فکری و سیاسی آن دوران، ابوحامد محمد غزالی جستجوگر پر شور و دانش طلـب  یهای صحنهدورنما گرفتن

خستگی ناپذير متوجه شد كه متأسفانه نادانسته آلت دست و عامـل حکومـت و قـدرت و ثـروت زمـان خـود 

ین علت پس از آگاهی بر اين مطلب؛ انقلابی در روح او به وجود آمد كه در زندگانی بعدی به هميده است. گرد

یرامون مـذهب پ بحث آن صدر در كه وی سخت مؤثر افتاد. بطوريکه سرانجام درس و بحث در نظامیه بغداد را

ستثمار فکری مردم كشورهای غیر شافعی و كلام اشعری و فقه اشعری بود ترک گفت و بغداد مركز استعمار و ا

سرنوشت حیات و ساختمان فکری غزالی در حول بحران عظیم سـال  ی همیشه پشت سر گذاشت.برا را عرب

، از رياست نظامیه بغـداد كندیمهمانطور كه گفته شد وی در اين سال با دنیا قطع رابطه  زندیمق دور  هـ 733

هـای دوران نيتردرخشانی غزالی يکی از هاعزلت. دوران بردیمه و به گوشه عزلتی ده ساله پنا پوشدیمچشم 

 (.78-31، 1313زرين كوب،است )شکوفايی فکری او 

های فراگیری علوم به سه دلیل عمده به مسئله سیاست توجه نمود، اول اهمیت و جايگـاهی غزالی از همان سال

ی وی از امـام الحـرمین، سـوم هاآموختـهم فقه سیاسی در اولین دوره تحصیلات وی داشته اسـت. دو كه است

حمايت نظام الملک وزير سلجوقیان از وی. با اين همـه اوضـاع و احـوال سیاسـی آن دوران و منازعـات بـین 

مدعیان حکومت يعنی اسماعلیان، عباسیان و سلجوقیان نیز در شکل گیری تفکر سیاسـی غزالـی نقـش فـراوان 

 (72، 1388لائوست، ) .استداشته 
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و هر انسانی در  كندیمی عینی حیات تعیین هاتیموقعتقاد غزالی سیاست فنی است كه رويه مطلوب را در به اع

رابطه با موقعیتش صاحب سیاست است اعم از آنکه حوزه و قلمروی اجرای آن بـه مسـائل شخصـی و فـردی 

يـن اسـاس اسـت و منحصر باشد و يا به رهبری دولت و حکومت. دين و سیاست حکم دو همـزاد را دارنـد د

 نيترفيشـرو حتـی  شناسـدیممشاغل حیات و جامعه  نيترلازمقدرت نگهبان آن است. وی سیاست را جزء 

، ولی سیاستی كه مورد نظر است بر اساس عدالت و در اين مورد واقع بینـی علمـی غزالـی را وادار داندیمآنها 

 است و عدالت بیشتر يک آرزو است تا يک واقعیت.كه در مسئله میزان و عدل تصريح كند كه انطباق سی كندیم

و متذكر شده است كه كار دنیا جـز بـه اعمـال آدمیـان قـوام  كندیوی نظام دينی را منوط به نظام دنیا معرفی م

الفت دادن آدمیان و تجمع آنها برای ياری دادن بر »و براساس روابط میان دين و دنیا سیاست را به كار  ابديینم

 یهـاتی. سیاست به نظر او اصلاح آدمیان را بـر عهـده دارد و نقطـه پیونـد فعالكندیتعريف م« شتاسباب معی

غزالـی، اجتماعی انسان و همیاری در تنظیم دنیا در جهت فراهم كردن بهره گیری مشروع در راه آخرت اسـت )

1317 ،77). 

فعالیت اساسی و يا فنونی )صناعت( كـه  ها مبتنی است. چهاراز نظر غزالی نظام درست جهانی بر فعالیت انسان

 اند از: برای حیات اين جهان لازم است عبارت

 مین غذا و نیازهای خوراكیأكشاورزی برای ت -1

 بافندگی برای تهیه پوشاک -2

 ساختمان سازی برای تهیه سرپناه -3

 سیاست برای تسهیل هماهنگی، اجتماع و همکاری -7

اين فنون سیاست است كه بدون آن جهان وجود نخواهد داشـت،  نيترفيشر كه ديگویغزالی در ادامه بحث م

 .(77، 1317غزالی، ) كندینگی و رفاه كل جامعه را تسهیل ماهزيرا سیاست است كه هم
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 نظر غزالی سیاست ازمراتب 

  :لاحی آن، دارای چهار مرتبه استصطنظر غزالی، به مفهوم ا سیاست ازمراتب 

 انبیای مورد نظر غزالـی، عـام اسـت و آن حکومت پیامبران )سیاست الانبیاء( است. اولین و بالاترين -1

هاديان به شمار  . انبیا چون برگزيدگان خداوند هستند، بهترين پیام آوران وشودیهمه پیامبران را شامل م

است انبیا تمام . با اين ديد سیشودیاز طريق زبان و رفتار آنان معنی و تفسیر م . شرع به واسطه وروندیم

 گیرد. می آدمیان اعم از خواص يا عوام و همچنین ظواهر و بواطن آنان را در بر

گیرد، توجه غزالی به امـر می سلاطین، خلفا و ملوک را در بر مرتبه بعد، كه سیاست حکام اعم از در -2

هم نهاد سلطنت  پیش روی داشت و واقع سیاسی مشهود است. غزالی در روزگار خود هم نهاد خلافت را

ازاين رو درسلسله ، و حکام، با در اختیار داشتن قدرت دنیوی، بر ظواهر و جوارح آدمیان مسلط بودند را

 اند. گرفته مرتبه ثانی قرار نظر غزالی در مراتب سیاست از

علمای صالح است كه شايستگی  علما، سیاست به علما اختصاص دارد. منظور غزالی از مرتبه سوم از -3

توانايی دسترسی به بواطن خواص را دارا هستند. وی در آثار پس از هجرت خود رنجیدگی خود را از  و

 رفتار سوء عالمان غیر صالح اعلام كرده است. 

عمومی و بدون آن كه به عمق  یهارشيدر مرتبه چهارم، سیاست وعاظ قرار دارد. وعاظ براساس پذ -7

قـادری، باشند، با بواطن عوام نوعی همتـرازی برقرارمـی كننـد ) معارف دينی دست يافته كنه قضايا و و

1371 ،181-181). 

بعد از سیاست نبوت، از اين چهار سیاست آن سیاستی بالاتر است كه علم را رشد دهد و روح مردم را با 

زش و با القاء عادات اخلاقی مناسب سعادت اين دنیا و آمر كندیامر به معروف و نهی از منکر تهذيب م

 (.73، 1388لائوست، . اين والاترين هدف سیاست است )دينمایاخروی را برای افراد تضمین م

ای از فقه اسلامی مورد بحث قرار داده و اصول غزالی به عنوان فقیه اهل سنت، سیاست را به عنوان شاخه

معتزلـه را دربـاره و مبادی آن را از شريعت اسلامی استنتاج كرده است. بر همین اساس غزالی اسـتدلال 

خلافت را به حکم شرع و نه  یوردمااينکه ماهیت الزامی خلافت مبتنی بر عقل است نفی كرده و همانند 
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به نظر او بدون شريعت )علوم الهی( سیاست وجود ندارد. او علوم الهی را به دو  .شماردیعقل ضروری م

 :كندیدسته تقسیم م

 و برای حیات زمینی و دنیوی انسان ضرورت دارد. ردازدپیعلومی كه به اين جهان )دنیا( م -1

علومی كه متوجه عالم ديگر )آخرت( اند. هر دو دسته مکمل يکديگر و در پی نیل به هدف واحدی  -2

نیاز را به آنها دارد علوم اين جهانی اسـت، و علـم فقـه اسـت كـه  نيترشیهستند. علومی كه سیاست ب

کالیف خود را نسبت به خـدا، نسـبت بـه خـودش و نسـبت بـه ديگـر ، تدهدیزندگی را سر و سامان م

. بالاترين شکل سیاست، سیاست شريعت يا سیاست نبويه است كـه متضـمن كندیشهروندان مشخص م

ثبات و رفاه در اين دنیا و رستگاری در عـالم ديگـر اسـت. زنـدگی دنیـايی و زنـدگی معنـوی بـه هـم 

بدبختی است و بدون دنیا، تحقق دين و مقاصد الهی امکان پذير نیست ، بدون دين، دنیا پر از اندختهیدرآم

 .(77-73، 1311نجار خوزی، )

امر »تحت عناوين  مجموعه معاملات و در زير حکومت را غزالی بحث سیاست وهمانطور كه گفته شد 

امر به »ذيل  یها. وقتی به بابكندیمطرح م« رعیت داشتن و ولايت راندن»و « منکر نهی از به معروف و

، جز میابيی، بحث جدی و جامعی درباره سیاست نممیكنیدر آراء غزالی نگاه م« معروف و نهی از منکر

غزالـی مسـتقیماً « ولايت»جزئی كه موضوع بحث ما نیست. ولی در زير مجموعه بحث  یهابرخی اشاره

 است در زمـین چـون بـرخلافت حق  ولايت داشتن كار بزرگی است و: »ديگویو م شودیوارد بحث م

چون از عدل و شفقت خالی بود، خلافت ابلیس بود كه هیچ سبب فسـاد عظـیم تـراز  سبیل عدل بُوَد، و

« عـدل»محک بنیادين غزالـی اصـل  عبارت فوق آمده است، معیار و همان طور كه در«. ظلم والی نیست

 اند از: عبارتكه  شماردیم سیاست ده قاعده را بر است. غزالی برای اقامه عدل در

خیانت كـرده باشـد در ولايـت  . والی هرچه خود نپسندد، هیچ مسلمانی رانپسندد و اگر پسندد غش و1

 داشتن. 

 . رفع حاجات رعیت به ويژه مسلمانان. 2

 تجمل.  . قناعت و پرهیز از3
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 . رفق و سازگاری با مردم و نهی خشونت و درشتی. 7

 . جلب رضايت خلق. 8

 و جذب متجسسان راستگو. . طرد متملقان 1

. شريعتمداری در سیاست و ترجیح خشنودی خدا بر خشنودی خلق؛ زيرا خشنودی خدا خشنودی خلق 7

 را در بردارد. 

 حريص به نصیحت آنها بودن.  . ضرورت ديدار علما و3

 اصلاح مردم.  اطرافیان قبل از . اصلاح خود و3

 (.31-111، 1317غزالی، استبداد رأی ) تکبر و . پرهیز از11

انديشـه  كـرده و غزالی از آرمانخواهی، به واقع بینی سیاسی گذركه  شودیماگر چه با اين تفاسیر گمان 

 توانی. از نظر غزالی نمدهدیقدرت و مشروعیت آن سامان م مبنای تحلیل سلطنت و بر سیاسی خود را

خیر و بركـت و آبـادی ملـک از  است وزيرا سلطان اساس مُلک  ،از ناحیه عوام به تغییرات امیدوار بود

 .(713-713، 1372غزالی، و كار خلق با سلطان زمانه پیوسته است ) زدیخیم برسلطان عدل و داد 

 جایگاه خلافت و سلطنت از دیدگاه سیاسی غزالی

اسـت كـه  يیهـاشدت تحت تـاثیر بحرانه غزالی در طرح عقايد سیاسی خود بهمان گونه كه اشاه شد 

ای كـه او در آن غزالـی بـدون شـناخت زمانـهسیاسـی فهم انديشـه  كه امعه اسلامی شده بوددامنگیر ج

است امکان پذير نیست. در زمانه او جامعه اسـلامی دچـار بحـران عقیـدتی و فکـری شـده و  ستهيزیم

در حقیقت  .كردندیمختلف عقیدتی و فکری بوجود آمده بود كه به شدت يکديگر را تکفیر م یهاگروه

يد سیاسی غزالی پیرامون خلافت و سلطنت و ايجاد سازش میان اين دو شکل گرفته و بیشتر حاصل عقا

 مصلحت انديشی او در توجیه اوضاع موجود است. 

كـه نـه  ديـگویبه همین سبب م و شماردیلازم م غزالی خلافت را به حکم شرع، و نه عقل، ضروری و

ت را دارند و نه فیلسوفان، بلکه فقط اين فقها هستند كه ارباب فنون و حِرَف صلاحیت بحث درباره خلاف

برای مردم روشن كنند. به طور كلی انديشه سیاسی غزالی  شايستگی و وظیفه دارند كه اصول خلافت را

ها بیان شده است و در اين كتاب« احیاء علوم الدين»و « الاقتصاد فی الاعتقاد» ،«المستظهر»در سه كتاب 
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كـه انديشـه سیاسـی غزالـی دو خاسـتگاه دارد:  رسـدیسخن رانده است. به نظر م از سیاست و خلافت

نخست اينکه او انديشه خود را بر اساس دانش فقه و شريعت اسـلامی طـرح نمـوده اسـت، دوم اينکـه 

اجتماعی و سیاسی در قلمرو خلافت عباسی و گستره فرمانروايی سـلجوقیان در انديشـه او  یهاتیواقع

 (187، 1371قادری، ) .ده استگذار بو تاثیر

 سیاست و قدرت در جامعه اسلامی عصر خلافت عباسـی، نگـاهی چنـد یهانگاه غزالی نسبت به مؤلفه

 یهـاتیبین اصول و مبانی تفکـر سیاسـی خـود از يـک طـرف و واقع كوشدیاو م بعدی و ژرف است.

پل میان آرمان گرايی  ت اين پل،در حقیق بزند، اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی زمانه از طرف ديگر پل

غزالی در كتاب احیاء علوم الدين انديشه خود را نخست است كه غزالی بیان نموده است.  و واقع گرايی

. به نظر او غايت سیاست تامین سعادت بشر در دو جنبـه كندیپیرامون تعريف و كاركرد سیاست آغاز م

ادت بشر در اين دنیا و آخرت باشـد. امـام محمـد دنیوی و اخروی است. سیاست بايد در پی تامین سع

 داندیچون دو برادر م پادشاهی را ؛ دين وكندیتواَم بودن دين و مُلک تاكید م غزالی درچند اثر خود بر

امنیت  كه برخورداری انسان از دهدیعلت اين همراهی راچنین توضیح م اند وكه از يک شکم زاده شده

هنگام مرگ سلاطین پیشـین،  كه سلطانی مُطاع وجود داشته باشد. شودیممالی درصورتی میسر  جانی و

قدرت ننشـیند، هـرج ومـرج  سرير سلطان مطاع ديگری بر اگر اين امر ادامه يابد و ها برمی خیزد وفتنه

 .(1-3، 1371قادری، ) ابديیاستمرار م

است، انديشه ورزی كرده است درباره خلافت، امامت و مراتب سی همانگونه كه در فوق اشاره كرديم وی

صفاتی كه  شرح خصال و او شناخت آرای او دراين موارد كلید فهم انديشه سیاسی غزالی است. غزالی ب

تا خصائل و صفاتی را برای خلیفه معین  كوشدی، م«المستظهری»خلیفه مسلمانان بايد دارا باشد دركتاب 

 .(211-212، 1331ر، میكند كه با نیازها و مقدرات عصرش متناسب باشد )

صـفت  وی ضرورت دو«. عدالت»و « سلامت»، «نَسب: »داندیوی احراز سه شرط را برای خلیفه لازم م

در صورتی كه  ديگویو م شودیرا برای ايفای فريضه جهاد منکر م نجدت )دلیری و مردانگی( شجاعت و

باشد، خود نیازی به اين صفات ندارند؛ خلیفه از پشتیبانی و وفاداری سلاطین دلاور و نیرومند برخوردار 

يعنی توانايی « كفايت»يا « رأی»زيرا آن سلاطین دارای آن صفات هستند. به همین شیوه، ضرورت صفت 
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و معتقد است تا زمـانی كـه خلیفـه وزيـران دانـا و  كندیرد م اجرای وظايف كشور داری و حکومت را

خـرد اداره  ارهای اجتماع مسلمانان بر وفق اصول دين ومشاوران آزموده در پیرامون خود داشته باشد، ك

 .(211-212، 1331میر، خواهد شد )

دستوری دراين باره نهاده و  علم هم به عقیده غزالی برای خلیفه لازم نیست؛ زيرا نه شارع مقدس اسلام،

طین و در نه مصلحت عامه مقتضی آن است. به گفته او اگر خلیفه در نیرو و هیبت به قهر و قدرت سـلا

تدبیر وزيران و مشاوران خود متکی است، چرا نبايد در علم به نظر  كشور داری به راهنمايی و كفايت و

حـل مسـائل شـرعی  فتوای علمای زمان خود اعتماد كند؟ پس خلیفه بهتر است كه مقلـد باشـد و در و

 .(217، 1331باسورث، مسلمانان، رأی دانايان دين را بجويد )

يعنی پرهیزگاری يا خداترسی است. خلیفـه « ورع»برای خلیفه مقررمی كند و آن  زه ای راغزالی شرط تا

زندگی نهان و آشکار خويش نمونـه تقـوا و پارسـايی  بايد، به جای اهتمام به امور دنیوی، بکوشد تا در

تشـويق كنـد.  خدا و فرستاده او یهاپیروی از فرمان گناه و به پرهیز از باشد تا بدين گونه اتباع خود را

خلیفـه  ديـگویو م شودیغزالی میان منصب خلافت و منصب حکومت يا كشور داری قائل به تفاوت م

كسی است كه به موجب عهد و میثاقی كه با جماعت مسلمانان بسته است، منصب امامت يا پیشوايی آنان 

و اوست كـه مسـئولیت  دشویها و اختیارات از او ناشی مرا احراز كرده است. به اين جهت همه قدرت

عهـده دارد، ولـی منصـب حکومـت يـا  بـر نهايی حُسن اداره معاش و تأمین رستگاری معنـوی آنـان را

و در  اندیكشورداری متعلق به شهرياران يا سلاطین است كه صاحبان شوكت، يعنی نیروی مادی و نظام

سلاطین از قدرت  اول آنکه: دشویشرط مشروع م عین حال به خلیفه وفادار. پس حکومت سلاطین به دو

آن كه سلاطین به خلیفه وفادار . دوم كافی بهره مند باشند تا مسلمانان بتوانند در صلح و امان زيست كنند

شـرط  باشند و اين وفاداری را نیز با ذكر نام خلیفه و ضرب سکه به نام او ابراز دارند. با احراز ايـن دو

 گر نه خلع او موجب آشـوب و فرمان او پیروی كنند و بايد از حتی اگر سلطان ستمگر باشد، مسلمانان

 .(217، 1331باسورث، مرج خواهد شد ) هرج و

محور اصلی انديشه سیاسی غزالی پیرامون نظام سیاسی خلافت شکل گرفته است او چند ويژگی اساسی 

 اند از:كه عبارت كندیبرای خلافت مطرح م
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 .ای استقرار نظم استخلافت مستلزم وجود قدرت لازم بر -1

  .خلافت نماينده يا مظهر وحدت تام امت مسلمان و تداوم تاريخی آن است -2

و يگانه نظـام سیاسـی  آوردیخلافت قدرت اجرايی و قضايی خود را از شريعت اسلامی به دست م -3

 .(111-172، 1371قادری، است ) یاسلامفقه مشروع در 

نهاد قدرت، يعنی نهاد خلافت و سلطنت داعیه دار قدرت  غزالی دواما همانطوری كه آورده شد در زمان 

موجـود يعنـی پیـدايش  یهـاتیداشـتن واقع نظر بودند. غزالی در بیان انديشه سیاسی خود در عین مد

محلی و سلاطین مستقل، سعی نموده است به تقويت نهاد خلافت بپردازد. در ايـن هنگامـه،  یهاقدرت

ای درباره خلافت مامور كرد غزالی گريزی از آن نداشت او را به نگارش رساله وقتی كه خلیفه المستظهر

كه در بیان عقايد خود واقعیات سیاسی ناگوار زمان را به حساب آورد و ماهیت مقام خلافت و شرايط و 

 .(111 -172، 1371قادری، وظايف خلیفه را به نحوی بیان كند كه با اين واقعیات سازگار درآيد )

خلافت را به حکم شريعت ضروری دانسته است و بحث پیرامون  یوردماغزالی مانند طور كه گفتیم همان

وظیفه دارند كـه اصـول  هانيو معتقد است كه ا داندیخلافت را نه از آن فیلسوفان بلکه از آن فقیهان م

صـی خلافت را برای مردم تبیین نمايند. وی پـس از اثبـات ضـرورت شـرعی خلافـت بـه شـرح خصاي

غزالی احراز چهـار شـرط را بـرای همان طور كه گفته شد كه خلیفه مسلمانان بايد دارا باشد.  پردازدیم

ای را بـرای خلیفـه مقـرر اند از: سبب و سلامت و عدالت، البته شرط تازهكه عبارت داندیخلیفه لازم م

دگی نهان و آشکار خـويش در زن كوشدیسی است. خلیفه مترو آن ورع يعنی پرهیزگاری يا خدا كندیم

نمونه تقوی و پارسايی باشد تا بدين گونه اتباع خود را به پرهیز از گناه و پیروی از فرمان خدا و فرستاده 

 او تشويق كند.

 :از اندشیوه انتخاب خلیفه عبارتاز نظر غزالی سه 

خلافت باشد، بیعـت  بیعت كه اهل حل و عقد با كسی كه به نظر ايشان حائز شرايط لازم برای مقام -1

  ضرورت انتخاب امام. -3و اجماع فرق اسلامی كه پايه آن شرع است نه عقل  -2. كنندیم

بود كه به  يیهاديگر بخشنده قدرت نبود، بلکه صرفاً مشروعیت دهنده به قدرت خلیفه در روزگار غزالی

 فـت عباسـیان بـیش ازهجری( دستگاه خلا732نیروی زوركسب شده بود. با روی كارآمدن سلجوقیان )
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 آمدندیزمره اهل تسنن به شمار م سلجوقیان اگر چه مانند غزنويان در انحطاط نهاد. پیش روبه ضعف و

به خود منحصر  قدرت سیاسی را عملاً حکومت و ، اماكردندبزرگداشت خلفا كوتاهی نمی از به ظاهر و

لطنت يکی از فرازهای حساس خود را طی بحران روابط میان نهاد خلافت و س اين دوره كرده بودند. در

جديدی پیدا كرده بود، بطوريکه دستگاه خلافت و شخص خلیفه، تحت  اين رابطه وضع كاملاً و ،كردیم

حقیقت خلیفه به يک قدرت پوشالی تبديل شده بود و  در و شدندیالحمايه سلطان سلجوقی محسوب م

 (.23، 1373لمبتون، بود )مشروعیت واقعی تنها از آن دارندگان قدرت واقعی 

 اشـتو سعی د بودشان از دست رفته خلافت  غزالی در طرح آراء خود بدنبال احیاء مقام ودر اين حال 

بخش انديشـه سیاسـی غزالـی دربـاره  نيترمیان خلیفه و سلطان رابطه نوينی را تعیین كند. بنابراين مهم

خـلاف  بـر امـا افعان سرسخت سنت را داشتندارتباط خلیفه و سلطان است. با آنکه سلجوقیان نقش مد

خاوری سرزمین ايران بودند، القاب پیش از اسلام را نیز به كار  یهاكه پیش از آنان در بخش يیهادودمان

. به گفته بارتولد در عصر سلجوقیان، خلیفه الله ديگر امـامی بـود دندینامیرا شاهنشاه م خودو  بردندیم

 .(38، 1377بارتلد، سلطان ظل الله شده بود )محروم از حکومت دنیوی كه 

صاحبان جديد قدرت و سلطه شده بودند. در چنین شرايطی غزالی برای توجیـه  اين دورهسلجوقیان در 

آمده، يعنی پیدايش سلطنت در مقابل خلافت، میان منصب خلافت و منصب حکومت يا  وضعیت بوجود

لیفه كسی است كه بـه موجـب عهـد و میثـاقی كـه بـا : خديگویو م شودیكشورداری قائل به تفاوت م

جماعت مسلمانان بسته است، منصب امامت يا پیشوايی آنان را احراز كرده است، بـه ايـن جهـت همـه 

و اوسـت كـه مسـئولیت نهـايی حسـن اداره معـاش و تـامین  شـودیها و اختیارات از او ناشی مقدرت

حکومت يا كشورداری متعلق به شهرياران يا سلاطین  رستگاری معنوی آنان را برعهده دارد. ولی منصب

عنايـت، و در عین حـال بـه خلیفـه وفـادار ) اندیاست كه صاحبان شوكت، يعنی نیروهای مادی و نظام

1373 ،183). 

غزالی در نصیحه الملوک كه آن را به نام سلطان سنجر سلجوقی نوشت، تصور خود را از سلطنت كه 

معتقد است كه  داندیم. وی كه سلطان را ظل الله فی الارض سازدیم متمايز از خلافت است مطرح

سلطنت موهبت و نظر الهی به سلطان است. در نظر اول اين گفته او منافی با نظريه خلافت او به نظر 

. وی در اين كتاب به مناسبات میان خلافت و سلطنت نپرداخته است و مقصود او در اين كتاب رسدیم
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ندگی مذهبی جامعه نبوده است. غزالی به اين مسئله در جای ديگر اشاره كرده است و حفظ و صیانت ز

در اينجا تاكید وی حمايت از قدرت سلطنت بوده كه چنانچه قرار بر حراست از آن زندگی باشد برای 

استقرار نظم لازم است. در عین حال وی علاقه و توجهی به بحث درباره اساس شرعی سلطنت نداشت 

سلطان بايد همواره با عدالت يا در راه عدالت مورد  قدرتبیشتر نظرش تضمین اين مطلب بود كه بلکه 

 (.218، 1331باسورث، گیرد )استفاده قرار 

عمدتاً به وظايف و تکالیف اخلاقی و سیاسی  دهدیمپندی كه غزالی در نصیحه الملوک به سنجر 

در بردارنده نظريه حکومت ديگری هم هست كه  معمولی كه مبتنی بر اقتضا و مصلحت سیاسی است اما

از نظريه دولت ايران باستان و انديشه ايرانشهری ريشه گرفته و يا قوياً متأثر از آن بوده است. در نظريه 

حکومتی ايران باستان پیوند سخت و محکمی میان آيین زرتشتی و دولت ساسانی برقرار بود. پادشاه كه 

، 1331باسورث، بود )و مركز عالم  كردیمشت، با حق خدايی جهانداری قدرتی مطلق و غیر محدود دا

211.) 

وظايف سلطان در كتاب نصیحه الملوک و و ديگر اثر غزالی يعنی فضائح الباطنیه به دو قسم تقسیم شده 

 عملی. ( وظايف2 ( وظايف علمی1است: 

. در كتاب شودینممعرفت پیدا : در انديشه غزالی، عمل از حال برخیزد و حال بدون ( وظایف علمی9

الف( آن است كه انسان بداند كه مخلوق است و  شودیمفضائح الباطنیه اصل علمی به چهار اصل تقسیم 

اين دنیا محل قرار و بقا نیست ب( توجه به زاد و توشه راه، يعنی با تقوا باشد ج( امام به عنوان خلیفه 

اند كه تركیبی از صفات ملکی و بهیمی است و او متردد خداوند موظف بر اصلاح خلق است د( انسان بد

 میان صفات دوگانه است.

( امام يا 1: اهم اين وظايف در برقراری عدل و انصاف با رعیت در ده اصل است ( وظایف عملی2

( همواره تشنه ديدار با علمای دين و شنیدن نصیحت ايشان 2سلطان يا والی بايد قدر ولايت را بداند 

( آنچه را برای 8( والی از تکبر بپرهیزد. 7نه خود ظلم كند نه بگذارد كه عاملانش ظلم كنند.  (3باشد 

( 7( احتیاجات و نیازهای رعیت خود را برآورده كند. 1در واقع برای رعیت خود بپسندد.  پسنددیمخود 
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م دهد و از خشونت و ( كارها را از روی رفق و مدارا انجا3از افتادن در دام شهوات دنیوی پرهیز كند. 

  (.172-177، 1371قادری، باشد )( خشنودی همگان را در چارچوب شرع طالب 3سختی بپرهیزد. 

به طور كلی نظريه غزالی در مورد دين و سیاست، مبتنی بر سه ركن است، پادشاه، خلیفه و علما اما 

را همچون پیامبر برگزيده خداوند اهمیت پادشاه در انديشه او به اندازه ای است كه در نصیحه الملوک او 

بدان كه خداوند گروهايی از مردم را فرو ساخته و آنها را بر ديگران رجحان داده است اول انبیا » داندیم

)ع( را و دوم ملوک را به میان بندگانش فرستاد تا آنها را به سوی او هدايت كنند و ملوک را از آن جهت 

يگر گردد و به حکمت خويش سعادت و ترفیه بندگانش را به دست برگزيد تا مانع تعرض آنان به يکد

السلطان ظل الله فی الارض (. »31، 1381غزالی، )« آنان )ملوک( سپرد و مقامی رفیع به آنان اعطا كرد

سلطان سايه هیبت خداست بر روی زمین، يعنی كه بزرگ و برگماشته خداست بر خلق خويش پس ببايد 

و پادشاهی و فر ايزدی داد، دوست بايد داشتن پادشاهان را متابع بايد بودن و با دانستن كه كسی را كه ا

 (31، 1381غزالی، )«. ملوک منازعت نشايد كردن و دشمن نبايد داشتن

) الملک و كندیمهمانگونه كه در فوق نیز اشاره شد غزالی در آثار خود بر توام بودن دين و ملک تاكید 

ادشاهی چون دو برادرند و از يک شکم مادر آمده(، در اين عبارات غزالی توام و )دين و پ (الدين توأمان

. وی علت اين همراهی را چنین كندیمو حکومت را تايید  دين بودن دين و پادشاهی و به تعبیر ديگر

كه سلطان مطاع  شودیمكه برخورداری انسان از امنیت جانی و مالی در صورتی میسر  دهدیمتوضیح 

الدين و الملک توامان و نیکوترين چیزی را كه پادشاه ببايد، دين درست است زيرا »شته باشد. وجود دا

دين به پادشاهی و »(. 111، 1381غزالی، )« كه دين و پادشاهی چون دو برادرند از يک شکم مادر آمده

ت و بجور و ستم پادشاهی به سپاه و سپاه به خواسته و خواسته با آبادانی و آبادانی به عدل استوار اس

همداستان نبودندی و از كسان خويش بیداد كردن روا نداشتندی، از آنکه می دانستندی كه مردمان با جور 

غزالی، )« و ستم پای ندارند و شهرها و جايها ويران شود و مردمان بگريزند و به ولايت ديگران شوند

1381 ،111) 

 هاخواستهكید دارد كه مردم با توجه به اختلاف طبقات و غزالی دركتاب احیاء علوم الدين به اين نکته تا

 شوندیمو تباين آرا در صورتی كه به حال خود رها شوند و حاكمی مطاع نداشته باشند، گرفتار هلاكت 

انديشمندی است كه  (. وی131، 1331میر، ) و اين دردی است كه درمانی جز سلطان قاهر مطاع ندارد
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ود و رابطه نیروهای موجود در آن را از نظر دور نداشته است. در نظر او سیاسی زمان خ یهاتیواقع

در درون با  ،خلافت عباسیان در دوره فرمانروايی سلجوقیان با دو خطر عمده درونی و بیرونی مواجه بود

به نوعی لرزه بر اركان دستگاه خلافت  خطر . هر دوجنبش شیعی و اسماعیلیان و در بیرون با صلیبیان

به حمايت و  ا آنان را نداشت به اين دلیلتوان رويارويی ب دستگاه خلافت عملاً ،در مقابلو  خته بوداندا

غزالی در طرح انديشه خود سعی پس پشتیبانی سلطنت برای رويارويی با اين گونه خطرات نیازمند بود، 

اظ قرار دهد تا كه در عین حفظ مقام و شأن خلافت، تقويت سلطنت سلجوقیان را نیز مورد لح شتدا

خلافت عباسی با تکیه بر قدرت نظامی پادشاهان سلجوقی بتواند با اين دو تهديد عمده مقابله نمايد و از 

، 1372طباطبايی، اين طريق دستگاه خلافت برای مبارزه با دشمنان خود پشتیبانی محکم داشته باشد )

33).  

شرايط سیاسی زمان خود را با  كوشدیم یاست و اودر واقع بینی سیاسی  نکته بارز نظريه سیاسی غزالی

؛ هدف او از طرح مسئله خلافت و بیانی كه با عقايد سنتی اهل سنت هماهنگی داشته باشد، توضیح دهد

سلطنت در انديشه سیاسی خود، با توجه به ضعف قدرت دنیوی خلفا، سازش میان دسـتگاه سـلطنت و 

كـه ايـن مهـم بـدون وجـود  دانستیمزيرا وی خوب  خلافت در جهت حفظ منافع دنیای اسلام است،

محوريت دينی خلیفه و قدرت شمشیر سلطان امکان پذير نیست، بـراين اسـاس بحـث ارتبـاط دسـتگاه 

ای برخوردار است كه در فوق تاحدی بـه آن خلافت و سلطنت در انديشه سیاسی غزالی از جايگاه ويژه

 اشاره گرديد.
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  گیرینتیجه

است كـه در  يیهاآيد كه انديشه سیاسی غزالی متاثر از وجود بحرانمی مطالب گفته شده چنین براز مجموع 

جامعه اسلامی عصر خلافت عباسی بوجود آمده بود. از ديدگاه وی، خلافـت سرچشـمه اصـلی مشـروعیت 

ن جديـد ولی در عین حال وجود پادشاهان سـلجوقی را بـه عنـوان مـدعیا ،ديآیسیاسی در اسلام به شمار م

افتخار نظريه غزالی، در واقع  نيترقدرت در كنار خلافت به رسمیت شناخته است. شايد بتوان گفت كه بزرگ

شرايط سیاسی زمان خود را بـا بیـانی كـه بـا عقايـد سـنتی اهـل سـنت  كوشدیبینی سیاسی آن است و او م

 هماهنگی داشته باشد، توضیح دهد.

ای با خلیفه و سلطان و وزيـر احیاگر فکری اسلام تسنن، كه روابط حسنه نيتردر واقع امام محمد غزالی مهم

و بـا  كندیخود استفاده م یهاشهيدارد و مورد توجه و مشاوره آنان است، از هر فرصتی برای القای آرا و اند

باشد، از مانع مفقود  . او همچنین، زمانی كه مقتضی موجود ودينماینصايح خود آنان را درانتخاب راه ياری م

. اگـر چـه انتخـاب وی همیشـه كندیبه قدرت رسیدن امیر يا وزيری درمحدوده واقع بینی سیاسی حمايت م

 عاقبت محمود ندارد.

بـه عنـوان هـدف غـايی « سـعادت»قاعـده منـدی دارد، از  غزالی به عنوان متفکری كه نظام فکری منسجم و

. دربـاره كنـدیتأمین سعادت بـرای انسـان تئـوريزه مـخود را با هدف  یهاشهيو همه اند بردیآفرينش نام م

را در گرو شناخت « سعادت»كوتاه اين كه غزالی . كندیسیاست هم درهمین چارچوب فکری نظرياتی ابراز م

را « آخرت»و « دنیا»، «انسان»، «خدا». او معتقد است بايد چهار پديده يعنی داندیم« بندگی»و عمل « مسلمانی»

 راه عمل يا بندگی گذاشت.  در سپس قدم شناخت و
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 چکیده

یکستان، قزاقستان و ازبکستان می باشـد كـه بعـد از آسیای مركزی شامل پنج كشور تركمنستان، قرقیزستان، تاج

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به استقلال دست يافتند. اين منطقـه بـه دلیـل موقعیـت اسـتراتژيکی كـه از آن 

گـذار بودنـد و يـا ر راستای منافع خـود، بـر آن تاثیرها و اقوامی بود كه دبرخوردار بود، همواره متاثر از فرهنگ

را داشتند. اسلام در آسیای مركزی، محوری است كه اين مقاله حـول آن شـکل گرفتـه اسـت. قصد تصرف آن 

چهار كتابی كه در اين مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفتـه، بـر تـاريخ آسـیای مركـزی و ورود اسـلام بعـد از 

ده تـا مشـخص های شوروی از آسیای مركزی متمركز است. نگارنده در اين مقاله تلاش نمـواستقلال جمهوری

های اسلامی مشخصی موفق شدند قدرت را در اين منطقه به دسـت گیرنـد در حـالی كـه چرا جنبشنمايد كه 

 نظامی و علل توسعه و انحطاط آنها چیست؟  –های اسلامی ديگران موفق نشدند؟ و اينکه دلیل ظهور جنبش

 میهای اسلاآسیای مركزی، اسلام، اسلام سیاسی، جنبش های کلیدی:واژه
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 مقدمه

های آسیای مركزی و ساختارگرايی اسلامی هر كدام از آنها تاريخو  اين مقاله چهار كتابی را كه اخیراً منتشر شده

كند. در گذشته آسیای مركزی چهار راه اصلی در تاريخ آسیا بوده اسـت، را مورد بررسی قرار می دهد، مرور می

مستمری پذيرفته است. آسـیای مركـزی  تاثیرات متنوع چادر نشینی ای كه از مراكز تمدنی و فرهنگ هایمنطقه

 -هايی ارتباط بسیار نزديکی با جاده ابريشم داشته است. مذاهب دنیـا در طـول ايـن شـريان تجـاریبرای سده

اند. راهبان بودايی، واعظان نستوری، خاخام ها، مبلغان زرتشتی و مانوی در اين راهها بـه باستانی گسترش يافته

اند. مذاهب اصلی هند، چین و ايران آزادانـه و بـه صـورتی صـلح آمیـز در ايـن ناچار با يکديگر برخورد داشته

مـیلادی/  781( درسـال Talasهای شمنی، پراكنده شده اند. شکست ارتش چین در نبرد تـلاس )سرزمینِ سنت

ين شکست نظامی مقدمات اسلامی قمری، يک حادثه تاثیرگذار در اوايل تاريخ آسیای مركزی بوده است. ا 133

 ها در يک سده بعدی از اين قسمت دوری گزيدند. شدن منطقه را فراهم كرد. در نتیجه چینی

ی  بیابان تاكلامکان و قمری بود كه منچو ها توانستند با تحت كنترل گرفتن واحه 12میلادی/ 13ی تنها در سده

اويغوری خودمحتار چین كه سـابقا بـه عنـوان تركسـتان چـین ی ای كه امروزه مطابق سین كیانگ، منطقهمنطقه

 شد؛ شرافت از دست رفته ی چین را بازگردانند.شناخته می

و اتحاد شوروی امتزاج يافته است. فتوحات نظامی روسـیه در ايـن  جديد آسیای مركزی با روسیه تزاریتاريخ 

به پايان رسـید. روسـها قمری  13میلادی /  13 شروع و در دهه های پايانی سدهمیلادی 13منطقه در پايان سده 

تركمن، قزاق و قرقیز، امپراطوری خود را تـا مرزهـای ايـران و افغانسـتان توسـعه  قلمروهای آرام كردنبعد از 

تفرقـه بینـداز و » -كه بعد از آنها به وسیله اتحاد جمـاهیر شـوروی دنبـال شـد-های تزاری دادند. روش روس

هـای جمهـوریهـا شـوروی قمـری 1388و  1373مـیلادی /  1331و  1327ل های . بین سابود« حکومت كن

برخـورد سیاسـی  چنان كه مشهور بودهای تازه فتح شده تشکیل دادند. سوسیالیستی مستقل خود را در سرزمین

پرولتاريـا را از . هـدف نظريـه پـردازان و حـزب كمونیسـت ايـن بـود سختگیرانه بودها نسبت به اسلام روس

. تبلیغـات ضـد دگی به افیون اسلام رها ساخته كند )پرولتاريا را از افیون اسلام سمزدايی و رهـا سـازد(سرسپر

قابل توجهی از مساجد و مـدارس  تعداد( Powell 1975)مذهبی يک مشخصه بارز اتحاد جماهیر شوروی بود. 

 یر قانونی اعلام شد.های مذهبی به وسیله دولت هايی كه رسما مطرود بودند غبسته و تمامی فعالیت



 مرکزی آسیای در سیاسی اسلام سقوط و ظهور

 

95 

، پـنج جمهـوری آسـیای مركـزی ) قرقیزسـتان، قمـری 1712مـیلادی /  1331با تجزيه اتحاد شوروی در سال 

های مسـتقلی اعـلام كردنـد. اكثريـت بزرگـی از را كشـورقزاقستان، تركمنستان، تاجیکستان و ازبکستان( خود 

 كننـددر كنـار اهـل سـنت زنـدگی مـی اعیلیان نیزدهند و  شیعیان و اسممسلمانان، را سنیان حنفی تشکیل می

 Bennigsen 1985a; Bennigsen and .)هزاران شیعه در شهرهای سمرقند و بخارا )ازبکستان( ساكن شده انـد.

Broxup; 1983)  اتحـاد جمـاهیر ملحدانـه  -علمـیدر عمل درصد بزرگی از مسلمانان آسیای مركزی در سنت

 شوروی تعلیم ديده بودند.

نمونه های مفصلشان به وسـیله سیاسـتمداران )به سادگی( دنباله های پیرامونی اسلام، ان استقلال، سیاستاز زم

سالی كه جمهوری های پنج گانه به صورت كشورهای مستقلی تغییر 11. در واقع در طول استسابق كمونیستی 

ت هـای برانـدازی بنیادگرايـان . توسـعه پیوسـته فعالیـوضعیت تغییر قابل توجهی پیدا نکرده استشکل دادند، 

به تدريج آسیای مركزی را تبديل به يک بمب ساعتی  -به ويژه در ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان -مسلمان

عواملی چند موجب ايجاد محبوبیت نسبی اين منطقـه . استبالقوه كرد. دره فراغنه مهمترين مركز اسلام نظامی 

ارتی بازی، كاهش استاندارد های زندگی و بیکاری محلی، مردم زيـادی را فساد ، پنزد اسلامگرايان شده است. 

هـدف هـای توسـعه طلبانـه رژيـم طالبـان در  تا همین اواخرراديکال سوق داد؛  آغوش جنبش های افراطیبه 

 افغانستان بر موقعیت سیاسی آسیای مركزی قوياً تاثیر گذاشت.

ايـن وضـعیت و سقوط رژيـم طالبـان  قمری 1722مادی الثانی ج 22میلادی /   2111سپتامبر  11بعد از حادثه 

در اثر بمباران ايـالات . ظاهرا، دست كم مركز ثقل جنبش های نظامی اصلی آسیای مركزی يا تغییر يافتاً شديد

مضمحل و يا بی اثـر  نظامی، دولت های مختلف آسیای مركزی مداخلاتبه وسیله  ياخرد و خنثی شد.  متحده

 شدند.

 مسلمان نرزمندگا

قمری( به معنای رسمی كلمه يک تحصیلکرده نبود. او يـک روزنامـه  1317میلادی /  1378احمد رشید )متولد 

و ديلی تلگراف است. او وقت و انرژی زيادی را صرف  خاور دورنگار با تجربه و خبر نگار مطالعات اقتصادی 

قمری( بـه هفـت زبـان  1723میلادی /  2112های مختلف آسیای مركزی كرد. كتاب طالبان او )گزارش جريان

های نیويورک تايمز به دسـت آورد. كتـابی كـه ای در لیست پر فروش ترين كتابترجمه شد و جايگاه برجسته
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های سابق شوروی در آسـیای كنیم دانش ما را در مورد جايگاه معاصر اسلام نظامی در جمهوریاكنون مرور می

ين كتاب در مورد تاريخ اسلام است. بخش دوم نکـات بسـیار جـالبی را از مركزی تکمیل می كند. بخش اول ا

هـايی رشـید بخـش گهگـاه دركنـد. قمـری طـرح مـی 1712مـیلادی /  1331های اسـلامی از گسترش جنبش

ای داشـته خوانندگان را با اطلاعات آماری كه ارائه داده تحت تأثیر قرار می دهد بدون اينکه به منابع خود اشاره

هـای صفحه آورده شده اسـت. البتـه داده 38. بخش چهارم شامل هفت مطلب منحصر به فرد است كه در دباش

اردوی درصد قرقیزستان كوهستانی نیست؛ يا اينکـه منشـاً قرقیـز از  33نادرست است. برای مثال  گهگاهآماری 

در برخی موارد بايد قابـل ی، چنگیز نیست. اعتبار اطلاعات نويسنده به خاطر فقدان ارجاعات كتاب شناس زرين

 ترديد تلقی گردد.

هـايی كـه بـین    مقاله اصلی رشید در بخش دوم نوشته او برجسته می شود و چهـارچوب آن بـر روی مصـاحبه

ی ايـن قسـمت عمـدهقمری انجام شده، قرار گرفته است. در  1722تا  1713میلادی /  2111تا  1333های سال

 نـوزايیعه سه جنبش اصلی اسلامی در آسیای مركزی بحـث مـی كنـد: حـزب ، نويسنده از اصل و توسبخش 

انـد. آنهـا ها به طور كلی به شريعت اهمیـت دادهاسلامی، حزب التحرير و جنبش اسلامی ازبکستان. اين جنبش

نداشته انـد.قبل از حمـلات هـوايی اتحـاد جمـاهیر  پايگاه سیاسی مستحکمهیچ برنامه اقتصادی كارآمد و هیچ 

آنهـا يکـی از بزرگتـرين  در آن زمـانوی، اعضای جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان پناه مـی گرفتنـد. شور

بايد منتظر بود و ديد آيا ايـن جنـبش از خاكسـتر خواهـد  رفتندبرای ثبات آسیای مركزی به شمار میتهديدات 

 . خواست

های مختلف سیاسی، سركوب كننده رژيمهای های اسلامی در آسیای مركزی را به ويژگیرشید موفقیت جنبش

دهد. سیاستمداران مستبد جمهوری های جديد آسیای مركزی از برقراری اصلاحات دموكراتیک امتناع نسبت می

های عجیبـی وعده های اسلامی را تقويت كردند. گروه های مختلف در اين زمان بهكردند. بنابراين توان جنبش

 جوی زندگی بهتر بودند.دادند كه در جستبه جوانانی می

كند كه نیاز است كه تصديق كنیم كاهش سطح استاندارد زنـدگی و بیکـاری محلـی بـه نويسنده خاطر نشان می

رشـید،     كتـاب فرانسـوی نسـخه ضـمیمه های اسلامی موثر هسـتند. )درجنبش ی سريعتوسعهطور مساوی در 

 كـه است معتقد او. كرد خواهد كمک مركزی آسیای تثبا به طالبان رژيم حذف كه است نظر اين بر روی الیور

 نزديـک آينـده در روی ايـن، بـر علاوه. شد خواهند اغوا اسلامی افراطی هایجنبش تر توسط جوان های نسل
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های اين منطقه بدون توجه به میزان افراط گرايیشـان، ( دولت.نمی كند بینی مركزی، دموكراسی را  پیش آسیای

هـای شـوروی رژيم هايی كه بـا روش كردند. در نتیجهی مبارز را به عنوان خطر نگاه میهای اسلامتمام جنبش

 هايشان جلوگیری كنند. ، از اين جنبش ها و موفقیتانداند تلاش كردهآموزش ديده

كند كه ذخاير بی اندازه نفت و گاز آسیای . او ادعا میاز فحوای اثرش هويداستچشم انداز ژئوپلتیکی نويسنده 

-های جاده ابريشم باستانی هم اكنون به خط لولهركزی مورد طمع روسیه، چین و آمريکا است. در حقیقت راهم

هـای نفتـی را بـه ها تعداد قابل تـوجهی از كمپـانی. ثروت اين زمینمشغول تبديل شدن هستندهای نفتی تغییر 

ذخـاير بـاور نکردنـی نفـت و گـاز  . بهره برداری از اينمی كندشهرهای مركزی آسیای مركزی و قفقاز جذب 

قزاقزستان و تركمنستان در جريان صادرات نفـت بـه سـوی بازارهـای مصـرف كننـده، تبـديل بـه يـک بـازی 

هـای آشـکار استراتژيک همراه با جوايز هنگفت شده است. بنابراين اين سوال در مورد موقعیت اين خـط لولـه

قمـری بـین  13مـیلادی / 13به دسیسه های سیاسی سده هنوز نامعلوم است. اين بازی بزرگ جديد )بازگشت 

هـای بريتانیا و روسیه( تبديل به يک شوق و لذت هم برای دانشمندان جوان علوم سیاسی و هـم استراتژيسـت

مجرب شده است. خلاصه اين كه رشید، يکی از بانیان اين فرضیه  است كه آسیای مركزی ممکن اسـت محـل 

 جنگ جهانی بعدی باشد. 

كتاب شامل مرجع شناسی نیست. رشید فقط تعداد كمی از يادداشت هـا را آورده اسـت. منـابع ضـرورتاً از اين 

 Baranett« )برانت رابین»( و oliver Roy« )الیور ری»خبرگزاری ها هستند. با اين حال او حق سپاسگذاری از 

Rubin ) د كه در حقیقت برای خواننـده ناآشـنا را به جا آورده است. يک واژه نامه به همراه دو نقشه وجود دار

، نشان مـی مدركی است كه حاوی اعلام جهاد علیه حکومت ازبکستان است.ارزشمند خواهد بود. تنها ضمیمه، 

كند. كتاب رشید بـرای دهد. اين منبع فوق العاده آموزنده است و الگوهای رايج در گفتمان اسلامی را روشن می

هـای سـابق شـوروی آسـیای مركـزی هسـتند ، در جمهـوریاسلام نظامیعیت خوانندگانی كه علاقمند به موق

 ضروری است.

 زوال اسلام سیاسی

( پروفسور انستیتوی علوم سیاسی در پاريس است. او هشت كتاب به صورت Gilles Kepel« )گیل كپل»

د، زوال اسلام سیاسی، كنیم )جهامستقیم يا غیرمستقیم در مورد ساختار گرايی نوشته است. كتابی را كه مرور می
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از چاپ فرانسه به جای قمری( ابتدا در فرانسه چاپ شد. من برای اهداف اين بازخوانی  1721میلادی /  2111

نپرداخته  . اگر چه كتاب كپل مستقیماً به موقعیت ساختارگرايی اسلامی را در آسیای مركزیچاپ انگلیسی

مورد استفاده قرار  پديدههای اين است در فهم بهتر ريشه كه ممکن ارائه دادههای تطبیقی مهمی ، دادهاست

 گیرد.

 Lewis) .دهدی بیستم را ارائه میی بنیادگرايی اسلامی در سدهای عالی از وقايع شکل دهندهخلاصهكتاب كپل 

2002 Esposito 1999;)  بنیادگرايی اسلامی در ربع آخر اين قرن  پديدههدف اين كتاب ارائه ی شرحی از

شود و همچنین روابط اسلام و محیط پیرامون را مطالعه كند. ؛ تا تحول آن و عناصر مختلفی كه شامل میتاس

های اسلامی مشخصی موفق شدند كند به آن جواب دهد اين است كه: چرا جنبشسوالی كه نويسنده سعی می

های تاريخ اخیر جنبشقدرت را به دست گیرند در حالی كه ديگران موفق نشدند. در جستجوی جواب، او 

مختلف در فلسطین، تركیه، مالزی، پاكستان، ايران، الجزاير، سودان، بوسنی، اردن و مصر را مورد بررسی قرار 

يادداشت شاهدی صفحه  123دهد. نويسنده موضوعات مورد بررسی را عمیقاً مورد كاوش قرار داده است. می

ی مکفی سودمند كه )با توجه به حجم كتاب( به اندازهنقشه  هفت. يک واژه نامه و بر كیفیت تحقیق كپل است

، پیوست كتاب هستند. در واقع نويسنده يک ديدگاه جالب برای كسانی كه علاقمند برای مطالعه اسلام اند،

دهد. او شکل گیری چندين جنبش اسلامی را در حدود قمری هستند ارائه می 17میلادی /  21سیاسی در سده 

ها اعضايشان را از میان بورژوا، طبقه متوسط دهد. اين جنبشقمری شرح می 1331دی / میلا 1371 دهه

سال اين جنبش های بنیادگرای اسلامی، مرجع 11 طیگرفتند. پرهیزگار و طبقات فقیر جوان، از مراكز شهرها می

ت محمد پیامبر دوباره اصلی در اين جوامع شدند. بنیادگرايان وعده دادند كه عصر طلايی اسلام را طبق تعلیما

و های فاسد، شکست اقتصادی نظامسازند. در حقیقت اين مدينه فاضله به صورت جنجالی در برابر بر قرار می

های بزرگ اين جنبش در پاكستان؛ مودودی، در مصر قطب و در ايران خمینی ديکتاتوری مطرح شد. تئوريسین

در سراسر دنیا  اسلام سخت گیرانه ی مورد نظرشر عرضه بودند.  علاوه بر آن عربستان صعودی نقش مهمی د

 كرد.بازی می

كردنـد، كمـک كه اين كشور به گروه هايی كه اين نوع مشخص از اسلام را حمايت می نزد عموم مشهور است

در هـايی اسلام، بنابراين اغلب مواجه با تهمت اماكنكرد. عربستان صعودی، حافظ مقدس ترين وافری می مالی

. علاوه بر آن ايران و عربستان سـعودی در استتروريسم بین المللی  طه با حمايت مالی گروه های درگیر درراب
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گیر يک نبرد طولانی برای اشاعه ديدگاه خودشان در مورد اسلام بودند. نتیجه اين است كه تهران تلاش 

ه عنوان يک همراه بی صدا كرد تا نوع خاص اسلام انقلابی را صادر كند در حالی كه عربستان صعودی ب

 بودند. وهابیتهايی در آمد كه مدعی نمايندگی برای گروه

اين وضع ادامه داشت  تا ، جهاد افغان يک آرمان عالی اسلامی شد. به دنبال تهاجم شوروی به افغانستان 

م گرايی اثر ی عرب جايگیر شد و در نتیجه در سیر از ملی گرايی به اسلااينکه آرمان فلسطینی در انديشه

مجاهدان يک ايدئولوژی اسلامی را به نمايش گذاشتند كه بر محور برخورد نظامی متمركز شده  گذاشت.

قمری اين جنبش توسعه طلبانه به بالاترين مرتبه خود رسید: انتفاضه،  1711میلادی / 1333بود. در سال 

را به قدرت رساند، علاوه « الترابیحسن »و كودتا در سودان كه  )جبهه آزادی اسلامی در آفريقا( حماس

بر عقب نشینی روسیه از افغانستان، مناظره در مورد استفاده از حجـاب در مـدارس سـکولار فرانسـه و 

 قمری را كاملاً قابل توجه كرد. 1711میلادی/ 1333موضوع سلمان رشدی، سال 

ستان، قتـل عـام هنـدوها در به هر حال به قدرت رسیدن طالبان، كشتن شیعیان بوسیله اهل سنت در پاك

هـايی از كشمیر، حماقت كشنده در الجزيره، شکست ارباكان در تركیه و انتخاب خاتمی در ايران نمونـه

شروع به  مذهبیزنگ اسلام نظامی هستند كه به صدا در آمد. جوان فقیر شهری، بورژوازی و طبقه میانه 

اين گونـه  13. كپل در صفحه خود كرده اند های مربوطههای موجود میان نقشهای شکافديدن تفاوت

. او يکی از در حال زوال بودندقمری  1711میلادی /  1331 دهههای اسلامی از كند كه جنبشمطرح می

شده بود. طبـق گفتـه او ايـن  افراطی مرحله ها وارد يکمعتقدان به اين است كه ايدئولوژی اين جنبش

شود . چاپ فرانسوی اين كتاب در اين مورد بحث شروع میقمری  17میلادی/ 21قسمت در آغاز سده 

كه جهان اسلام بدون هـیچ مشـکلی وارد مدرنیتـه  شاهد خواهیم بودكند كه با آمدن هزاره جديد، ما می

. برای مثال انتخاب اخیـر در تركیـه كـه بـا حال آنکه حوادث اخیر جور ديگری نشان می دهندشود. می

 ر به انتخاب يک اسلامگرا شد.وجود يک حزب میانه رو، منج

 22میلادی /  2111سپتامبر 11حوادث مربوط به در پرتو حوادث كپل در مقدمه چاپ انگلیسی اين كتاب 

اصلاحات مهمی كرده است. متن اصلاح شده از بعضی جهات كاملاً با مـتن  قمری 1722جمادی الثانی 

همـه ارجاعـات  -ر من اشـتباه نکـرده باشـماگ -رسد نويسنده اصلی متفاوت است. چنان كه به نظر می

بدون اين  ی انحراف در قرن بیستم را حذف كرده است.مربوط به ورود موفق تمام جهان اسلام به مرحله
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دچـار انحطـاط جمادی الثانی  22سپتامبر/  11رسد كتاب كپل به خاطر حوادث تغییرات مهم به نظر می

ای در تـاريخ به عنوان نشـانه قمری 1722/   میلادی 2111در سال  مهم شد. آن روزكهنگی زودرس می

كه به مطالعه اسلام اختصاص يافته، بايد به بعـد يـا از اين نقطه به بعد آثاری كه معاصر اسلام ثبت شد. 

عناصـر متمـرد در جوامـع تـوانیم امیـدوار باشـیم سپتامبر طبقه بندی شوند. ما تنها می 11قبل از حادثه 

تر مدرنیته را بپذيرند تا اينکه سناريوی كمابیش ناخوشايند برخورد تمدن هاساموئل اسلامی هرچه سريع 

 11متاسفانه بايد گفته شود كه بعد از حـوادث ( Huntington 1993, 1996. )هانتینگتون را انتخاب كنیم

 سپتامبر تئوری دوم برای همه مردم با وضوح بیشتری قابل پیش بینی بود.

 میراث روسیه

( يک چهره شـناخته شـده در مطالعـات قمری 1313میلادی /  1373) متولد   (Oliver Royی )الیور رو

( او مـدير تحقیقـات در مركـز ملـی پـژوهش علمـی و Roy pp. 12, 19 2000آسیای مركـز ی اسـت. )

. او چندين كتاب و مقاله با موضوعات متنوع مربـوط بـه استپروفسور انستیتو علوم سیاسی در پاريس 

ركزی نوشته است. كتاب مورد بررسی ما مطالعه دوره معاصر آسیای مركزی است. سه بخش اول آسیای م

كه شامل نیمی از كتاب است، تقريبا به طور كامل به تاريخ آسیای مركزی اختصاص يافته اسـت. بحـث 

 (Vincent Fourniau« )وينسنت فورنیو»نويسنده از دوره معاصر در واقع تا حدودی كم است. اگر چه 

« فورنیو»منتشر شد(، كتاب همان مجموعه قبلا يک مجموعه عالی از آسیای مركزی منتشر كرده بود )در 

 ( Dani and Masson 1997–2000; Roux 1997نیامده است. )« ری»در كتاب شناسی 

شـده، اسـلام بعـد از هفـت دهـه از حکومـت روسـیه از خـواب برجسـته همان طور كه به وسـیله ری 

سنده بخش چهارم را به اين مساله اختصاص داده است. او چهـار جنـبش اصـلی كـه در برخواست. نوي

به خود افراد متعلق دهد. اولین آنها شامل برقراری مجدد اسلام در آسیای مركزی نقش داشته را شرح می

از روحانیـت رسـمی اسـت كـه بنیـان آن در  باقی مانـدهاسلام رسمی است. در اصل اين بیان از اسلام 

های مختلف، اين شکل اول از اسلام را تارهای شوروی سابق گذاشته شد.  حکومت های جمهوریساخ

. دومین جنبشی كه نقش مهمی در روند تجديد اسلام در آسـیای از لحاظ سیاسی صحیح تشخیص دادند

بـا يـا بـدون شد.  ملا هايی كه مساجد مسـتقل می روحانیت موازیمركزی بازی كرد، شامل اعضايی از 
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مذهبی و سیاسی شان، اداره می كردند شکل محافظه كارانه از اسـلام را اشـاعه  هایابستگی به ديدگاهو

هـای موسـوم بـه گـروهشد كه  متعلق به اسلام راديکال بودند. دادند. سومین جنبش شامل آنهايی میمی

ی نیستند كه بـا عربسـتان بنیادگرا لزوماً همان هاي اصلاح طلباناين  ها متعلق به اين گروه هستند.وهابی

های مختلف اسلامی را كه بـا اسـلام سعودی روابط نزديک داشتند. در اين  جا نويسنده مختصراً جنبش

نظامی وابسته است شرح می دهد. چهارمین جنبشی كه نقش مهمی در احیاء اسـلام در آسـیای مركـزی 

، چیـز «روی»ن سوفیزم در تاجیکستان، بعضی از اظهارات مختصر پیراموبه غیر از بود.  صوفیهبازی كرد 

نـو  زيادی در مورد جايگاه امروزی سوفیزم در آسیای مركزی نگفته و فقـط  اشـاره كوتـاهی بـه تـلاش

برای احیاء آن كرده است. اطلاعات اضافی در مورد جايگاه واقعی سوفیزم در منطقه ای كه اخوت  ايمانان

انندگان سودمند باشد. نويسنده مدعی است كـه صـوفی توانست برای خونقش مهمی بازی كرده بود، می

 .دهدو ديدگاهی را كه بر خلاف تعالیم وهابیان است اشاعه میگری غیر سیاسی است، 

هـای اقتصـادی هايی كه مربوط به توسعهبه تحلیل روابط ژئوپولتیکی و يک مبحث از سوال 1و 8بخش 

از كشـورهای ای نمايـههستند كه  هايیضمیمهدر اصل  11تا  7است، اختصاص يافته است. بخش های 

دهند. كتاب شناسی به طور  تاًسف انگیزی مختصر به نصف صفحه است همـراه آسیای مركزی ارائه می

مهم كه از قلم انداخته شده است. علاوه برآن بعضی از كتاب هايی كه در متن كتاب از آن  اثربا چندين 

-یامده است. كوتاه اينکه نقطه ضعف اصلی اين كتاب بـه دادهها نقل قول شده است، در كتاب شناسی ن

ی وی اطلاعـات قابـل تـوجهی دربـاره ی ی میـدانی گذشـتهبی شک تجربـهگردد. های نويسنده بر می

تاجیکستان برای وی فراهم كرده است اما مشخص نمی كند كه اطلاعاتش درباره ی سـاير كشـور هـای 

اطلاعـاتش را در مـورد ديگـر « ری»امـا در جـايی كـه  اسـت آسیای مركزی ر از كجا بـه دسـت آورده

 باشد.كشورهای آسیای مركزی به دست آورده است، اين حقیقت روشنگر نمی

 برداشت کلی تاریخی

. هدف او ارائه يک است، كتاب شناس مطالعات آسیای مركزی در كتابخانه دانشگاه پرينستون «سوچک»

دهـد: پـنج ست. او اين مفهوم جغرافیايی را اين گونه شـرح مـیا داخلیكلی در مورد تاريخ آسیای  ديد

جمهوری سابق شوروی؛ مغولستان و سین كیانگ. او توصیفش را با ورود اسلام به آسیای مركزی در سده 
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هـای دقیـق جغرافیـايی؛ صـفحه( شـامل داده 311صـفحه از  78كند. مقدمه مفصـل او ) هفتم شروع می

 باشد.ی میتاريخی؛ مردم شناسی و فرهنگ

های زياد تاريخی و جغرافیايی، ريسکی است كه ممکن است به دلسردی خوانندگان غیر متخصـص داده

باشد. بخش بینجامد. بخش اول و دوم مربوط به فتح تدريجی آسیای مركزی به وسیله مهاجمان ايرانی می

ی ايغور در قوچـو را شـرح دهد. بخش چهارم پاداشاهی باستانسوم تاريخ با شکوه سامانیان را شرح می

های پنجم و ششم سه سلسله ترک كه مسلمان شدند يعنی قراخانیان؛ غزنويان و سلجوقیان هد. بخشمی

كند. نويسنده در بخش هفتم در مورد مغولان و تاريخ كوتاه اما پرشور امپراطوری چنگیزخان را مرور می

كنـد. را مشـخص مـیهای اين سلسله ز خانجغتائیان و اسلام آوردن برخی اكند. بخش هشتم بحث می

های دهد. در بخشهای نهم و دهم و يازدهم امپراطوری تیموری و ازبکان را مورد پژوهش قرار میبخش

دهد. بخـش چهـاردهم شرح میداخلی دوازدهم و سیزدهم زوال مغولان و ظهور روس ها را در آسیای 

قمـری، تجزيـه و  13تـا  11میلادی /   13تا  17ای هنقش خانات بخارا؛ خیوه و خجند را در طول سده

های تاريخی روسیه و شـوروی را در آسـیای مركـزی تـا ها پانزدهم تا بیستم، دورهكند. بخشتحلیل می

بیسـت و يکـم در مـورد سـین كیانـگ و  وشود. نويسنده در بخش های نـوزدهم دوره معاصر شامل می

 كند. مغولستان بحث می

های ياد شده در اين كتـاب ارائـه  سودمندی از سلسله خلاصه: ضمیمه اول یمه استكتاب دارای دو ضم

كند. ضمیمه دوم اطلاعات كلی در مورد كشورهای مختلف آسیای مركزی شامل بررسی مشروحی از می

كنـد. های مختلـف مسـتقل را تحلیـل مـیكند و موقعیت جغرافیايی ايالتتنوع قومی و مذهبی ارائه می

ر كتاب شناسی عالی خود  تعدادی از مراجع خود را شرح داده است. فهرست، كامل نیست با نويسنده د

نقشه را در كتاب خود آورده است.  13. نويسنده كندهم عمل میاين حال به عنوان يک فرهنگ واژگان 

خواهد  یضرورآسیای مركزی ناآشنا هستند، جغرافیا و تاريخ آشفته اين ابزارها برای خوانندگانی كه با 

را مورد بخشش قـرار شوند را كه باعث ثقل مطلب میبود. خوانندگان كتاب بايد جزئیات زبان شناختی 

ی خود در ايـن اين دانشمند و كتاب شناس دانشگاه پرينستون در جای جای كتاب دانش گستردهدهند. 

جمهوری هـای آسـیای صفحه را به گسترش موقعیت كنونی  28. او كمتر از زمینه را به رخ كشیده است

مركزی اختصاص داده است. خوانندگان فقدان اطلاعات در مورد تاريخ اخیر يعنی از استقلال جمهوری 
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يـک اثـر « سـوكک»های سابق روسیه تا دوره انتشار اين كتاب را متوجه خواهند شد ولی هنـوز كتـاب 

 تركیبی عالی است. 

 ؟پایان اسلام سیاسی در آسیای مرکزی

های مورد بررسی در اين مقاله آمده، مفید جه انعکاس تعدادی از سوالاتی كه به وسیله كتاببه عنوان نتی

اسـلام بعـد از نـوزايی نويسندگان در مورد كلیات تـاريخ آسـیای مركـزی و « كپل»خواهد بود. جدا از 

يل اصلی توانیم چهار گرايش يا تمااند. ما میهای شوروی از آسیای مركزی بحث كردهاستقلال جمهوری

اسلام پیوسته بود را شناسايی كنیم. نخستین گرايش چیزی است كه ممکن است اسلام كاملاً نوزايی كه با 

سـاختارهای روحانیـت رسـمی سیاسی نامیده شود. اين اصطلاح اشاره به آن نوع از اسـلام دارد كـه از 

كند كه در طول دوره حفظ می ای از مساجد  و امام ها رااين گرايش شبکهشوروی را به ارث برده است. 

. به عبارت ديگر اين گرايش، غیر نظامی استشوروی تاسیس شده بود و كاملاً در خدمت حاكمان محلی 

های نظـامی خـدمت از برخی طرق به عنوان سپری دربرابر اشتباهات صورت گرفته توسط گروهاست و 

 وابسته است.« حزب التحرير الاسلامی»ه ، شبیبه جنبش های كم و بیش میانه رو . دومین گرايشمی كنند

. همان استسومین گرايش مربوط به احیاء يا تجديد حیات اسلامی است كه در صوفی گری مجسم شده 

 Bennigsen. )ها ی آسیای مركزی ايفا كرده استطور كه مشهور است صوفی گری نقش مهمی در سنت

1985b) های اخوت  آگاه كند در جايگاه واقعی انجمن متاسفانه هیچ چاپ جديدی كه خوانندگان را از

هـای اخـوت اسـت. چهـارمین دسترس نیست. به خصوص نقشبنديه كه يکی از گسـترده تـرين انجمـن

های راديکال، شبیه جنبش اسلام گرايان در ازبکستان اشاره دارد. گسترش اسلام نظامی گرايش، به جنبش

جديد است. بنابراين جزئیاتی كه به وسیله  پديدهغانه( يک در ازبکستان و قرقیزستان )به ويژه در دره فر

 بسیار مهم است.همانطور كه اشاره شد  ارائه شده است« رشید»

انـد. ايـن ( اغلب بـا وهابیـت وابسـتهاز ديد اسلام كريموفسه گرايش آخری كه در بالا آمد )دست كم 

ت مركزی را ندارد و در برنامه خود های بنیادگرايی است كه حمايت دولاغلب منتسب به جنبشاصطلاح 

رسد كه تمـام به جنبش خنثی كه از عربستان صعودی برخاسته محدود نیستند. در حال حاضر به نظر می

 خورند. كنند انگ وهابیت میهايی كه قدرت كريموف را تهديد میمسلمان
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ران و پاكستان تلاش كردند تا تاكید بر اين نکته اهمیت دارد كه عربستان صعودی، تركیه و در حد كمتر اي

اين كشورها در تلاش برای اغوای مشخص  موارد . دربر احیاء اسلام در آسیای مركزی تاثیر داشته باشند

-های مالی كلانی ارائه به اين كشورها ارائه كردهمسلمانان شوروی سابق به اسلام مد نظر خود، مساعدت

 . اند

هـای هايی از مـردم را بـه طـرف جنـبشدی وجود دارد كه بخشها دلايل متعددر هر كدام از اين طرح

هايی كه در اين مقاله بررسی شد همگی به طور مساوی بر اين امر تاكید دارند اسلامی سوق دهد. كتاب

 –هـای اسـلامی كه كاهش استاندارد های زندگی و بیکاری محلی، خود بزرگترين دلیل گسترش جنبش

هـای همیشـگی كـه معلـول -ا بايد فقدان دموكراسی، فساد انبوه و ناكـامی، مبه دلايل بال نظامی است. 

تعلـیم سیاستمداران  را اضافه كنیم. معلول بروكراسی كافکايی بسیاری از كشورهای آسیای مركزی است

شوروی از برقراری اصلاحات عمیق امتناع كردند؛ و اين حقیقت خدمتی بود برای تقويت شدن ديده در 

دادند. از قضای روزگـار ی، كه به نسل های جوان دنیايی را برای زندگی بهتر وعده میهای اسلامجنبش

ها يک پروژه كلی از اصـلاحات اجتمـاعی را بـه منظـور آزادی مـردم از اسلام گرايان همانند كمونیست

یـای پیشنهاد كردند. طبق عقیده اكثر مبارزان، بهترين شیوه برای تحقق بخشیدن به اين دن موجودفلاكت 

های اسلامی شريعت و آگاه نمودن توده ها از كلمه خداست. اين نوع سخنوری برای جنبشاعمال جديد، 

، معمولی است. با نگاه از يک زاويه مشخص، طرح اسلام گرايان به همـان انـدازه بـی  در سراسر جهان

مهم است كه بـه . قديمیكمونیست های  آرماناساس بود كه تاسیس يک جامعه بدون طبقه، يعنی همان 

  -كه هدف آن ها وضع كردن شريعت است-های راديکالاين نکته توجه كنیم كه تشديد سركوبی جنبش

. در نتیجـه حقـوق كندمیبه وسیله دولت های مختلف آسیای مركزيفقط يک تشديد خشونت را ترويج 

مطالعـه شـده، « كکسـو»به وسـیله به شکل صحیح ها اغلب ناديده گرفته می شود. همان طور كه انسان

مانده واكنش دولتمردان در دوره شوروی به صورت كاملاً مستحکم در ذهن صاحب منصبان قديمی باقی 

 . است

های مربوط به آينده بنیادگرايی اسلامی يک سری سؤال خواهم خوانندگان را به تفکر در موردمیدر پايان 

های بنیاد گرايی كه به كمک نظام بر جنبشنستان در آسیای مركزی دعوت كنم. آيا مداخله آمريکا در افغا

يا اين فقط يک غیبت موقت ديگر ايم يا ها را ديده؟ آيا ما واقعا پايان اين جنبشكندطالبان آمدند غلبه می
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هـای ؟ چیزی كه  مشخص است و آن اين كه: پايان رژيم طالبان بايد روی ظهـور دوبـاره جنـبش است

ان، قرقیزستان و تاجیکستان تاثیر منفی داشته باشد. مهم است كه اين واقعیت اسلامی راديکالی در ازبکست

. استرا برجسته كنیم كه ثبات اين منطقه وابسته به پیشرفت )يا پسرفت( اسلام نظامی در اين سه منطقه 

آن خوب است. به هر حـال غـرور و  در ظاهرموقعیت در قزاقستان و تركمنستان حداقل در حال حاظر 

و حتی احتمال دارد محرک سقوط او  ممکن است برای او مسئله ساز شودنهايتا « نیازف»ی بیهوده كارها

در انتخابات قانونی تمام احزاب سیاسی اسلامی ای نقش داشتن توانیم برای لحظهاز قدرت باشد. آيا  می

از تركیـه قـدرت  آيا منطقه روزی به تأسـیكشورهای تازه استقلال يافته آسیای مركزی را تصور كنیم؟ 

غیر محتمل دست كم در حال حاظر اين امر تا حد زيادی  میانه رو اسلامگرايی را بر سركار خواهد آورد؟

به منظور جلوگیری از بنیاد گرايان راديکال از عضو  -رسد. در سطح ديگر آيا رهبران سیاسی به نظر می

را به منظور بهبود بخشیدن زندگی مـردم اقتصادی  -نهايتاً اصلاحات درست اجتماعی –گیری در آينده 

كه تنهـا راه حـل مناسـب به نظر می رسد بسیاری از تحلیلگران طرفدار اين ايده هستند كه می پذيرند؟ 

برای تمام مشکلات آسیای مركزی نفت است. آيا همان گونه كه در بعضی از كشورهای خاورمیانه بـود، 

آيـا ثـروت حاصـله كلید توسعه اقتصادی اين منطقه اسـت؟  های نفت و گاز طبیعی،بهره برداری از لايه

؟ سرانجام آينده باعث قطع نیروگیری از میان پرولتاريا توسط جنبش های افراطگرای اسلامی خواهد شد

آنهـا يـا همچنـان بستگی به عمل آنهايی دارد كه ما ممکن است آن ها را صاحب منصبان جديد بنـامیم. 

ه باقی خواهند ماند و يا خود را از ساختار هـای قـديمی القـا شـده طـی تحت تأثیر الگوی وقايع گذشت

 های كمونیزم فرار كنند.         های برقرار شده در دههيا از واكنشچندين دهه كمونیزم رها خواهند ساخت. 
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 سیره اخلاقی پیامبر اکرم )ص(

 9پورمحمد تقی متانت

 

 چکیده

قرآن كريم، هدف بعثت را، تزكیه و تهذيب روح، و ترويج و نهادينه سازی فضائل انسانی در جان آدمی معرفـی 

مقـدم شـمرده اسـت. از سـوی ديگـر  ات متعددی تزكیه و پرورش را بر تعلـیم و آمـوزش كرده است و در آي

)ص(  اكـرمپیـامبر  و خداوند پیامبر اعظم )ص( را در میان انبیای الهی به صفت خلق نیکو و عظیم ستوده است

ين الگـو اول شخصیت معنوی و اخلاقی جهان هستی است كه مدارج و مراحل عالی انسانیت را پیموده و بهتـر

نیـز بـه صـراحت هـدف بعثـت مبـاركش را  خود اسلام عظیم الشان و پیامبر. برای ملکات فاضله نفسانی است

اخـلاق پسـنديده »و به پیروانش اين گونه سفارش كرد كـه  هتکمیل و تمیم اخلاق و فضائل انسانی اعلام نمود

سـعی شـده اسـت  مقاله حاضـر، . در«برای شما لازم است و خداوند برای همین اصل مرا مبعوث فرموده است

 مورد بررسی قرار دهد.)ص( را  یامبرشخصیت اخلاقی پسیره و از  ایگوشه

 ص() سیره، سیره اخلاقی، پیامبر های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 زندگی بستگی به میزان بهره گیری از الگوی مناسب دارد. تلاش بدون سرمشق درسـت، پیامـد موفقیت در

اجتماعی اسـت كـه  ها در زندگی فردی، خانوادگی، و. از جمله چگونگی اخلاق و رفتار انساندرستی ندارد

بـه اخـلاق افـزايش  بشـر نیاز رودیهرچه علم وصنعت پیش م. بايد در اين باره، از الگوی نیکو بهره جويند

اگـراخلاق كـه  رگیردنظرقرا لازم است به موازات آن دستورات اخلاقی پیامبران كاملأ مورد عمل و و ابديیم

سعادت وآرامش بشررا  تواندیعلم و صنعت نم جامعه حکم فرما نباشد مکتب پیامبران خداست در بخشی از

نفـررا بـی خانمـان  هـاونیلیتضمین كند بلکه استعمارگران علم وصنعت را به نفع خود اسـتخدام نمـوده و م

تنهـا عـاملی كـه  كشـندیرا به خـاک وخـون مـوآنان  سازندیضعیف را پايمال م یهاحقوق ملت و كنندیم

راه آرامـش  علـم وصـنعت را در را مهـار كنـد و او عصیانگر طوفانی و غرائز روح سركش انسان و تواندیم

ايمان حقیقی به خداوند متعال سرچشمه  زندگی مسالمت آمیزبه كاراندازد اخلاق واقعی ست كه از عمومی و

بشـررا بـه زنـدگی ايـده آل  تواندیآنها بهترين وسیله ايست كه م رفتار وتعلیمات اخلاقی پیامبران  .ردیگیم

 اخلاقی پیامبر اكرم )صلی الله علیه وآله(، كـه جنبـه یهاپرداختن به سیره عملی و روش از اين رو، .برساند

سلام قرآن، امّت ا اسوه دارد، از اهمیت ويژه ای برخوردار است. به دلیل همین اخلاق سترگ و مورد ستايش

نمـوده، و آن پیـامبر رحمـت و  فردی و اجتمـاعی آن حضـرت پیـروی یهاوظیفه دارند از خوی و خصلت

سیره اخلاقی يـک الگـو، نیازمنـد آشـنايی بـا ابعـادِ  از یرویپ .خود قرار دهند« اسوه»صاحب خلق عظیم را 

ر كتب روايی و تاريخی، سیره عملی رسول خدا )صلی الله علیه وآله( د رفتاری اوست. خوشبختانه یهاروش

چراكه قرآن  ;اخلاقی پیامبر قابل شمارش نیست هایيژگیفراوان ثبت شده، هرچند و یهابه صورت مجموعه

هـا اشـاره نمـوده به نقش اخلاق پیامبر )ص( در پیشرفت اسلام و جذب دل وايشان را عظیم شمرده  اخلاق

 .است

 های اخلاق نبویقرآن و شاخصه

های مختلف شخصیت رسول خود و از جمله شخصیت ر سوره مباركه قلم برای اثبات جنبهپروردگار متعال د

وسیله انتقال دانش و انديشه و ابزار تکامل بخش فکر  -ترين پديدارها يعنی قلماخلاقی آن حضرت به مقدس

ری و نیز به آن چه از نوک قلم جاری شده است و بر صفحات تاريخ، فرهنـگ و تمـدن بشـ -و تمدن بشری
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های بسیار، در جهت نماياندن تربیت و شخصـیت اخلاقـی نقش بسته سوگند ياد كرده است و از میان گزينه

را برازنده و مناسب خلق و خوی وی ديده و او را به « عظیم»پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و صف 

 اين وصف ستايش كرده است

 ق عظیم و برجسته داری( و تو اخلا7)قلم، « و آنک لعلی خلق عظیم»

آيـه »خلق نبی اكرم همان بود كـه در »كند: شیخ طوسی از همسر پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم روايت می

خشوع در نماز، روی گردانی از لغو بیهوده، پرداخت زكـات، حفـظ عفـت و  [اول سوره مومنون آمده است 

 افزايد:یخ پس از نقل روايت میش]پاكدامنی، وفای به عهد و امانت و مواظبت بر نماز

توان سراغ گرفت )شـیخ طوسـی، كسی را كه خداوند به خلق عظیم بستايد، بالاتر از آن، مدح و ستايشی نمی

(. روايتی ديگر از طريق عامه با اين بیان نقل شده است كه شخصی از همسر رسول خدا صلی 78، ص 1318

ت پرسید، همسر پیامبر )ص( در پاسخ وی گفت. قرآن خوانـده الله علیه و آله و سلم درباره اخلاق آن حضر

« خلق عظـیم»(. اهمیت تعبیر 771ق،  1717)النووی، « ای جواب داد: آری. گفت: خلق پیامبر همان قرآن بود

گردد كه بدانیم خداوندی كه اخلاق پیامبرش را بزرگ بـه حسـاب آورده و توصـیف كـرده، وقتی آشکار می

( سرمايه زندگی دنیا ناچیز 77)نساء، « قل متاع الدنیا قلیل...»و كم به شمار آورده است: موجودی آن را حقیر 

(. 37)ابراهیم/ آيـه « و ان تعذو نعمت الله لا تحصوها»است، و البته درباره همین سرمايه ناچیز فرموده است: 

اشد پس چگونه بر ژرفای ناتوان ب -كه نزد خدا حقیر است -های دنیویبدرستی اگر انسان از شمارش نعمت

عظمت خلق نبوی راه خواهد يافت در حالی كه خداوند آن را عظیم شمرده است و به تعبیـر يکـی از قـرآن 

دارنـده خلـق  [خداوند سبحان هـیچ يـک از پیـامبران خـود جـز محمـد )ص( را بـا ايـن صـفت »پژوهان 

نای آيه مباركه همان اسـت كـه رسـول نويسد در چکیده معستايش نکرده است. و همواره در ادامه می]عظیم

اعظم )ص( خود فرموده است )پروردگار من را پرورش داد و نیکوترم كرد( يعنی خداونـد اخـلاق پیـامبر را 

 متناسب با هدف خلقت وی قرار داد )همان(.

 های اخلاقی در سیره پیامبر اکرم )ص(آموزه

و فضايل اخلاقی در وجود مقدسش، بی كم و  پیامبر اكرم )ص( اسوه حسنه ای است كه تمام صفات حمیده

ترين كاست جمع شده است، زيرا آن بزرگوار دست پرورده پروردگار و گل سر سبد جهـان هسـتی و كامـل
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های روی زمین است كه با آغاز رسالت جديد و كاملش، نشاطی روح افزا بر عالم هستی دمید و بهترين انسان

های غـرق در جهالـت و گمراهـی عطـاء كـرد. آنچـه در ايـن بخـش های پسنديده اخلاقی به انسانخصلت

اخلاقی نبی مکرم در خانه و خانواده و میان خويشان و در جمع مردم و روابـط  ةهای از سیرخوانیم نمونهمی

 ةرفتارمان نیز با اوصـاف و سـیر« مدل اخلاقی»اجتماعی است، تا از اين رهگذر و در پی آشنای بیشتر با اين 

های حضرت رسول برای امتش تنها در بعـد گفتـارو فرمـان ار همسو و هماهنگ باشد. چرا كه دادهآن بزرگو

او نیز معیار و ملاک و میزان عمل است و به اين سرمشق هم بايد نیک توجه كنیم و آن را  ةنیست، بلکه سیر

 به شايستگی عمل كنیم.

 ملاطفت و مهربانی -2-9

حضرت رسول )ص(، برخورد محبت آمیز با ديگران بود. آن بزرگوار بـا يکی از بارزترين ويژگیهای اخلاقی 

های فراوان بوده، ها و تلاشداشتن اين خصلت ستودنی توانست در طول عمر پر بركت خود كه همراه با رنج

های بسیاری از مردم را شیفته خود كند و به صراط مسـتقیم هـدايت نمايـد. قـرآن مجیـد در ايـن زمینـه دل

د: )فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فضلاً غلیظ القلـب لانفضـوا مـن حولـک....( )آل عمـران، فرمايمی

به موجب رحمتی كه خداوند به تو عنايت كرده بود، برای آنان نرم شدی كـه اگـر خشـن و سـنگدل (. »183

ستان و اهل ايمـان ابزار محبت و مهرورزی آن حضرت نه تنها شامل دو« شدندبودی از اطراف تو پراكنده می

شد بلکه مخالفین آن بزرگوار از اخلاق خوب و شفقت آمیز آن رسول گرامی بهره مند بودند و اين، سبب می

گرديد. در سال هشتم هجری كه پیامبر گرامی اسلام با اقتدار و پیروزی كامل به جذب آنان به سوی اسلام می

خارج نمود، طرفداران جبهه باطل به ويژه كسانی كه در  شهر مکه وارد شدند و آن را از دست كفار و مشركان

ها را در حق آن حضرت و يارانش كرده بودند، ها و دشمنیها، جسارتمدت بیست سال گذشته، بدترين ستم

در هاله ای از رعب و وحشت گرفتار شدند و بعد از فتح مکه منتظر انتقام و عکس العمل متقابل پیامبر )ص( 

نی و اضطراب هنگامی به اوج خود رسید كه اهل مکه از سعد بـن عبـاده )پـرچم دار پیـامبر بودند، اين نگرا

(. 272ق،  1337)ابـن ابـی الحديـد، « امروز روز جنگ و خون ريزی و اسارت است»زد شنیدند كه فرياد می

ه و بـه هنگامی كه اين شعار به گوش مبارک رسول خدا )ص( رسید، دستور داد پـرچم اسـلام را از او گرفتـ

دست حضرت علی )ع( بسپارند و سپس با سخنان آرام بخش و ملاطفت آمیز خود دشمنان ديرينه خويش را 
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مشـركان گفتنـد: مـا جـز نیکـی و « كنید؟شما در مورد من چگونه فکر می»آرامش داد... آن حضرت فرمود، 

)ع( در مورد برادران ستمگر  محبت از تو انتظاری نداريم، رسول خدا )ص( فرمود )من آنچه را برادرم يوسف

امروز ملامـت و  (.32كنم و همانند او می گويم )لا تنزيب علیکم الیوم...( )يوسف، خود انجام داد، همان می

 سرزنش به شما نیست...

هنگامی كه آن رهبر مهربان مردم هراسناک و نگران را آرام نمود، اضـافه كـرد كـه امـروز روز نبـرد و انتقـام 

وز رحمت و محبت است و من از تمام جنايات و گناهان شما گذشتم آن گاه جمله معـروفش نیست، بلکه ر

تان برويد كه همـه شـما آزاد هسـتید. (. بدنبال زندگی132ق،  1717را فرمود )اذهبوا فانتم الطلقاء( )مجلسی،

عدودی، همگی محبت و تمامی آنان گويا دوباره متولد شدند، بنابراين نفس راحتی كشیدند و به غیر از افراد م

 عشق رسول خدا )ص( در اعماق وجودشان نفوذ كرد و مسلمانان شدند.

 روش امانت داری -2-2

لقب داده بودند، « محمد امین»پیامبر اكرم )ص( در راستی و حفظ امانت به قدری جدی و كوشا بود كه به او 

چنان كه در ماجرای هجرت بـه « امین آمد»گفتن: گفتند، میبه طوری كه قبل از بعثت وقتی مشركان او را می

ترين شرايط حضرت علی )ع( را به جـای خـود نصـب كـرد و ترين و خطرناکمدينه، آن حضرت در سخت

شبانه از مکه خارج شد، اموری موجب شد كه پیامبر )ص( حضرت علی )ع( را جانشین خود كند و پـس از 

هايی بود كه بعضی از مشركان نزد پیامبر )ص( داشتند. تچند روز هجرت نمايد. در رأس اين امور، ادای امان

های مردم مکه را كه نويسد )حضرت علی )ع( سه شبانه روز در مکه ماند تا امانتابن هشام در سیره خود می

ها را رد كرد او نیز هجرت كـرد )ابـن هشـام، نزد پیامبر )ص( بود به صاحبانش برساند پس از اين كه امانت

آن حضرت در مورد حفظ امانت و ادای آن فرمود )كسی كه به امانت، خیانـت كنـد و آن را  (.133ق،  1713

كند به صاحبانش بر نگرداند، و با اين حال بمیرد، بر دين اسلام نمرده است و خداوند را در حالی ملاقات می

 (.171كه نسبت به او خشمگین است )همان، 

داد و شـیفتگی خـود را بـه آن وجـود اج به آن حضرت مـیحضرت خديجه )ص( هنگامی كه پیشنهاد ازدو

انی قد رغبت فیـک لقرابتـک و )گفت نمود با تاكید بر امانت و صداقت آن بزرگوار چنین میگرامی اعلام می

(. بـه خـاطر خويشـاوندی 211-211سیطتک فی قومک و امانتک و حسن خلقک و صدق حديثک( )همان، 
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خودت و امانت داری و اخلاق نیک و راستگويی ات مايلم با تو ازدواج  است و بزرگواری است در میان قوم

 كنم...

 تحمل و بردباری -2-3

ترين صـفات لازم ها، از ضـروریها و كارشکنیها، دشمنیها، تهمتصبوری و تحمل در برابر مشکلات، حرف

ارهـا خداونـد بـه آن حضـرت ها را در حد اعلاء داشت و ببرای يک پیشوا است. پیامبر اكرم )ص( اين ويژگی

(. رسول خدا بر جفـا و تنـدی و 131ها داشت )فاصبر علی ما يقولون( )طه، ها و حديثتوصیه به تحمل حرف

كرد. روزی يک عرب باديه نشین سراغ پیامبر آمـد و در برخـورد، بـه شـدت ردای آن بی ادبی ديگران صبر می

رسول خدا خط انداخت و اثر گذاشت آنگاه بـه آن پیـامبر حضرت را كشید به گونه ای كه حاشیه ردا بر گردن 

رعفت خطاب كرد كه: يا محمد! از آن اموال خدا كه در اختیار توست، دستور بده به من به بدهند حضرت به او 

(. بیان حضرت علی )ع( در ايـن 17ق،  1332توجهی كرد، لبخندی زد و دستور داد چیزی به او بدهند )نجفی، 

بوری چنین است )يصبر للغريب علی الجفوه فی منطقه و مسالته ...( بر جفا و تنـدی غريـب، تحمل عظیم و ص

 كرد.در گفتار و در خواستش صبر می

 گذشت و پوزش پذیری -2-4

هـای عـالی، های بلنـد و همتاند، اما صاحبان روحهای حقیر پیوسته در فکر انتقام جويی و مقابله به مثلانسان

سازند، رسول خدا )ص( با آن همه ستم و بدی كه از قريش ديده بود همه آنـان ه خود میگذشت و عفو را شیو

را در فتح مکه بخشید و كسانی از يهود و خیبر را كه غذای مسموم برای حضرت فرستاده بودند و زنی يهـودی 

ر بود كه بدی كه غذای زهر آگین برای حضرت فراهم آورده بود بخشود و از خطای آنان درگذشت. عادت پیامب

بخشود: )لا يجزی بالسیئه السـیئه ولکـن يغفـر و يصـفع( را با بدی پاسخ ندهد، بلکه كريمانه گذشت كند و می

امت خويش را بر همین اخلاق تربیت كرده بود و خصلت ستیزه جويی و انتقام را  (.177م،  1381)ابن آشوب، 

كـرد و اگـر جلـوه می« پوزش پـذيری»ن روحیه هم در به روحیه عفو و صفح تبديل ساخته بود. نمونه ای از اي

پذيرفت )لا يجفو علـی احـد، يقبـل معـذره كرد حضرت میكرد سپس عذر خواهی میكسی خطا و جفايی می

 پذيرفت.كرد میكرد، هر كس هم از او معذرت خواهی می(. به كسی جفا و تندی نمی171المعتذر الیه( )همان، 
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گويد: من نه سال همراه ود انس، كريمانه بود، نه ملامتگرانه، انس بن مالک میحتی برخوردش با خدمتکار خ

پیامبر و خادم او بودم، هرگز با ياد ندارم كه يک بار به من گفته باشد: چرا چنـین و چنـان كـردی؟ و هرگـز 

 (.181ق،  1717چیزی را به من عیب نگرفت )مجلسی، 

 کارگشایی -2-7

ه حل مشکلاتشان از مسائل مهم در نظر پیامبر بود. چه در مسجد و چه در خانه، رفع نیاز از ديگران و كمک ب

كـرد و هـر محضر او محل مراجعه ديگران بـرای نیازهايشـان بـود و حضـرت در حـد تـوان مسـاعدت می

كرد. حتی نسبت به ابوسفیان نیز با آن همه سابقه عداوت و بد رفتاری، اين گونه رفتـار درخواستی را رد نمی

شدند روزی به پیامبر كردند و با او همنشین نمیگويد: مسمانان توجهی به ابوسفیان نمیكرد. ابن عباس میمی

گفت: سه درخواست دارم. پیامبر فرمود: بگو... هر سه خواسته خود را مطرح كـرد و پیـامبر هـم پـذيرفت و 

د و درخواستی داشت. پیامبر خدا كند: روزی مردی به حضور حضرت آم(. عمر نقل می231انجام داد )همان، 

خواهی بخر اگر چیزی به دستمان رسید. بدهی تو را )ص( فرمود: الان چیزی ندارم. به حساب من هر چه می

پردازيم. عمر گفت: يا رسول الله، وقتی توانايی نداری، خدا هم بر تو تکلیفی ننهـاده اسـت پیـامبر از ايـن می

شود و پیامبر از اين سخن ق كن و نترس، چون از خدا چیزی كم نمیسخن خوشش نیامد. آن مرد گفت: انفا

(. به نقل از حضرت علی )ع( كسانی كه با پیامبر كار داشتند و برای رفـع حاجـت 232مسرور گشت )همان، 

رسیدند، بعضی يک حاجت داشتند بعضی دو حاجت و يعنی بیشتر. پیـامبر اكـرم )ص( در خانه خدمتش می

ساخت و وقت خود را به تناسب كـار آنـان كرد و مشکلاتشان را برطرف میف آنان میاوقات خويش را صر

های مهم حضرت (. ايجاد روحیه همدردی و خدمت به ديگران، از تلاش77، 1377طباطبائی، )كرد تقسیم می

 دانست.بود و مومنان را همچون اعضای پیکر واحدی می

 مودت و الفت آفرینی -2-1

ها و ها، كـدورتی رسول خـدا )ص( ايجـاد الفـت و مـودت بـین مـردم و زدودن كینـههای والااز خصلت

های بسـیاری در ايم. صـحنهبه شمار آوريم، بیراهـه نرفتـه« پیامبر وحدت»اختلافات بود. اگر آن حضرت را 

حیات پیامبر وجود دارد كه شاهد اين الفت آفرينی است. داستان تدبیر وحـدت بخشـی او در نصـب حجـر 

هاست. آن حضـرت از عیبجـويی سود در جای خود و جلوگیری از خونريزی میان قبايل قريش يکی از آنالا
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ديگران در حضورش نسبت به افراد غايب، تاكید بر مزيت نداشتن عرب بر عجم و سفید بـر سـیاه. پـذيرش 

ه وحدت و الفـت ها است. حتی سخنان حضرت نیز ماييکسان دعوت فقیر و غنی و برده و آزاد از اين نمونه

تواند به نفاق و جدايی و اخـتلاف و نـزاع بیفشـاند و گويد میآفرينی بود. زبان هر كس با نوع سخنی كه می

ها را از بین ببرد. امام حسـن مجتبـی از تواند درگیری و مخاصمات و جدايیها را به هم بزند، هم میدوستی

 كند.صیف میقول امیر المومنین )ع( اين روش پیامبر را چنین تو

)كان رسول الله يخزن لسانه الا فیما يعینه، و يولفهم و لا يفرفهم )و لا ينفرهم( و يکرم كريم كل قوم و يولیـه 

داشت مگر در جايی كه برايش (. پیامبر خدا، زبان خود را از حرف زدن نگه می17ق،  1332نجفی، )علیهم( 

ساخت، بخشید و آنان را متفرق و بیزار از هم نمیحدت میشد مردم را الفت و ومفید بود و به او مربوط می

داد روشن است كه چنـین كرد و همان شخص را سرپرست آنان قرار میبزرگ هر قوم و جمعی را احترام می

هـا و هاست و ابقای موقعیترفتاری حاكی از مديريت شايسته آن حضرت در حفظ اقوام و انسجام مجموعه

 الفت بخشی میان آنان مؤثر است.های هر گروه در رياست

 عنایت به جوانان - 2-3

گذاشـت و آنـان را بـه كارهـای مهـم و سـنگین پیامبر اكرم )ص( به لیاقـت و كـاردانی جوانـان احتـرام می

 گماشت و معیار فرماندهی و مسئولیت در نظر او، ايمان، كاردانی و تقوا بود نه سن و سال.می

را كـه جـوانی « اسامه بن زيـد»وريت داد كه برای رفع دشمن به جبهه بروند در آستانه رحلت، سپاهی را مأم

هجده ساله بود به فرماندهی گماشت و از همه بزرگسالان خواست كـه تحـت فرمـان او بسـیج شـوند و بـه 

اردوگاه بروند. بیش از هجرت هم جوان لايق و با ايمانی همچون مصعب را به يثرب فرستاد تا مردم آنجا را 

سلام آشنا كند و به آنان قرآن بیاموزد. جعفر ابن ابی طالب را نیز به رياست گروهی گماشت كه به حبشه به ا

 هجرت كردند با آنکه سن زيادی نداشت.

فرمود: خداوند مـرا اند و میفرمودند با جوانان رفتار نیک داشته باشید چرا كه آنان دل نازکپیامبر توصیه می

ستاد، جوانان پذيرفتند و با من هم پیمان شدند، ولی پیران مخالفت كردند. )طباطبائی، به عنوان بشیر و نذير فر

1377 ،171.) 
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 احترام به واردین و مراجعین - 2-8

رسیدند افزون بر مهمانوازی كه خصلت حضرت بود، چه در خانه و چه در مسجد هر كس به حضور ايشان می

گرفتند شیوه حضرت اين طور بود كه وقتـی ورد تکريم پیامبر قرار میتا ديدار كنند، يا حاجتی و كاری داشتند م

پذيرفت آنقدر اصرار گستراند تا بنشیند و اگر نمیشد زيرانداز خود را برای او میشخصی به محضرش وارد می

حتی يفعل(  فرمود تا طرف قبول كند )و كان يوثر الداخل علیه بالوساده آلتی تحته، فان ابی ان يقبلها عزم علیهمی

(. وقتی در يکی از ديدارهای مردمی، اتاق حضرت پر از جمعیت بود، جريـر بـن عبـد 83ق،  1717)طباطبائی، 

وارد شد و داخل اتاقی جايی برای او نبود. بیرون از اتاق نشست. پیامبر چون نگاهش به او افتاد، عبای خـود را 

وی آن بنشیند، امـا جريـرهم ادب نشـان داد و عبـای از دوش خود برگرفت و پیچید و به سمت او فرستاد تا ر

(. اين شیوه تنها نسبت به آشـنايان و افـراد 231، 1717پیامبر را بر صورت خود نهاد و بوسه بر آن زد. )مجلسی 

رسـید مـورد اكـرام قـرار گرفت. بلکه همگانی بـود و هـر كـس خـدمت پیـامبر )ص( میمتشخص انجام نمی

خواسـتند بـا او غريب و ناآشنا رفتار تندی داشت، به نحوی كـه اصـحاب می ةنندگرفت. اگر يک مراجعه كمی

فرمود: هر گاه حاجتمندی را ديديد كه آمده و خواسـته ای دارد، او گذاشت و میتندی عمل كنند، حضرت نمی

 (.18ق،  1717را پذيرايی و تکريم كنید )طباطبائی،

 مراعات حال مردم - 2-1

كـرد نسبت به امت دلسوزی و ترحم و مهربانی بود و مردم و ضعیفان را مراعات می های رحمت نبویاز جلوه

مفصل و طـول دادن نمـاز، معمـولاً بـرای افـراد  ةتا به آنان سخت نگذرد. سخنرانی طولانی و خطبه نماز جمع

ر خـدا در كرد. به فرمود حضرت علـی )ع(: پیـامبضعیف خسته كننده است. پیامبر خدا حال آنان را مراعات می

های غیر ها بود و حرفترين خطبههايش كوتاهخواند و خطبهتر میعین حال كه نمازش كامل بود، از همه كوتاه

 (78گفت )همان، لازم كمتر می

شد وگرنه نمازهای مستحبی را در خلوت خويش بسـیار البته اين در نماز واجب بود كه به جماعت خوانده می

كرد. پیامبر گاهی در نماز جمعـه يـا ايستاد كه پاهای مباركش ورم میقدربه عبادت میخواند و آنهم طولانی می

كرد تا مادر آن كـودک بـه فرزنـدش خواند و تمام میشنید نماز را سريع تر میجماعت صدای گريه كودک می

ه گروهـی غـذا (. هر گاه همـرا273همان، ) گیردفرمود هر كس رحم نکند مورد ترحم قرار نمیبرسد. ايشان می
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برد و آخرين نفری بود كه دست از طعام برمی داشت نمودند، اولین كسی بود كه دست به سوی غذا میمیل می

كرد شايد كسی از روی حجب و حیا با آنکه سیر نشده بود دست از غذا تا ديگران بخورند. چون اگر چنین نمی

كـرد، تاب، بود به لحاظ رعايت ادب، آغاز به خوردن نمیكشید و يا در آغاز طعام با آنکه بسیار گرسنه و بی می

داد. كسـی يـا شد كسی گرسنه از سر سفره برنخیزد گاهی آن حضرت سواره بود اجازه نمـیاين رفتار سبب می

فرمود: كرد يا اگر طرف حاضر نبود سوار شود میكسانی پیاده همراه او بیايد. يا او را سوار بر مركب خويش می

 (.231ق،  1717برود در فلان جا منتظرم باش تا برسم )مجلسی، پس جلوتر 

 مردمی زیستن -2-90

رسول خدا با آنکه اولین شخصیت جهان آفرينش و افضل انبیا و دارای آن موقعیت دينـی، علمـی، اجتمـاعی و 

همداسـتان بـا سیاسی و محبوبیت بود، اما رفتار و زندگیش كاملاً مردی و با مردم و در كنار مـردم و همـدرد و 

گويد )انا بشـر مـثلکم( مردم بود و تواضع و فروتنی حضرت بی نظیر بود. اينکه قرآن درباره او و از زبان او می

دانست و برای خود امتیاز خاصی قائل نبود در میان مردم حلقـه وار (. واقعاً خود را مثل ديگران می111)كهف، 

خورد، مثـل بنـدگان روی زمـین نشست، روی زمین غذا می شد هر جا كه بود میمی نشست. وارد مجلسی می

شد )مجلسـی، رفت، با فقیران و بینوايان همنشین و هم غذا میمی نشست، به تشییع جنازه و عیادت مريض می

آمد و كند: میان اصحاب می نشست گاهی فردی كه غريب و ناشناس بود می(. ابوذر غفاری نقل می223، 1717

پرسید كه پیامبر كدام يک از شماست؟ ايـن بـود كـه از آن حضـرت شناخت، میص نمیآن حضرت را به شخ

خواستیم اجازه بدهد جايگاهی برايش بسازيم كه آنجا بنشیند تا افراد غريبه او را بشناسند، موافقت فرمود، دكـه 

م آيا مردی تـر نشستیو سکو مانندی از گل درست كرديم، پیامبر روی آن می نشست، ما هم در دو طرف او می

 (.11ق،  1332توان يافت )نجفی، از اين می

در يکی از سفرها برای تهیه غذا، هر كس به كار پرداخت، پیامبر هم به جمع آوری هیزم مشغول شد و هر چـه 

با آنان در آماده سازی غذا مشـاركت داشـت. در جنـگ  خواستند او را از اين كار بازدارند نپذيرفتاصحاب می

 (.271، 1717ر حفر خندق دو شادوش ديگران به تلاش مشغول بود )مجلسی، خندق هم د
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 ادب و تواضع -2-11

های ديگـر ادب در برخورد، هم محبوبیت آور است هم نشانه شخصیت انسان هم نشان حرمت نهادن به انسـان

ردم ادب را رعايـت فرمود )ادبنی ربی فاحسن تأديبی( هـم در رفتـارش بـا مـپیامبر خدا ادب شده الهی بود می

 كردمی

دهـد. های مختلف دارد كه در نگاه كردن، سخن، جواب، نشستن، غذا خوردن و ... خود را نشـان میادب جلوه

نمـود. هرگـز كرد و از نام بد نهـادن بـر اشـخاص پرهیـز میها صدا میپیامبر خدا )ص( افراد را با بهترين لقب

آن حضرت  (.231ق،  1717یش همنشین خود دراز كند )مجلسی، رسول خدا )ص( را نديدند كه پای خود را پ

زد، داد تـا سـخنش بـه پايـان برسـد. نـزد ديگـران آروغ نمـیكرد، بلکه گوش میهرگز كلام كسی را قطع نمی

 1332كرد )نجفـی، رسید، هرگز زانوهای خود را پیش ديگران لخت نمیاش تبسم بود و به حد قهقهه نمیخنده

كـرد و مثـل های خـويش را جمـع میغذا خوردن سر سفره هم كه می نشسـت زانـوان و قـدم(. هنگام 17ق، 

گفـت داد، وقتـی هـم سـخن مینمازگزار در حالت تشهد می نشست، با حوصله به حرفهای ديگران گوش می

 (.73 ،1377آمیخت )طباطبائی،سخن خويش را با لبخند می

خواست به مسجد بـرود ضور در جمع مسلمانان بود. وقتی میهای ديگر ادب نبوی، آراستگی هنگام حاز نشانه

كرد و خـود را هـم زد و مرتب میكرد، سر و صورت خود را شانه میيا در جمعی حاضر شود نگاه در آينه می

اش وقتی نـزد بـرادرانش فرمود: خداوند دوست دارد كه بندهآراست و میبرای خانواده و هم برای اصحاب می

ا برای آنان آماده و آراسته سازد، عطر زدن و خوشبويی آن پیامبر نیـز جلـوه ای از ادب رفتـاری رود، خود رمی

 (.273ق،  1717حضرت در اجتماع بود. )مجلسی، 

های ماندگار را بـه توان سرمشقی برای خود يافت و درسبر اساس آنچه از سیره اخلاقی حضرت بیان شد، می

جعین به محل كارمان به عنوان تکريم به ارباب رجـوع احتـرام بگـذاريم، بـا كار بست، به واردين به خانه و مرا

مردم همدردی و همراهی كنیم، برخوردی متواضعانه و از روی ادب داشته باشیم، ساده زيستی و زندگی مردمی 

ه را فراموش نکنیم، در راه هدف خويش صبور و بردبار باشیم، به جای كینه ورزی و خصومت بگذريم و ناديـد

بگیريم از دوستان و خويشان پرس و جو ننمائیم در كارگشايی از مشکلات مردم پیشقدم باشیم، منادی وحدت 

 و الفت باشیم نه بذرافشان تفرقه و جدايی و جوانان را مورد احترام قرار دهیم.
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 نتیجه گیری

م نشـانگر قطـره ای از در سیره عملی پیامبر )ص( صدها نمونه از اخلاق نیک و زيبا وجـود دارد كـه هـر كـدا

اقیانوس عظیم حسن خلق آن حضرت است. همانگونه كه خداوند نیز با تعبیر خلق عظیم در قرآن بـدان اشـاره 

 فرموده است.

يابیم كه آن حضرت با تمام عظمتی كه داشتند مهمان خـود را بـا ص( در می) در بررسی اخلاقیات پیامبر اعظم

داشتند، هیچگاه از كلمات زشت و تحقیر آمیز درقه و پذيرايی گرامی میگذاشتن پشتی، نشاندن در جای خود، ب

كردند و با سخنان مؤدبانه و مناسب پاسخگوی مردم بودند. وصله زدن به لباس و كفـش بـا دسـتان استفاده نمی

مه ها و همباركشان، نشستن روی زمین، غذا خوردن با بردگان، سلام بر كودكان و سوار شدن بر كمترين مركب

ها بیانگر تواضع و فروتنی آن شخصـیت عظـیم تـاريخی اسـت كـه هیچگـاه نشـد ماننـد رهبـران و و همه اين

فرمانروايان طاغوتی برای خود نشان و مقام ظاهری و تشريفات زائد قائل شوند. وقتی برای شاد كردن دل مؤمن 

كردند. زندگی ايشان به تمام خوشحال میخندانید و بدون اينکه دروغی گفته باشند، با كلمات مناسب آنها را می

مدعیان رهبری، ثابت كرد يک رهبر الهی با استفاده از كمترين امکانـات مـادی و بـدون تجمـلات و تشـريفات 

تواند بهترين و با نفوذترين رهبری و هدايت را داشته باشـد. و بايـد ايـن موضـوع را از خـانواده خـود نیـز می

هـای داری خـود و اطرافیـان از نعمترها و مديريت در اسـلام برخـواز مسئولیتبخواهد تا همه بدانند منظور 

دنیوی نیست بلکه هدف خدمت به مردم است. ايشان دائماً در صدد كمک به قشر محروم جامعـه و كـم كـردن 

ها توسط شخص پیـامبر )ص( وظیفـه بسـیار فاصله طبقاتی بودند. صبر و استقامت و تحمل مشکلات و سختی

های مختلف تبلیغی، جنگی، مديريتی، الگوی زيبايی از پايداری را به نمايش گذاشت. بود كه در عرصه سنگینی

شان بود تا مـردم در اثـر سـختگیری مدارا و آسان گرفتن دين، از ابزارهای مهم ايشان برای پیشبرد اهداف الهی

ن به حاضرين در مجلس در حال سـخن بیجا از دين خدا بیزار و متنفر نشوند. رعايت عدالت حتی در نگاه كرد

های عملـی و بـارزی بـود كـه حضـرت گفتن گرفتن حق مظلوم و گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی نمونه

 اند.رسول )ص( در جهت اقامه عدل در طول رهبری الهی خويش به يادگار گذاشته
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 پیش از ظهور اسلام() زاعهجستاری در تاریخ قبیله خُ

 1تظر القائماصغر من

 2زهرا حسین هاشمی

 3فرشته بوسعیدی

 چکیده

جاهلی و پیش از ظهور اسلام عامل پیوند اجتماعی اعراب، قبیله بود. قبیله متشکل از گروهی مردم بود  ةدوردر 

و عصبیتّ نسبت به قوم و قیبله آنان را به  شدیها مكه انتساب به يک دنیای مشترک عامل تجمع و وحدت آن

متمركز و ايجاد شهرهای بزرگ مشهورترين  یهاحکومت یریگقبیله تا قبل از شکل .ساختیرتبط ميکديگر م

نقش مهمی در حوادث پیش از  اییلهاز اين رو ساختار قباحد اجتماعی در میان اعراب بود. و ينترو معمول

له در حوادث پیش از ظهور ظهور اسلام داشت. يکی از اين قبايل، قبیله خزاعه است؛ كه بايد عملکرد اين قبی

 اسلام در اين واحد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

 قريش.يمن، خزاعه، نسب و خاستگاه، قبیله،  ی کلیدی:هاواژه
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 مقدمه

هر چه باشد قدر مسلّم اين است كه به دلیل ساختار طبیعی و شرايط آب و هوايی،  يرهجزتاريخ گذشته شبه

 .شوندیدر شمال تقسیم م هایيمنی( و عدنانجنوب )ها در بزرگ، قحطانی ةدستان به دو عربست يرهجزمردم شبه

قبیله خزاعه يکی از قبايل عرب قحطانی است كه در بخشی از يمن سکونت داشتند و به مکه مهاجرت كردند و 

 از ضعف و فساد جرهم نهايت استفاده را كردند و قدرت شهر مکّه را به دست گرفتند.

ای را در مکّه ايجاد كرد و بت پرستی و شرک را در مکّه برقرار ساخت. امور مکّه و خزاعه وضع تازهتسلط 

در اين پژوهش با استفاده  تا اين كه قصیّ بن كلاب قدرت را در دست گرفت. خزاعه بود ةیلقبكعبه در دست 

موارد  ه اول سعی گرديده است تا بهتاريخی از منابع دست یهاو با تکیه بر گردآوری داده یااز روش كتابخانه

 زير پاسخ داده شود:

 ی خزاعه كدام بودند؟هاشاخهها و یرهت .1

 خزاعه چگونه امور مکّه را در دست گرفت؟ ةیلقب. 2

 قريش چگونه قدرت گرفت؟ ةیلقب. 3

 نسب و خاستگاه

( است یمن)ي یجنوب يا( 213:1713 ،یاندلس) یقحطانل عرب ين قبايو مشهورتر ينتراز بزرگ یکيله خزاعه یقب

. تا شودیده مينسب و تبار آنان د ةدربار یارین حال اختلاف بسيمن سکونت داشتند. با اياز  یكه در بخش

بنِ عامرِ بنِ  ی: بنو لُحّكنندین نقل مینسب آنان را چن ةسلسلو  دانندیآنان را از عدنان م ایین یاكه عده يیجا

، آنان را از تبار یری( اما گروه كث7:1713 ،یابن حزم اندلسعدنان )بنِ نزارِ بنِ معدِ بنِ  اسِ بنِ مُضرِ یقُمعَه بنِ ال

 (32-31،1718 ؛ ابن عبدالبّر،7/771 ،1331، ی؛ جواد عل2/373 تا، ی، بیزركل) .اندقحطان دانسته

بن  رثةپسران حا یعه و أفصیخزاعه را از فرزندان رب یش تر مورخان و نسب شناسان، بنیبنابر نظر مشهور ب

د بنِ يس بنِ ثَعلبة بنِ مازنِ بنِ أزدِ بنِ غَوث بنِ نَبت بنِ مالک بنِ زیء القِیعمرو بن عامر بن حارثة بنِ إمرَ

؛ 1711،277 ،ی؛ قلقشند2/111 ،1333 ،یابن كلب) .اندعرب بنِ قحطان دانستهيشجْبُ بنْ يكَهلان بن سبأ بنِ 

 (1/333، 1717كحّاله، 
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ا خَندَف/ ي، یرة دختر عامر/ عمَرو بنِ حارث بن مَضاضِ بن عمرو جُرهمینسب خزاعه را به فُهَ نسب شناسان

ده از يقطعه بر ی(. خزاعه در لغت به معنا2/3، 1327، یابن كلباند )لا دختر حُلوانِ بن حاف بن قضاعه رساندهیل

 (.3/71، 1331ر، ابن منظواست )دن يجدا شدن و بر یخزع و انخزاع به معنا ةيشراز  یزیچ

 خزاعه یهاشاخه

 ر است:يها به شرح زآن ينتروجود دارد كه مهم یاديز یهاشاخه خزاعه ةیلقب یبرا

 هاییرهاء بودند. از تیقيعه بن حارثه بن عمَر و بنِ مزیاز خزاعه، از فرزندان كَعبُ بن عمَرو بن رب یا: شاخهکعب

؛ 2/121 ،1333 ،یابن كلبكرد )كعبه بود، سَعد و مازن اشاره دار به سَلول كه او پرده توانیمشهور آن م

 (.73: 1711اض حرفوش، یفبود )بن غالب بن فهر  ی(. كه مادرشان تُماضر بنت لوئ711:1711 ،یقلقشند

 ا بودند. ازیقيعه بن حارثه بن عمَرو بن مزیاز خزاعه، از فرزندان سعَدُْ بنِ كَعبِْ بنِ عَمرو بن رَب یاشاخه سَعد:

اض حرفوش، یبنت عائش بن ظَربِ بنِ حارث بن فِهْر بود )ف یلیم بودند كه مادرشان لیفرزندان او، عمَر و وت

شاعر، عمَرو بن حمق  یره جَبلةُ بن جنُادةَ، مطَرودُ بن كعب خزاعین تيافراد ا ينمشهورتر(. از 31: 1717

 (.32ره كرد )همان، اشا توانیم ن بن نضلةید بن عبدالله بن أحْجمَ، حصی، أسیخزاع

اء بودند یقيعة بن حارثة بن عمَرو بن مزیاز خُزاعه، از فرزندان سَلُول بن كَعب بن عمَرو بن رب یا: شاخهسَلول

اشاره  یة كه او پرده دار كعبه بود، حرمز و عدّیبه حُبشَ توانیممشهور آن  هاییرهت(. از 3/178تا،  ی، بی)زركل

بن عمرو بن  ی(. مادرشان تَعمُْر بنت مازن بن عد2/121، 1333 ،ی؛ ابن كلب231:1713 ،یكرد )ابن حزم اندلس

 (.73: 1717اض حرفوش، یعه بن حارِثه بود )فیربَ

اء یقيعة بن حارثِة بن عمَروِ بن مزیاز خُزاعه از فرزندان حِزْمِر بن سَلول بن كَعب بن عمَرو بن رب یاشاخه حِزمِْر:

اض حرفوش، یبنت سَعد بن كَعب بن عمرو بود )ف یلیبد و عمَْر بودند و مادرشان لبودند. فرزندان او ذِراع، عَ

به يس بن ضَّریبه عبدالله بن عمَرو بن سعَد رزاح، مسَرْوحُ بن قَ توانیمره ین تي(. از افراد مشهور ا38: 1717

 (.2/121، 1333، یله اشاره كرد )ابن كلبیشاعر و محمد بن فض

ا یقيعة بن حارثِة بن عمَرو بن مزیبن سلول بن كَعب بن عمرو بن رب یه، از فرزندان عَداز خزاع یاشاخه :یعَد

ة كه مادرش بنت سلول بن یة بن كَعب و وهََنیكه مادرش رَبَعة بنت حُبش ترحببه  توانیمآن  هاییرهتبودند. از 

(. از 772:1711د، ي؛ ابن در237: 1713، یهِ بن بکر بن هوازن بود، اشاره كرد )ابن حزم اندلسيصَعصعة بن مُعاو
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بن  يیدسومُ بن أسد بن یبن أسعد بن خشرم، تمَ يیدسوبه مالک بن مُؤمَّل بن  توانیمره ین تيافراد مشهور ا

 (.31: 1717اض حرفوش، یر بن مالک بن حَنطب بن عبد شمس شاعر اشاره كرد )فیأسعد شاعر و عم

عة بن حارثة بن عمَرو بن یة بن سَلول بن كَعب بن عمَرو بن ربیشاز خزاعه، از فرزندان حُب یاشاخه ة:یحُبش

ب یل، ضاطر و كُلَیر، حلُیبه قمُ توانیمة یمشهور حُبش هاییرهت(. از 2/121، 1333، یاء بودند )ابن كلبیقيمز

عة بن ی(؛ كه مادرشان محض بنت عمرو بن سَعد بن كعَب بن عمَرو بن رب713:1711 د،ياشاره كرد )ابن در

 (.73: 1717اض حرفوش، یحارثة بود )ف

عة بن حارثة بن عمرو یة بن سَلول بن كَعب بن عمرو بن ربیل بن حُبشیاز خزاعه، از فرزندان حلَُ یاشاخه ل:یحُلَ

ل، كُرزُْ یبه مُحترشِ، هلال بن حل توانیمره، ین تي(. از افراد مشهور ا7/221، 1332، یاء بودند )سمعانیقيبن مز

بن كلاب با  یل قبل از تسلط بر كعبه، صاحب كعبه بودو قصیة شاعر اشاره كرد. حلَُیطارق بن باه بن عَلقمة و

 (.3/237تا،  ی، بیابن عبدربه اندلس)دخترش ازدواج كرد. 

عة بن حارثة بن عمرو یة بن سَلول بن كَعب بن عمرو بن ربیر بن حُبشیفرزندان قمَُ از از خزاعه، یاشاخهر: یمَقُ

از  ی(. عبدالله، عبدمناف و عبدالعز3/311، 1717؛ كحّاله، 3/237 ،تا ی، بیء بودند )ابن عبدربه اندلسایقيبن مز

(؛ و از 31: 1717اض حرفوش، یبن سلَول است )ف یة بنت جبَرْ بن عدَْیهستند كه مادرشان وَحش یفرزندان و

كه  یكس -رین صِرمةَ بن عبدالله بن قممر بيان بن عمرو بن عویبه بشْر بن سُف توانیمره ین تيافراد مشهور ا

عمُْر بنِ صِرمةَ، حلَحْلَة يحجَّاجُ بنِ عامر بن أرقم بن  -امبر )ص( به او نامه نوشت و او را به اسلام دعوت كردیپ

ب بن حلَحْلَة يصة بن ذؤیو فرزندش قب -اد كرده استيكه ابوكنود شاعر در شعرش از او  -بیبن عمرو بن كل

 (.771:1711د، ي؛ ابن در237:1711ثم بن عوف اشاره كرد )ابن سلاّم، یو مالکُ بن هَ

عة بن حارثة بن یة بن سَلول بن كَعب بن عمرو بن ربیب بن حبُشَیاز خزاعه، از فرزندان كُلَ یا: شاخهبیکُلَ

دَعْدُ بنت  ف و عمَْر بودند كه مادرشانی(. از فرزندان او عَف2/128، 1333، یاء بودند )ابن كلبیقيعمَرو بن مز

به سَفاحُ ابن عبد مناة شاعر  توانیمره ین تي(. از افراد مشهور ا37: 1717اض حرفوش، یبود )ف یبن عدَ ترحب

 (.233:1711اشاره كرد )ابن سلّام، -مخزوم  یف بنیحل -هیو خِراشُ بن اُم

عة بن حارثة بن یعَمرو بن رب ة بن سَلول بن كَعب بنیاز خزاعه، از فرزندان ضاطرِ بن بن حُبش یاشاخه ضاطِر:

ر بن یكه مادرشان تَعمُْر بِنت جُبَ باشندیم یا از فرزندان ويب و ثُریدا، حَبیعَبدمْناف، عُب اء بودند.یقيعمَرو بن مز
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به حَفصُْ بن هاجر بن عبد مناف بن  توانیمره ین تي(. از افراد سرشناس ا32: 1717اض حرفوش، یسَلول بود )ف

اس يز و قرََة بن إيشاعر، حَفصُْ ابن هاجر شاعر، كر ةيز بن حداديدالله بن كُریحة بن عُبضاطر شاعر، طَل

 (.2/121، 1333، یشاعراشاره كرد )ابن كلب

عة بن یة بن سَلول بن كَعب بن عمَرو بن ربیاز خزاعه، از فرزندان غَاضرِة بن عمَرو بن حُبش یا: شاخههغَاضِر

(. از فرزندان او سَالم، وبَدّ، وَجَهمة، مُحصِر و مُنقذ 3/1، 1332، ید )سمعاناء بودنیقيحارثة بن عمَرو بن مز

: 1717اض حرفوش، یعه بن حارثه بود )فینام برد كه مادرشان مُنقذ بنت نصَر بن عمَرو بن عوف بن رب توانیم

د بن عمِران، یان، نجُن و فرزندانش محمد بن عمِریبه عِمرانُ بن الحصُ توانیمره ین تي(. از افراد مشهور ا37

)ع( او را یكه امام عل –ة و ابوجهمه يد بن ساریبودند و سع -بصره  یقاض -ق یعقوب بن عبدالله و خالد بن طَلي

و جعدة و أبوكنُود شاعر اشاره كرد )ابن  -یشاعر دوران اسلام -ر عزهّیجد كُث -جان گمارديت آذربايبه ولا

 (.1711: 773د، ي؛ ابن در2/123، 1333، یكلب

عة بن حارثة بن عمَرو یة بن سَلول بن كَعب بن عمَرو بن ربیاز خزاعه، از فرزندان حَرامٍ بن حُبش یاشاخه حَرام:

اض ی)ف باشدیمكه مادرشان واقده بنتِ ذِراع بن حِزْمِر  باشدیماحاً يا و ریضَب یاء بودند. از فرزندان ویقيبن مز

ن، اَكثم بن یمان بن صَرد بن الجون، رهبر توّابیبه سُل توانیمره ین تياافراد  ينترمهم(. از 33: 1717حرفوش، 

كه او ام معبد  -سیعه بن أصرم بن ضَبیف بن مُنْقذ بن ربیجون، مُعتبِّ بن اكوع شاعر و عاَتکه بنت خُل یأب

 (.3/233 ،تا ی، بی؛ ابن عبدربه اندلس123-2/123، 1333 ،یاشاره كرد )ابن كلب -است یخزاع

 ينترمهما بودند. از یقيعة بن حارثة بن عمَرو بن مزیاز خزاعه، از فرزندان عَوف بن عمَرو بن رب یاشاخه :عوَف

 (.2/781، 1333، یاشاره كرد )ابن كلب -)ص(یامبرپ یصحاب –رهَ علقَمةُ بن فَغْواء ین تيافراد مشهور ا

ا بودند. مازنِا، زمَِّاناً و یقيبن حارثه بن عمرو بن مزعه یبن عمَرو بن رب یاز خزاعه، از فرزندان عدَّ یاشاخه :یعَدّ

كه  یكس -ل بن وُرقَاءيره بدُین تي(. از افراد مشهور ا37: 1717اض حرفوش، ی)ف باشدیم یكاهِلاً از فرزندان و

ن كشته شد، یل كه در نبرد صفيو عبدالله بن بُد -)ص( به او نامه نوشت واو را به اسلام دعوت كردیامبرپ

سمُاَن بن عَبد عمَرو كه در ابتدا كافر بود و سپس مسلمان شد یل از پسرانش و حَيل و نافع بن بُديوعمَرو بن بُدابَ

 (.231: 1711؛ ابن سلام، 2/117، 1333، ی)ابن كلب
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 نيترمهما بودند. از یقيعة بن حارثة بن عمرو بن مزیاز خزاعه، از فرزندان سعَدُْ بن عمرو بن رَب یاشاخه سَعْد:

ره ین تي( از افراد مشهور ا72:1711 ا اشاره كرد )قلقشندی،یبه مصطلق، عامر و ح توانیمره ین تيا یهاشاخه

 (.38: 1717اض حرفوش، یاشاره كرد )ف -شيف قریحل -ریاءُ بِن عمَُیبه عَبْدُ بن خَلفَ و علَ توانیم

ا بودند یقيعة بن حارثة بن عمَرو بن مزیمرو بن رباز خزاعه، از فرزندان مُصطْلََق بن سَعد بن عَ یاشاخه مصُْطلق:

امبر اكرم )ص( اشاره یة همسر پيرَّيد و جُويحَة بن قُدیبه جُلَ توانیمن ي( از افراد مشهور ا72: 1711، ی)قلقشند

 (.3/233 ،تا ی، بیكرد )ابن عبدربه اندلس

از  یکي(. 3/1133، 1717بن حارثة بودند )كحّاله، عة یح بن عمَرو بن ربیاز خزاعه، از فرزندان مُلَ یاشاخه ح:یمُلَ

كه  –به عبدالله بن خَلف  توانیمره ین تي(. از افراد مشهور ا2/122، 1333، یمهم آن غَنَم است )ابن كلب هاییرهت

، عُثمانُ بن خَلف، عمرو شودیمو پسرش كه به او طلحه طلحات گفته -شه كشته شديدر نبرد جمل به همراه عا

 ی، بی؛ ابن عبدربه اندلس233:1713 ،یرِّ بن عبدالرحمان شاعر اشاره كرد )ابن حزم اندلسیم و كُثبن سال

 (.3/23،تا

أسْلمَ،  به توانیممهم آن  یهاشاخهاء بودند. از یقيبن عمَرو بن مز یاز خزاعه، از فرزندان أفَْصَ یاشاخه :یأَفْصَ

 (.7/831، 1331، یجواد عل؛ 2/127، 1333، یمالک و ملکان، اشاره كرد )ابن كلب

: 1711 ،یا بودند )قلقشندیقيبن حارثة بن عمرو بن مز یاز خزاعه، از فرزندان أسَلَْم بن أفَْصَ یشاخه ا أسْلَم:

 -دةُ و عَلقمةُ بن خالديب و فرزندش عبدالله بن بریدةُ بن حُصيبه بر توانیمره ین تي(. از افراد مشهور ا33

 (.2/177، 1333، ین شاخه سَلامان و هَوازن بودند )ابن كلبيا هاییرهت ينترمهمد. از اشاره كر -امبریپ یصحاب

ره ین تياء بودند. از افراد مشهور ایقيبن حارثة بن عمرو مز یاز خزاعه، از فرزندان ماَلک بن أفص یاشاخه مَالک:

اشاره  -او را به قتل رساند یومسلم خراسانكه اب-ریمانُ بن كَثیمر بن حارثة و سلُيبه أسماءُ بن حارثة، عُو توانیم

 ،یره ثَعلبة، دهُمان و غَنْم بودند )قلقشندین تيا یهاشاخه ينترمهم( از 2/233 ، تا ی، بیكرد )ابن عبدربه اندلس

13:1711.) 

، 1333، یاء بودند )ابن كلبیقيبن حارثة بن عمرو مز یاز خزاعه، از فرزندان مِلْکان بن أفَْص یا: شاخهمِلْکان

او  -نیبه ذوالشَّمال توانیمره ین تي. از افراد مشهور اباشدیم یما، مالکاً و مازناً از فرزندان وی، سُلعمراً(. 2/173

و مالک بن  -زهره بن كلاب بود یف بنید و او حلیرةُ بن عبد عمرو است كه در جنگ بدر به شهادت رسیعمَ
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مکّه در زمان عمر بن خطاب  یاو وال -و نافعُ بن عَبد حارث -ودامبر بیاز استهزاء كنندگان پ یکياو  -طلاطلة

 (.3/233 ،تا ی، بیاشاره كرد )ابن عبدربه اندلس -بود

و شناخت تعداد  ی. بررسباشدیمآن  یهاشاخه ينترمهمد، جزء يله خزاعه ذكر گردیقب یهاشاخهآنچه از 

 اين مقاله است.ق در آن فراتر از یر است كه تحقيامکان پذ ینسب شناس یهاپژوهشله با انجام یک قبيشعبات 

 یمن از مهاجرت

 مأرب شهر كه است آن از حاكی روايات. است قحطانی عرب قبايل مشهورترين و ينتربزرگ از يکی ازد

 بنا مأرب. است بوده شمالی نواحی به آنان مهاجرت از پیش تا آنان زندگی و سکونت محل و ها ازدی سرزمین

 سبأيیان پايتخت كه شهر اين. است بوده سبأ سرزمین همان و يمن یها مخلاف از يکی دانان افیجغر نوشته به

 (.18:1332 پور، خامسیبود ) شده واقع كنونی صنعای شرق كیلومتری 121 در بود

 از يکی و العرب جزيرة در شده بنا سدّ ينتربزرگ سد اين. دارد شهرت خود تاريخی و عظیم سد به مأرب

 را مأرب سدهای معتقدند مورخان برخی و( 31:1337 احمدالعلی،است ) آمدهیم شمار به كهن هانج عجايب

 (.33-1387: 32 لوبون،) دانندیم يمن سرزمین عمران و آبادانی اصلی سبب و باران یهاآب كردن ذخیره برای

 تجارت جمله از تجارت رازي بودند، آورده دست به تجارت از را ثروت اين و داشتند فراوان ثروت سبأ مردم

 از سرزمین اين(. 1/31، 1311 حسن، ابراهیم حسن) گرفتیم انجام يمن راه از بیشتر روزگار آن معطر مواد

 قصرهای سو هر از و بوده زيادتر ديگر جاهای از آن صادرات و دار میوه یهاباغ كه يمن نقاط خیزترين حاصل

 یهانعمت به قرآن در خداوند، همانجا( گوستاولوبونبود ) گر جلوه آن بسیار نهرهای و آب پر آبشارهای زيبا،

 مهاجرت .است كرده ياد «طَیِّبةَ بلَدَةُ» عنوان با آنان سرزمین از و است كرده اشاره سرزمینشان حاصلخیزی و آنان

 از مانده برجای اشعار. است شده اشاره مزيقیا به ملقب عامر بن عمرو فرمانروائی به منابع در يمن، از هاازدی

 فراخی و رفاه در ها ازدی مأرب، از مهاجرت از قبل و وی روزگار به كه است نکته اين بیانگر ازدی شاعر يک

 (.327:1333  همدانی،) اندبردهیم سر به فراوان نعمت

 و است بوده اطلاع با مأرب سد شدن خراب از عامر بن عمرو كه اندنکته اين بیانگر مورخان منابع، اكثر در

 انقراض علت مأرب سد ويرانی كه معتقدند خاورشناسان امّا. است بوده همینهم  يمن از آنان مهاجرت علت

 و شدند دچار انحطاط و سستی و ضعف به ديگر عوامل و آمدها پیش نتیجه در يمن مردم بلکه نبود يمن تمدن

 (.1/32 ،1311 حسن،بود ) آن مظاهر از يکی سد ويرانی
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 از مهاجرت. باشد داشته مستقیم غیر تأثیر مهاجرت اين در است ممکن نیز مأرب سد شدن ستهشک حال هر به

 سرخ دريای راه از مديترانه و شام تا هند در بازرگانی مسیر تهديد: جمله از است، داشته نیز ديگری دلايل يمن

 رونق از و بودند منطقه آن ددرآم منبع به يافتن دست پی در جنوبی همسايگان و منطقه یهاقدرت اطراف از كه

 یرتأث تحت یان(؛ و قحطان37: 1331 سالم، عبدالعزيزداشت ) پی در را مأرب سد انهدام كه كشاورزی افتادن

 به رومی هاییكشت ورود با(؛ و 81-88: 1331 ضیف، شوقی) اندیدهكوچ شمال به سیاسی و اقتصادی شرايط

 موجب شام، به زمینی راه جای به دريايی راه جايگزينی و ازرگانیب راههای تغییر احمر، دريای و هند اقیاموس

 (.21-13: 1337 احمد، امین) يدگرد مأرب رونق و اهمیت كاهش

 منابع كمبود خاطر به اما؛ شدند عک قبیله سرزمین وارد ابتدا عامر بن عمرو رهبری به مهاجرت از پس ها ازدی

: 1332 قتیبه، ابن) يدندگرد رو روبه عک قوم وستیز جنگ و مخالفت با منطقه، جمعیت افزايش و معیشتی

 انبوهی با كافی معیشتی منابع هاینسرزم اين در اما؛ گذرانیدند حمیر ةیلقب جوار در را مدتی سپس(. 171

 -321: 1333 همدانی،دادند ) ادامه خود مهاجرت به چنان هم ها ازدی دلیل اين به نبود، كافی آنان جمعیت

323.) 

 سمعانی،) يندگو می خزاعی را خزاعه به منسوب افراد. بودند يمن ساكنان از و ازد ةیرت از اصل در هایخزاع

 ساير با همراهی از كردند حركت شام به مهاجرت قصد به ازد مختلف هاییرهت كه هنگامی(. 2/383 ،1371

 يا مرّ بطن در( رسته ابن) مهتهاو  مکهّ اطراف در و شدند جدا شانیاصل ةیلقب از و كرده امتناع ها ازدی

 جدا خود ةیلقب از حقیقت در و گزيدند سکنی جا همان در و كردند توقف( 278:1711 قلقشندی،) مرّالظهران

 .نامیدند خزاعه را آنها رو اين از شدند،

 بار چند مأرب سد يرانیو ،مورخان یهاگزارش برخی نظر بنابر امّا نیست، معلوم كوچ اين دقیق تاريخ چند هر

 خزاعه بنی ةیلقب كه گفت توانیم است، بوده میلاد از پیش ششم قرن در آن، خرابی بار نخستین و شده تکرار

 فضائی،باشند ) آمده مکّه نواحی به يمن از میلاد از پیش ششم قرن در سد آن خرابی نخستین از پس

 33 كه( میلادی پنجم و چهارم قرون در حمیری پادشاهان ازتبَّع ) بن عمرو حکومت دوران در يا(. 182:1337

 (.133-137،1332 قتیبه، ابناست ) داده رخ كشید، درازا به سال

 .داشت عهده به را آن سرپرستی و داشت سکونت آن در كه بود خود برای ایمنطقه دارای قبیله هر دوران آن در

 در قبیله اين كه را يیهاچشمه و هاكوه و هاآب و خزاعه سکونت مناطق و نواحی دانان، جغرافی و مورخان
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 كحاّله،) هاستآن ةجمل از الغرابات و مريسیع وتیر، بیضان، مرّ، جمله از ،اندكرده ذكر داشتند، اقامت آن كنار

1717 ،1/333.) 

 هایخزاع تدریجی یابی قدرت

 آمده يمن از و ويشاوندخ دو هر كه داشتند حضور بودند عمالیق از كه قطورا و جرهم یهانام به مکّه در قوم دو

 (.1/271، 1713 هشام، ابن ؛1/31، 1317، نويری ؛8/138 ،1387 حموی،بودند )

 تصرف برای يمن از عمالیق و آنها اولاد و ابراهیم يعنی نخستین ساكنان از بعد قطورا و جرهم ةيفطا دو احتمالاً

 در و كردند تصرف را شهر و رفتند آنجا هب زيارت از حاصل عوايد و مالیات و كعبه اموال در طمع و مکّه شهر

 در امّا شدند كشمکش و منازعه وارد منافع تقسیم سر بر هم با طايفه دو اين( 37:1371 زرياب،شدند ) ساكن آن

 ابراهیمی عصر سان بدين(. 37-31:1317 نويری، ؛712-8/711 ،1387 حموی،شد ) پیروز جرهم طايفه نهايت

 ما بر مکّه بر جرهم حاكمیت مدّت اخباريان آمیز افسانه روايات از. گرديد آغاز جرهمی عصر و آمد سر به مکّه

 (12:1331 القائم، منتظر) گرددینم روشن

 فرزندان و كردند بیشتر را زوّار بر مالیات و خوردند ناحق به را كعبه اموال و شدند ثروتمند و فاسد كم كم هاآن

 راضی را ايشان حاكم قبیله اينکه جهت به چنین هم و حاكم ةیلبق با خويشاوندی و قرابت جهت به اسماعیل

 كنندگان اعتراض زيرا بودند، ساكت گذاشتندینم بهره بی را هاآن شهر هاییاتمال و عوايد از و داشتندیم نگاه

 (.73-1/77 ،1278 ازرقی،بودند ) خزاعه نام به ديگری نیرومند ةیلقب از معترضان بلکه نبودند ايشان از جرهم بر

 مکهّ نزديکی در بودند، شمالی عربستان قبايل و كنانه از كه بکر بنی ةیلقب با غبشان، نام به خزاعه از ای تیره

 زيادتر روز به روز مکّه در كه اسماعیل فرزندان نارضايتی و جرهم فساد و ضعف از و داشتند چراگاه و خیمه

 و گرفتند دست به را مکّه امور خزاعه یله. قبآوردند در همیانجر دست از را مکّه شهر و كردند استفاده شدندیم

 .گرفتند دست به را كعبه تولیتّ امور و رياست و زدند كنار را بکر بنی خود پیمان هم ةیلقب

 سپس. كرد ازدواج جرهمی حارث بن عمرو دختر فهیره با كه بود عامر بن عمرو بن حارثه بن ربیعه همان لُحیّ

(. 77: 1717 حرفوش، فیاضاست ) لحیّ بن عمرو همان كه گذاشت عمرو را نامش و آورد دنیا به را پسری

 و ابراهیم دين كه بود او هم و بود لحیّ بن عمرو شده كعبه تولیت دار عهده خزاعه از كه كسی نخستین

 است كسی خستینن(. او 3:1327 كلبی، ابن) یدگردان رايج عربان میان در را پرستی بت آيین و تغییر را اسماعیل

 چون هم اعراب میان در او گفتار و كرد پذيرايی و داد خوراک شتران گوشت و كوهان با را حاجیان مکهّ در كه
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 وصیلهو  بحیره یهاسنت ،هادام و شتران مورد در چنین هم. كردینم مخالفت آن با كسی كه بود دينی یهاگفته

 مقام به عرب میان در او(. 1/133 ،1278 ازرقی،گذاشت ) كعبه گرد را هابت و داشت معمولرا  سائبهو  حامو 

 نرسیده بزرگی و شرافت اين به او از پس و او از پیش كسی جاهلیت دوران تمام در كه رسید شرفی و منزلت و

 یهاسال حدود در لحیّ بن عمرو حجابت و مکّه بر خزاعه تسلط تاريخی قرائن برخی بنابر (.81: همانبود )

 (.113و  217 /1 ،1727 حمّور،است ) بوده میلادی 211 تا 178

 به نداشتند جرأت جرهمیان از يک هیچ كه يافت دست مکّه در اقتداری و منزلتی چنان به خزاعه رو اين از

 گرفته كناره جرهمیان و خزاعه میان جنگ از كه( ع) یلاسماع زادگان فرزند. شوند نزديک مکّه و حرم ةمحدود

دادند  اجازه آنان به و شوند ساكن آنها با دهند اجازه خواستند خزاعه بنی از بودند نشده وارد آن در و بودند

 (.1/81 ،1278 ازرقی،)

 چون مهمی وظايف و بخشیدند نظم را حجاز و مکّه امور كه بودند كسانی نخستین خزاعیان رسدیم نظر به

 ماههای جايی جابه) یءنس منا، و عرفات از جحجا حركت اجازه عکاظ، بازار در قضاوت حج، مراسم سرپرستی

 (.137-1/133 ،1727 حموّر،كردند ) تقسیم قبايل بزرگان میان را تجاری كارهای و هاكاروان امور ،(حرام

 شدیم دست به دست آنان میان در ارث همانند و داشت قرار خزاعیان اختیار در شکل همین به مکّه بر ولايت

 خزاعی عمرو بن كعب بن سلول بن حبشیةّ بن حلیل داشت رياست خزاعه وقبیله مکهّ شهر بر كه ايشان آخرين

 ،1713 هشام، ابنداشت ) حبیّ نام به دختری و نداشت ذكوری فرزند رسدیم نظر به شخص اين. داشت نام

 (.1/123 ،تا بی كلبی، ابن ؛1/277

 حکومت( 1/83 ،1278 ازرقی،سال ) انصدپ ازرقی آمیز اغراق روايت به و سال سیصد خزاعه مسعودی ةگفت به

 تا دوم سده اواخر حدود از مکّه بر را آنان تسلط مدّت حمّور اماّ. داشتند دست در را كعبه حجابت و مکّه بر

 و زمامدار و مکه هایيهپا نگهبان دار، پرده آنان(. 1/211 ،1727 حمّور،است ) دانسته میلادی پنجم سده اواسط

 همواره و نکردند تخريب را جايی و نبردند سرقت به كعبه از چیزی مدّت اين در خزاعه. ندبود مکه كننده آباد

 بر تصمیم تبَّع ملوک از برخی كه هنگامی مورد چند در حتیّ و كردند دفاع خوبی به مکهّ از و تعظیم را آن

واداشتند  مکّه از بازگشت به را آنها و جنگیدند شدّت با و كردند ايستادگی آنها مقابل در گرفتند، مکّه تخريب

 (.1/11 ،1278 ازرقی،)
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 قریش به خزاعه از قدرت انتقال

 عدالتی بی و فساد و سركشی دنبال به گرديد ذكر قبلاً كه همانطور و شدیم سپری منوال اين بر اوضاع

 از نانةك بن مناة عبد بن بکر بنو و خزاعه از غبشان ةيفطا -بود مسلط مکّه امور برا كه -جرهم قبیله

 بیرون مکّه از راها آن و يافتند غلبه جرهمیان بر و گرفتند جرهمیان با جنگ به تصمیم مضری اعراب

 نظر اختلاف كلاب بن قصی اختیار در ولايت اين گرفتن قرار چگونگی ةدربار راويان بین در. راندند

 به را دخترش و يرفتپذ او و كرد خواستگاری را حلیل دختر كلاب، بن قصّی معتقدند برخی. است

 فزونی شرافتش و مال فرزندان، كه زمانی و شد پسر چهار دارای او از قصّی آورد، در قصّی ازدواج

 شاسیته ديگران از مکّه فرمانروايی و كعبه امور ةادار به او كه بود معتقد قصّی و رفت دنیا از حلیل يافت،

 گو و گفت كنانه فرزندان و قريشیان از ای عده با پس است، سزاوارتر بکر بنی و خزاعه از و است تر

 او به مثبت پاسخ ايشان فراخواند، همکاری به مکّه از بکر بنی و خزاعه كردن بیرون برای را آنها و كرد

 او كه خواست برادرانش و او از و نوشت ای نامه ربیعة بن رزاح خود، مادری برادر به هم قصّی؛ و دادند

 (.11:1333همدانی، نند )رسا ياری امر اين در را

 به حبّی و كرد واگذار حبّی دخترش به را كعبه امور رسید فرا حلیل مرگ كه زمانیاند كرده روايت برخی

 به را در گشودن و بستن گفت حلیل توانم،ینم را در گشودن و بستن من كه دانی می تو: گفت پدرش

 او كه گذاشت ابوغبشان ةعهد به را كار ينا و دهد انجام تو طرف از كه گذارمیم ديگر مردی ةعهد

 يک به ابوغبشان از را خانه امور كلاب بن قصّی و بود افصی بن ملکان بن بوّی بن عمرو پسر سلیمان

 راضی ابوغبشان كردار به ما گفتند و شوريدند هایخزاع میان اين در و خريد عود يک و شراب خمره

 و است ستمکارتر قصّی از ابوغبشان: »گفت باب اين در ریشاع. گرفت در میان ينا در جنگ و نیستیم

 كنید سرزنش را خود پیر بلکه نگويید ناسزا خريدش در را قصّی پس گرترند بیداد فهر بنی از هایخزاع

 گرفت در سخت جنگی و رفتند خزاعه جنگ به آنها و (133-1/137، 1383يعقوبی، ) «فروخت آنرا كه

 نام به عرب مردم از شخصی و دادند سر صلح ندای طرف دو سرانجام كه گرفتنام  مفجر جنگ محل كه

 داد رأی چنان او و برگزيدند داوری به را كنانه ابن مناة عبد بن بکر بنِ لیثِ بنِ كَعبِ بن عوف بنِ يَعمُر

 کرب بنی و خزاعه از كه يیهاخون برای و است تر شاسیته خزاعه از كعبه و مکّه كار تعهد برای قصّی كه

شد  كعبه امور دار عهده قصّی چنین اين و كند پرداخت بها خون بايد انديختهر قضاعه و قريش از
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 مشک يک با قصیاند كرده ذكر كه روايتی بنابر كه كندیم ثابت روايت اين(؛ و 1/13 ،1278 ازرقی، )

 .است دروغ و نادرست گرفت غبشان ابو از را خانه كلید شراب،

 را او مرگ هنگام حلیل شد فرزند دارای او از و گرفت را حبّی قصّی، چون كهند اكرده روايت برخی

 ؛1/137 ،1383يعقوبی، ) یسزاوارتر خراعه از مکّه امور ةادار برای تو گفت او به و داد قرار خود وصی

 بن قصّی باشد گونه هر حال هر به .رسدیم نظر به تر درست روايت اين(؛ كه 1/81 ،1711 سعد، ابن

 از مکّه بر استیلای و ولايت چنین اين و شد مکّه بر ولايت و كعبه امور دار عهده پس اين از كلاب

 .يافت انتقال قريش به خزاعه

 كلید كه زمانی: گويدیم بیهقی است، آمده قريش و خزاعه قبیله میان روابط درباره كه مهمی روايت در

 كردند بیرون مکه از را آنان فهر پسران داد، رخ جنگ رفه و خزاعه قبیله میان و افتاد قصی دست به خانه

 از و. نشدند نزديک آنها تسلط و سلطنت به خزاعه قبیله اما افتاد،ها آن دست به كعبه تسلط و

 یدندرس نظر اتفاق به جا آن از يیهاقسمت رياست سر بر و كردندینم انتقاد( هايشی)قر فرمانروايشان

 (.81: 1717 حرفوش، فیاض)

 خزاعه و قريش میان جنگ كه زمانی و بود اندک يارانش تعداد كعبه، بر تسط برای قصّی: گويدیم بیهقی

 يیهافرستاده آن دلیل و انجامیده طول به قوم اين و ما میان جنگ: گفت قومش به قصی گرفت، شدت

 با و شومیم يندهگو من گفت قصی پس. كنندیم كوتاهی كلام در و شوندیم وبدل رد ما میان كه هستند

 قريش و خزاعه قبیله میان در دهنده فیصله و كننده جدا حاكم قصی، جا اين در كه كنمیم صحبت آنها

 خزاعه، جماعت ای: گفت بود سوار اسبش بر قصی كه هنگامی(؛ و 81: 1717 حرفوش، فیاضبود )

 شديم؟ درگیر چیزی درباره ماش با آيا بود، شما دست بر آن بر فرمانروايی و خدا خانه كلید كه زمانی

 شروع و كرديد حسادت ما به برگرداند ما به را پدرانمان ةخان خداوند كه زمانی چرا پس گفت. نه گفتند

 تر گرامی شمشیر وسیله به رياست و فرمانروايی در ارث خواستن زيرا؛ معذوريم ما بجنگید؟ ما با كرديد

 ما با همراه كنانه پسران ما، برادران ها،ينا و! كنیمینم ترک را آن هرگز ما كه بدانید و است بهتر و

 صلح به اگر و هستید معدی سرزمین در يمانیه از دور به و غريب شما و. شما با همراه نه هستند

 و داريد پا بر بطن در را خواهیدیم چه آن خواستید، سلامتی ةگهوار در را آرامش و گرايیديد

 نیستیم قلمرويی خواستار و كنیمینم اعتراض و دهیمینم دستور شما به ما و خودتان برای فرمانروايتان
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 در نیز ما كنید عمل گفتم چه آن به اگر نداريم، نیاز ديگری چیز به آن، به نزديکی و خانه اين جز به ما و

 آسمان در پیروزی و كنندیم حکم ما بین در شمشیرها كرديد امتناع اگر و مانیمیم می خوبی به كنارتان

 آوردن روی هنگام در كه است كسی بدبخت و دارد علامتی خوشبختی و دارد دلیلی كاری هر و است

 (.82: همانورزد ) مخالفت سويش به خوشبختی و اقبال

 بتواند اينکه برای كند اخراج مکّه از را هایخزاع گرفت تصمیم كلاب بن قصّی شد بیان كه همان طور

 و پذيرفت قريش كه كرد دعوت امر اين در كنانه بنی و قريش از كند، لذا یااح را خود اجدادی امتیازات

 آوردن دست به وی هدف. باشدیم جاهلی عصر هاییعتب ينترمهم از يکی اين و كرد بیعت او با

 قبايل خزاعه، اخراج از پس او. بود خود شده غصب اجدادی امتیازات و داری كعبه به مربوط اختیارات

 مکانی كه نمود تأسیس را دارالندوه سپس و ساكن مکّه در را آنها و جمع مدينه اطراف از كه را قريش

 .بود مکّه مهم مسائل مورد در تصمیم اخذ و مشورت برای

 مختلف اقوام دادن قرار و كعبه امور به او توجه و مکّه رياست به قصّی توجهی بی يعنی مطالب، اين ةهم

 از خزاعه اخراج برای كنانه بنی و قريش از دعوت تر مهم همه از و وهدارالند تأسیس و خود جايگاه در

 اعطای برای نه قصّی با بیعت كه است اين بر دلیل همگی او، ياری برای قصّی با آنها بیعت و مکّه

( 8:1331 رنجبران، داووداوست ) به نسبت وفاداری ابراز و تعهد بر تأكید برای بلکه حکومت و رياست

 .است بوده آنها به دادن ياری برای كردند بیعت هایخزاع با كه بکر بنی ةیلبق طرفی از و

 تعامل خزاعه و بنی هاشم

 قبايل با كه داشت آن بر را ضعیف و كوچک قبايل از تعدادی پی در پی تهديدهای و جنگ یخطرها

 تهديدی و رخط گونه هر بروز هنگام به روش اين با قبايل اين. شدند پیمان هم خود پیرامون قوی

 است بوده كوتاه و گذر زودها جنگ اين اغلب و كردندیم تضمین خود برای را پیمان هم قبیله پشتیبانی

 همان. است بوده ینشانسرزم ازاخراجشان  يا و طرفین از يکی رفتن میان از برای تر بیش یکارشانپ كه

. راند بیرون مکّه از را هایخزاع قصّی، سپس و راندند بیرون مکّه از را ها جرهمی خزاعه، قبیله كه گونه

 يا مشترک دشمن وجود گاه و نبود پايدار و همیشگی صورت به پیرامون قبايل با جنگی روابط اين امّا

 بین را آرامش ازدواج یوندهایپ و صلح گاه و نمودیم كمک پیمانی هم و دوستانه ةرابط به تری قوی
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 عمرو كعب بن سلول بن حبشیه بن حلیل دختر حبّی ازدواج به توانیم جمله از. كردیم حاكم آنان

 دختر لُبنی ازدواج هاشم، با خزاعی مالک بن عامر دختر قیله ازدواج پیوند كلاب، بن قصی با خزاعی

 .كرد اشاره عبدالمطلب با خزاعی عمرو بن كعب بن سلول بن حبشیه بن ضاطر بن عبدمناف بن هاجر

 ذيحجه اول تا ذيقعده نیمه از ساله هر كه عکاظ بازار پايی بر در هوازن و انهكن قريش، قبايل با قبیله اين

 گروهی جزو جاهلیت در خزاعه قبیله از هاییرهت (.1/112 ،1711 سعد، ابن) كردیم شركت شد،یم پا بر

 به معروف همدستی و دوستی پیمان قريش قبیله و عبدمناف بن مطلب با كه بودند احابیش نام به قبايل از

 (111: 1332قتیبه،  ابن) .بستند احابیش حلف

 به كه كرد اشاره عبدالمطلب زمان در هاشم بنی و خزاعه روابط به توانیم معروف یهانامه پیمان از يکی

 بود صمیمی چنان روابط اين( 31:1331منتظرالقائم، شد ) بسته ینشانب استواری پیمان و گرايید مسالمت

 آب یهاآستانه و هایدانم ة( دربارص) یامبرپ ایین عبدالمطلب. برگزيد مسره آنان از عبدالمطلب كه

 دست در حاجیان رسانی آب زيرا برخاست، ستیز و كشمکش به نوفل خود عموی با حاجیان به رسانی

 ياری به كه خواست خزاعه از عبدالمطلب بود، گرفته وی از را آننوفل  و هاشم بنی ولی بود عبدالمطب

 ترتیب بدين. آيیمینم در تو عموی و تو بین كشمکش و ستیز در ما گفتند آنان ولی ندبرخیز او

 رسانی آب آنها و نمود ياری درخواست آنها از و نوشت نامه نجار بنی خويش، هاییدائ به عبدالمطلب

 هم زاعهخ با، عبدالمطلب و شمس عبد او زادگان برادر و نوفل بین سپس. گرفتند پس باز نوفل از را مکّه

 .(31 -1/73، 1717 بلاذری،گشتند ) پیمان

. تو م نا به خدايا بار: »است آمده چنینينا خزاعه و عبدالمطلب پیمانی هم متن حبیب ابن از روايتی در

اند. گشته همداستان آن بر خزاعه، از ربیعه بن عمرو مردان و هاشم بن عبدالمطلب كه است پیمانی اين

 و ياور سازد،یم تر را دريايی صوف دريايی كه آنگاه تا كهاند كرده ياد تنیناشکس و فراگیر سوگندی

 با. كنند ياری غايبان بر شاهدان و سالان خرد بر خردسالان پیران، بر پیران: باشند يکديگر غمگسار

 تا و ،تابدیم ثبیر بر خورشید تا كه گشتند پیوند هم و پیمان هم پیوند دارترين ريشه و پیمان استوارترين

 عمره مکّه در انسانی و برجايند الأخشبانآ  و پويدیم راه آبادانی، به رسیدن اشتیاق به بیابان در اشتری

 است؛ جاودانه خود زمان بلندی سبب به كه پیمانی. نگردد گسسته و ماند جای بر پیمان اين گذراد، می

 و عبدالمطلب شک، بی. افزود خواهد آن ديرپايی و استواری بر شب، تاريکی فرارسیدن و آفتاب برآمدن
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 همراه كه است عبدالمطلب بر. يکديگرند مددكار و پشتیبان خزاعه، مردم و ايشان همراهان و او فرزندان

 در تازيان ةهم برابر در بايد خزاعه مردم نیز دهد، ياری را خزاعه دشمنی، هر برابر در خويش، پیروان

 ابن) «بشتابند ايشان، همداستان و وی فرزندان و عبدالمطلب ریيا به كوهسار، و دشت در باختر و خاور

 (.33 -31: 1718حبیب، 

 چه آنداشتن نگه به را زبیرفرارسد  مرگم كه زمانی: گفت و سرود مناسبت اين به را شعری عبدالمطلب

 با ار آن و كنند حفظ را استوار پیمان اين خود كوشش با؛ و كرد خواهم توصیه است عمرو و من میان

 مقابل در و شدند پیمان هم نیز پدرت و كردند حفظ را قديمی عهد آنان. نبرند بین از خیانت و ستم

 عباس به او سپس و ابوطالب به زبیر سپس كرد وصیت زبیر پسرش به او؛ و بودند فهر از افرادی قومت

 .(117: 1717 حرفوش، فیاضكند ) حظ خزاعه قبیله با را پیمان اين كه كرد وصیت

 دینی عقاید

 كسی نخستین امّا بودند ابراهیم دين بر يعنی حنیف مسلمان قديم، در اعراب گويند می یاسلام مورخین

 لحّی بن عمرو. گردانید رايج عربان میان در را پرستی بت آيین و تغییر را اسماعیل و( ع) یمابراه دين كه

 عمرو به كه داشت جن از همزادی وی كلبی ناب نوشتهبنابه  روايتی در(. 1/83 ،1278ازرقی، داشت ) نام

 به عربان تا بیاور تهامه به را آنها و بینییم ای افتاده یهابت جا آن در برو، جده رودخانه كنار به گفت

 و نهاد كعبه نزد و آورد در مکّه به را آن و دادند او به هبل نام به بتی. سپس خواهندپرداخت آن تعظیم

 كه بود چنان و فراخواند آنها پرستش به را اعراب و شد نهاده مکّه در كه بود بتی اول راويان ةگفت بنابه

 هبل زيارت به برود خود خانه به آنکه از پیش و كعبه گرد طواف از. پس گشتیم بر سفری از كس هر

 دعوت پرستی بت به را مختلف قبايل عمرو(. 73 همان:) تراشیدیم آن كنار در را خود سر و رفتیم

 .ردك
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 گیرینتیجه

در يمن بوده است. اين قبیله دارای  هاآنقبیله خزاعه از قبايل بزرگ عرب قحطانی يا جنوبی است كه خاستگاه 

از: كَعب، سَعد، سَلول، عدَیّ، حِزمر، حُبشیهّ، حلُیل،  اندعبارتی مهم آن هاشاخهی زيادی است كه هاشاخه

له به دنبال ويرانی نسبی تمدن مأرب و بر اثر تغییر اوضاع و شرايط زيستی، از . اين قبی...قمُیر، مُلَیح، مصُطَلَق و

های مختلف ازد به قصد یرهتازد(، مهاجرت كردند، هنگامی كه خود ) ةیلقبموطن اصلی خود، به همراه 

و در  شان جدا شدندیاصل ةیلقبمهاجرت به شام حركت كردند، از همراهی با ساير ازدی ها امتناع كرده و از 

 همراه منازعاتی وها جنگ با همواره، مکهّ در خزاعه قبیله آمدن .اطراف مکه و تهامه در بطن مرّ سکنی گزيدند

قبیله  .انجامید يمنی قبايل ديگر و عدنانی قبايل و قريش با آنان میان شديد اختلاف و دشمنی به كه است بوده

بن  عمرو یان امور مکه و حجاز را نظم بخشیدند.خزاع د.يفا كردنا خزاعه نقش مؤثری در حوادث پیش از اسلام

تا اينکه قُصیَّ بن  ؛شدیمو سخنان او مانند شرع و قانون پذيرفته  لُحیَ بت پرستی را در مکهّ رايج گردانید

 .امور را به دست گرفت ةاداركلاب 
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ق لجنة من العلماء ی، تحقجمهرة انساب العرب(، 1713د )یبن احمد بن سع یمحمدعل ی، ابیابن حزم اندلس

 .هیدارالکتب العلم :روتیب

 .روتیب ،یاریاب میابراه چاپ ،الرواة قبائل علی الانباه. (1718عبدالبر ) ابن

 ة،یالعرب قظةیدارال اعظم، فردوس محمود قیتحق ،النسب جمهرة .(تا یبمحمد ) بن هشام ابومنذر ،یكلب ابن

 یة.العرب قظةیدارال: دمشق د،یعبدالحم اضير قراءة العظم، دوسفر محمود. مشجرات دمشق
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 .لفکردارا: روتیب ان،يالعر سعد محمد قیبتحق ،الفرید العقد. (تا یبمحمد ) بن احمد ،یاندلس عبدربه ابن

  .الملل نیب نشر: تهران ،یانصار یهاد ترجمه ،بعثت آستانه در کهن عرب .(1337صالح ) ،یالعل احمد
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  .لیدارالج

 ینسب شركت نشر: تهران ،یلیخل عباس لمق به ،(الاسلام فجر كتاب ترجمه) اسلام پرتو .(1337احمد ) نیام
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 ضبط و هامقدمات كتب و هافصول و هااصول حقق ،النبویة السیرة .(1713عبدالملک ) محمد یاب هشام، ابن

 .ةیالثان الطبعة ل،یدارالج: روتیب سعد، عبدالروف فهارسها وضع و هاالفاظ

 ،الآثار من هایف جاء ما و تعالی و الله شرّفها مکّه اخبار .(1278احمد ) بن عبدالله بن محمد دیالول یاب ،یازرق

 .جا یب المحروسة، المدرسة مطبع ،یالخزاع نافع ابن سحاقا بن احمد بن اسحاق محمد یاب ةيروا
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Abstract 

 

The Tenth And Eleventh Century AH Date Coincides With The Formation Of The 

Global System, The Foundation Of Modern Economic, Political And Cultural 

Europe Today Were Established. As One Of The Most Important Rule Of The 

Safavid Dynasty Of Iran After The Islamic Ideology To Type It Up And Long 

Durability, With Three Powerful Neighbors When The Uzbek Government, And 

Contention And Conflict As Well As The Beginning Of The Era Of Exploitation In 

The International Arena Is Of Key Importance To History. This Study Also 

Recounts The History Of The Safavid Dynasty And Historical Processes, 

Economic, Social And Political Course The Impact Of This Process, Especially 

Shiite Safavid Cities And Towns Office Deals. Followed By The Question Of How 

These Processes Are Significant Issues In Cities Safavid Period Instead Of The 

Left. 

Key Words: Safavid, Safavid City, Urban Governance, Economic And Social 

Structure. 
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Abstract 

 

 

One Of The Important Sources To Study The Social And Cultural Conditions In 

Iran Is The Log Books That Are Written In Each Period. Because The Ceremonies 

In Each Country Are Unfamiliar To Foreigners, So These Ceremonies Usually Are 

Considered By Them. And Attempt To Reflect These Ceremonies Accurately In 

Their Memories. Ghajar Era Is One Of The Important Era In Which Considerably 

Number Of Tourists And Ambassadors Came Iran And Wrote Many Itineraries.  

Therefore  In Ghajar Era Iranian Customs, Traditions And Manners Were Written 

By Travelers. Different Marriages And Their Stages From Proposing And 

Engagement To Wedding Party With Their Interesting Traditions Among Different 

Tribes And People Were Written In A Nice Way By Europeans In Ghajar Era. In 

This Research With Descriptive And Analytic Method, It Is Tried To Study Their 

Views And Ideas About These Customs And Traditions, And By Mention Their 

Statements And Compare Them To Ghajar Era Domestic References. It Is Also 

Tried To See And Show If Europeans' Words In This Case Were True Or Some Of 

Their Words Were In Contrast With Ghajar's Real Society. 

Key Words: Marriage, Travelers, Europeans, People. 
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Analytical Study Of The Institution Of The Caliphate And Sultanate's Political 

Opinions Ghazali 

Zohre Ghadiri1 

Zeinab Ahmadvand2 

 

Abstract 

Imam Ghazali Is One Of The Greatest Political Thinkers Of Islam, Politics And 

Government As An Instrument To Serve The Realization Of The Noble Intentions 

Of The Holy God Knows In His Works, He Emphasized The Combination Of 

Religion And Property. His Religion And Monarchy As The Brothers Knew About 

The Caliphate, Imamate And Much Policy Deliberation Has. His Caliphate Ruled 

By A Judge And Not Reason, As The Officer Considers Necessary Or Caliphate 

And Sultanate Is Distinguished Statesmanship Ghazali In His Day Was Before The 

Institution Of The Caliphate And Monarchy In The Period Of Caliph, It Was Not 

The Most Gracious, It Is Merely Coercive Force And The Sword Of The 

Legitimacy Of The Powers Which Were Obtained hence, Taking Into Account The 

Current Realities Of The Time He's Emergence Independent Of Great Kings, 

Trying To Strengthen The Institution Of The Caliphate Of Al-Ghazali And Political 

Beliefs About The Caliphate And Sultanate Was Formed To Create A Compromise 

Between These Two He Explained The Current Situation Is More The Result Of 

The Policy, So That Their Position And Restore The Lost Caliphate Once Again 

And Create A New Relationship Between The Office Of The Caliphate And 

Sultanate. This Paper Is A Descriptive And Analytical Approach Based On The 

Political Thought Of Imam Muhammad Al-Ghazali's Library The Institution Of 

The Caliphate And The Monarchy And The Relationship Between Them. 

 

Keywords: Rule, Monarchy, Politics, Ghazali Legitimacy. 
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Essay On Tribal Khozaeh (Before The Advent Of Islam) 

Asghar Montazre Ghaem1 

Zahra Hoosen Hashemi2 

Fereshteh Busaidi3 

 

Abstract 

In The Period Before The Advent Of Islam, The Ignorant And The Social Bond 

Arabs Were Tribal. The Tribe Consists Of A Group Of People Who Share 

Attributable To A World Of Gathering And Unifying Factor Was Their And 

Nervousness Over The Tribe, Making Them Related To Each Other. Prior To The 

Formation Of Localized Tribal Governments And Big Cities Most Famous And The 

Most Common Social Unit Among The Arabs. The Tribal Structure Plays An 

Important Role In The Events Before The Advent Of Islam. One Of These Tribes, 

The Tribe Has Khozaeh; Should The Tribe's Social Events Before The Advent Of 

Islam In This Unit Are Examined. 

Keywords: Tribal, Khozaeh, Ancestry Or Origin, Yaman, Quraysh. 
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Maritime Trade Of Persian Gulf During The Sassanid Period 

Parvin Alamolhodăii 1  

Abstract 

This Study Tries To Survey The Maritime Trade Of Persian Gulf During The 

Sassanid Era. The Findings Of Research Shows That The Persian Gulf And Its 

Commercial Importance Was Always In Center Of Consideration Of Iran’s Kings. 

In The Meantime, Sassanid Government Has A Special Attention Toward This 

Reign, Because Of Its Strategic Position And Its Importance In The Economy Of 

Iran. Sassanid From The Beginning Tried To Exercise Their Power Over These 

Parts By Founded Port Cities And Capturing The Persian Gulf Littoral Areas. 

Therefore The Ship Sailing In The Persian Gulf Was An Integral Part Of Business 

Activity In Iran In Sassanid Era. In This Period, The Course Of The Exchange Of 

Commodities On The Beach And Rivers In Mesopotamia And Along The Northern 

Coast Of Persian Gulf Was A Great Boom And Volume Of Iran's Trade With 

China And Ceylon And India Increased. For This Reason, And By Thriving 

Maritime Trade, Commerce Of Persian Gulf Was Of Great Importance And Pars 

Became One Of The Major Trade Centers With Distant And Close Lands. The 

Method In This Research Is Descriptive – Analytical By Using First Hand 

Historical Sources.  

Keywords: Persian Gulf, Maritime Trade, Sassanid. 
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Performance And Ultimately Responsible Ashura Event 

Seyyed Hossein Azhari Lemrask1 

Abstract 

Finally, Lessons And Murderers Responsible Martyrs Of Karbala In The World 

And The Events That Happen To Them, Merits And Substantial Lessons To 

Humans After Ashura Event. Yazid Ibn Muawiyah Ibn Ranging From Large, 

Shamar, Umar Bin Sa'd And The Commanders Of The Armies Of Imam Hussein 

(AS) And His Companions Met, All The Consequences Of Their Work Were Caught 

Shortly After The Incident Of Karbala. Yazid, Over Several Years, Was Alive And 

Then Was Killed. Ibn Ziyad, Shamar, Sinan Ibn Anas, Hrmlh And Other Influential 

People In Kufa Corps Also Continued To Live For Several Years And Finally They 

Are All Free To Saghafy, Perished. This Paper Presents A Descriptive-

Explanatory And Written On Library Resources. 

Key Words: Imam Hussain (AS), Ashura, Testimony, M., 'Umar Ibn Sa'd,Ibn Yazid. 
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The Rise And Fall Of Political Islam In Central Asia 

Michelle Gardez1 

Ayatollah Ali Ghamsarii2 

Masoud Bahramiyan3 

Abstract 

Five Central Asian States Of Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan 

And Uzbekistan, Which Gained Independence After The Collapse Of The Soviet 

Union. It Was Because Of Its Strategic Location, Frhng Ha And Family Members 

Who Are Affected By Their Own Interests, They Were Effective Or Had Intended 

To Capture It. Islam In Central Asia, The Pivot Around Which This Article Is 

Based. Four Books Have Been Reviewed In This Paper, The History Of Central 

Asia And Islam After Independence From The Soviet Republics Of Central Asia 

Focused. This Paper Attempts To Indicate Why Certain Islamist Movement Won 

Power In The Region, While Others Have Failed To Take? And That The Rise Of 

Islamic Movements - Military, Development And Degeneration Causes Them? 

Key  Words: Central Asia, Islam, Political Islam, Islamic Movements. 

 

 

 
 

                                                                 
1 . Assistant Professor Of Religious Studies At The University Of Ottawa. 

2 . MA In Islamic History, The City Librarian Ghamsar. Astali1359@Yahoo.Com             
3 . Phd Student In The History Of Islam. Bahramian@Motahari.Ir 

mailto:astali1359@yahoo.com
mailto:bahramian@motahari.ir


(3131ن نهم، زمستا)شماره  تاريخ نو فصلنامه  

 

048 

 

 

 

 

Moral Tradition Of The Prophet 

Mohammad Taghi Metanat Pour1 

Abstract 

 

Quran, Prophet's Purpose, Purification And Refinement Of Spirit, And Promote 

And Institutionalize Human Virtues Of The Soul Has Been Introduced In Many 

Verses Cultivate And Foster The Education Front Counted. The Prophet Of Allah 

As The Divine Prophets And Great Temper And Praised The Prophet, The First 

Character Of The Moral Universe, Which Grades And Steps Taken Great 

Humanity And A Model For Malekat Utopia Ego. Islam And The Holy Prophet 

Himself Explicitly Aim To Complete The Blessed Prophet Tamim Ethics And 

Human Virtues, And To The Followers Of Such An Order That” Ethics Is Good 

For You And The Lord Sent Me To The Principle Stated”. In This Paper, We Try 

To Corner The Moral Character Of The Prophet Muhammad And Examine. 

Key Words: Sire, Sire Ethical, Prophet. 
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